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ّشروطّپذیرشّمقاله
ده، قبلاً منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری فرستاده نشده . مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده یا نویسندگان بو1

 باشد.
شوند. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می2

مایید. برای این منظور طی مراحل نام در سامانه، مقاله را ارسال نمراجعه و پس از ثبت .http://jmmlq.azad.ac.irبه نشانی 
 زیر لازم است:

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛ -
 ورود به صفحه شخصی؛ -
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛ -
را بارگذاری نمایید؛ از نوشتن فایل مقاله «( صفحه ارسال مقاله«پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست  -

نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی 
ها( را در فایلی ننویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آ

 ری کنید. )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.(جداگانه بارگذا
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.  -
متر از هر طرف، و فاصله خطوط سانتی 3، با فاصلة (A4)، با مشخصات صفحه Word2013. مقاله باید  در محیط برنامه 2
 .تایپ شده باشدb lotus 14متر، با قلم  سانتی 5/1
 شوند.، پذیرفته می«شناختیادبیات عرفانی و اسطوره».  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد.. مقالاتی که تنها به نقد کتاب می4
جستن از نکات شاخص مقالات مفهوم مقالات و بهره. برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کردن هرچه بیشتر 6

، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی نشریهمندرج در این 
www.ISC.gov.ir  وwww.ricest.ac.ir .مراجعه فرمایید 

 ان اعلام خواهد شد.* پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویسنده یا نویسندگ
 

ّنحوةّتدوینّمقاله
 بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: کلمه7500یا  صفحه 25مقالات نباید از 

گیری، فهرست منابع )که ها، مقدمه، بحث و نتیجهمتن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه الف(
 این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد.« ی» باید طبق بند

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.  20عنوان باید حداکثر در  ب(
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد. 200چکیده باید حداکثر در  ج(
 ها است.دربارة آن واژه است که موضوع پژوهش عمدتا 5های کلیدی؛ شامل حداکثر واژه د(
ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث مقدمه شامل بیان مسأله، هدف هـ(

نظری جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج 
 شوند(
 دست آمده از پژوهش نگاشته شود.به اله(، باید نتیجهپس از مبحث اصلی )متن مق و(



  

ای جداگانه تایپ شده باشد و به ترتیب چکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه ز(
 ها باشد.شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه

ان بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کنید الامکاز نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن مقاله حتیح(
 و نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید.

قول در متن به این ترتیب ذکر ارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل ط(
: 1373شده(؛ مثال: )خانلری های نقلصفحه یا صفحهشود: )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال نشر اثر: شمارة 

126) 
به این صورت بیاید: )نام نویسنده، سال چاپ/ شماره دفتر/ شماره بیت( =)مولوی  مثنویدهی به متن ارجاع -

 فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، شماره جلد: شماره شاهنامه(؛ ارجاع به 1374/2/212
 صفحه(

: 1381مینوی خردصورت ایتالیک بیاید. )اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به -
122 ) 

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:  -
 (25: 1376)مهاجر و نبوی 

 اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت ذکر شود: -
 (25: 1389شناس و همکاران )حق

ها را با افزودن الف و ناند، ارجاع داده شده است، آای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شدهاگر از نویسنده -
 (156الف:  1375کوب ب و ج تفکیک نمایید. مثال: )زریّن

ر مواردی که نویسنده مشخص نیست( با کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نویسنده )کتاب، د ی(
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود:شناختی و با رعایت نشانهاطلاعات کامل کتاب
. ترجمه/تصحیح )اگر ترجمه یا نام کامل کتابخانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر. نام درّموردّکتاب:

 (. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر.تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است
 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود:

. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام کتاب
 نام ناشر.

، س )سال چاپ(. ش )شمارة نام مجله، «نام مقاله»ام نویسنده. تاریخ انتشار. خانوادگی نویسنده، ننام درّموردّمقاله:
 چاپ(، صص )شماره صفحات مقاله از منبع آن(.

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است. ک(

 .1584715414، کد پستی: 7، طبقه 223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک نشانیّدفترّمجله:ّ
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail)؛ پست الکترونیکی 88830023؛ دورنگار: 88830023لفن: ت



ّنامهّآوانگاریّوّترجمهّمنابعشیوه
ّ

بّهّترتیب: ّدرجّاطلاعاتّمنابع

. سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ شمسی 3. نام کوچک؛ 2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛ 1
شود. اگر . نام کتاب به صورت ایتالیک آورده می4شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛  آثار چاپ

کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آوانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در پرانتز آورده 
. اطلاعات مربوط به چندمین 6شود؛ اشد نام او آورده می. اگر کتاب به کوشش یا به ترجمه شخص دیگری ب5شود؛ می

 . عنوان کامل ناشر. نمونه: 8. شهر محل چاپ 7چاپ؛ 

Graham. Allen. (2010/1389SH). Beynāmatnīyat (Intertextuality). Tr. by 
. ed. Tehrān: Markazrd . 3ūPayām yazdānj 
 

ّاختصاراتّاستفادهّشدهّدرّمنابعّپایانی:

Tr. by  ترجمه 
n.d. تا )بدون تاریخ( بی  

Explained by  توضیح 
Selected by  انتخاب 

With the Effort of  به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه 

Ed. by  به تصحیح 
.ednd 2  ویراست دوم 
.edth 4 ویراست چهارم 

Collected by  انتخاب 

MA Thesis نامه کارشناسی ارشدپایان 
.Volrd 3 جلد سوم 

Available at: ها(قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:  زیر نظر 

Introduction by   مقدمه  
SH  شمسی 
AH قمری 

ّ

 نکاتّآوانگاری:

 š ī xشود مثلاً: خویش = شوند، ضبط میدر آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می-
 شود. استفاده می šاز  shی برای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلاً برای ش به جای در آوانگار-
 xosrowشود: خسرو= های مرکب دو نشان استفاد میبرای مصوت-



  

 شود. استفاده می sشود مثلاً برای ص، س، ث از برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می-
 nā miy شود.نشان داده می iیای متحرک با ای کوتاه پیش از -

ّ

ّبرخیّازّعلائمّموردّاستفادهّدرّآوانگاری:

  aفتحه = 
  eکسره = 
 oضمه = 

  āآ = 
 ūاو= 

 īای = 
  iای کوتاه= 
 owضمه + و = 

 ’ء ، ع = 
 čچ= 
 xخ= 
 žژ= 

 šش = 
  qغ و ق = 

  vو = 
  yی = 

 

ّنکاتّکاربردی:ّ

توان از جست و جو در سایت کتابخانه ها میر نویسندگان و چگونگی ارجاع به آنبرای اطمینان از صحت نام اشهـ 
 ملی ایران بهره برد. 

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد. ها نیز میاستفاده از دانشنامهـ 

ه شود. سایت ها اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصلی نویسنده گذاشتبرای نام نویسندگانی که ازآن-
 کتابخانه ملی ایران معمولاً اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد. 

 نیا یبه دست آوردن املا یندارد. برا یبه آوانگار ازیمواقع عنوان ناشر ن شتریشهر محل چاپ و در ب سندگان،ینام نو ـ
 استفاده کرد.  سندگانینو یایپدیکیصفحه وناشران و  یاز تارنما توانیموارد م

مجلات به دست آورد.  نیا یآن را از تارنما توانیهستند که م نیعنوان لات یدارا یپژوهش-یاز مجلات علم یاریبس ـ
 .  شوندیم یندارند، آوانگار نیکه عنوان لات یمجلات

 .دشونیم یها آوانگارتنها نام کتاب و عنوان مقاله یدر حالت عاد ـ
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله
 

 : اينجانب
 : نويسندة مسئول مقاله

 :نمايم کهگواهی و تعهد می
 نشده است.اپ ای اعم از داخلی يا خارجی چاين مقاله قبلاً در هيچ نشريه 
  فصلنامة ادبیات عرفانی و اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله  شناختیاسطوره
 و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال نخواهد شد. 

 ی و اصول در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشور
از جمله رعايت حقوق  قيای مرتبط با موضوع تحقاخلاق حرفه

 لفين و مصنفين رعايت شده است.  ؤها و نهادها و نيز مها، سازمانآزمودنی

 های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی که به ترتيب اين مقاله در نتيجه فعاليت
افرادی که به در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه 

ند رعايت شده انحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
 است. 

 
   تاريخ  اول سندهينو ینام و نام خانوادگ                 

  تاريخ  دوم سندهينو ینام و نام خانوادگ
  تاريخ  نام و نام خانوادگی نويسنده سوم

 25685/11نامه نشريات علمی شماره آيين )تمامی مجلات علمی ـ پژوهشی کشور بر اساس
 اند.(وزارت علوم به مجلات علمی تغيير نام داده 1398 /9/2مورخ 

 



  



 

 

 فرم تعارض منافع

 با رابطه در که کنندمی ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلامفرم تعارض منافع، توافق نامه
 هاجعل داده رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از اخلاق نشر، از کامل طور مقاله ارائه شده به انتشار

ندارد و  تجاری در اين راستا وجود اند و منافعیدهپرهيز نمو دوگانه، انتشار و ارسال يا و
اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نويسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده

دهد که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده مسئول از نشان می
نمايد. نويسنده نمايد و اصالت محتوای آن را اعلام میيد میجانب ساير نويسندگان اين فرم را تاي

دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه مسئول هم چنين اعلام می
ديگری ارائه نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ... به ناشر 

 محول گرديده است.
  :مسئول سندهينام نو : یکيلکترونآدرس ا

 :یسازمان یوابستگ : تلفن
و  یخصوص اديبن ،یتجار ،یشخص ثالث )دولت کياز  ه مربوطه وجهیموسس اي سندگانينو ايآ
مطالعه،  یها، طراحنظارت بر داده ،یمال یهاارائه شده )شامل کمک مقالهاز  بخشیهر  ی( برارهيغ

 ؟دريافت نموده است (...و  یآمار ليلو تح هي، تجزاثر یسازآماده
 

  خير بلی 
در حال  اين اثر را، مربوط به ثبت شده ايو  داوری، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانينو ايآ

  خير بلی   ؟انجام دارند

اضافی اثر مذکور را از که اطلاعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگريد طرق دسترسی ايآ
  ؟دريافت نمايند مقاله سندگانينو

  خير بلی 

نياز به اعلام است که  یانسان ی های خاصماريب اي یشيآزما واناتيح مرتبط با اثر نياز ا یاجنبه ايآ
  باشد؟  نشر اخلاقو تاييد 

  خير بلی 
 نام نويسنده مسئول:                                             تاريخ: 

 



  

 

 



 

ّهرستف

 

کوشش  ميرحـ  یفاطمه مدرس ـسارا آزاد  /يیسنا قةیالحققةیحدنور و ضدنّور در  یلیتحل یبررس

 13...........................................................................................................................................................یشبستر

 /دوران لبريژ لیّ تخ يةبه نظر کرديرو با یشابورین عطاّر ریالطمنطقعنصر باد در  یلیّ بازتاب تخ یبررس

 41.....................................یپور آلاشتحسن ني ـحس پور ملکشاه ی ـاحمد غن یمحسن ی ـمرتض ینيام ايميک

ـ  برزگر ميمر ـ یشيتورج بخشا /یرانيا یهاهوم( در اسطوره اهی)گ یمرگیب ریاکس تيهو یواکاو

 73............................................................................................................................یرستم یاردستان درضايحم

 ديسع ـ ششکوه السادات تاب /یو متون پهلو یزرتشت ریدر اساط اريگناه شهر یشناسمضمون

 117.........................................................................................................................................................ونيعيشف

از  زیو زهدآم انهیمشروطه در موضوعات صوف ةشاعران دور یريرپذیدر منابع تأث يیوجوجست

 159...ی ـ برات محمد نيبرآب نيالدفي ـسر جفتکا ايلع /(یبر شعر خاقان دی)با تأکیعران سبک عراقشا

 یمنا طالش /پوریشهرنوش پارس یهادر رمان یپر یشکاريبا خو وندیمند زن در پمسئله ةسوژ یبررس

 191.........................................................................................................................................انيرضوان هيـ قدس

 



 



اختیشنادبيات عرفانی و اسطوره
 ـ پژوهشی یعلم (40تا  13)از صفحه  1404 بهار  - 78شـ 21 س

/10.30495/mmlq.2023.705536https://doi.org :DOI

*ییسناّقةالحقیةقیحدنورّوّضد نورّدرّّیلیتحلّیبررس

    ***رحیم کوشش شبستری _**فاطمه مدرسی _*سارا آزاد
استاد دانشگاه اروميه، گروه زبان و ادبيان  -اروميه. ايران اروميه، دانشگاه دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی،

دانشيار دانشگاه اروميه، گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه اروميه، اروميه،  -انفارسی، دانشگاه اروميه، اروميه. اير
.ايران  

چکیده
ل بنيادی در فلسفه و عرفان برانگيزترين مسائ خلقت و از بحث های جهاننور يکی از زيباترين شگفتی

جا که عالمِ عرفان عرصة پيدايش اضداد است؛ توجه به ضدنّور و مصاديق آن نيز، آناسلامی است. از 
اين پژوهش با روش توصيفی ـ  برای تکميل رسالت سالک در اتحّاد با نور مطلق، ضروری است.

ا تقابل نور و ضدنّور، در مثنوی رابطه بهای دينی و اشراقی سنايی در انديشهتحليلی به تبيين 
 هالالاستداست. بر اين اساس؛ مقالة حاضر در پی پاسخ به اين پرسش است که  پرداخته حديقةالحقيقه

گری نور است و موانع و اضداد نور را در ، بيشتر ناظر بر کدام جنبه از جلوهنورو تفسيرهای سنايی از 
ای پژوهش حاکی از آن است که حکيم سنايی اشراف هتوان شناخت؟ يافتهمسير سلوک چگونه می

کامل به مبحث نور، از منظر دين و عرفان داشته و در ساية مصاديق حسی و انتزاعی نور و اضداد آن، 
است. همچنين وی پيامبر  کردهنور؛ و از گمراهی و غفلت با رمز ضدنّور ياد از هدايت و آگاهی با رمز

ها معرفی کرده و سرمنشأ نور آنکسب نور  مهم از منابعقرآن، دل و عقل را  ،یالهءاولياء، انبيا اکرم )ص(،
داند. را ذات اقدس الهی می
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 مقدمه

يکی کند، همواره نور و تقابل آن با هر آنچه مانع و سدیّ در برابرش ايجاد می گریجلوه

در ادبيات کلاسيک ايران، به و  است معرفتی در عرفان اسلامی بوده از مباحث مهم

ها آغاز آفرينش، با نور در اغلب مکتبد. ای طولانی دارخصوص در آثار عرفانی سابقه

های پيش از اسلام در آيين. همراه بوده و ظلمت در ضديّت با آن ظهور پيدا کرده است

ت، دربارۀ نور و ظلمت ثنويی نشأت يافته از باورهای زروان تان،سحکمت ايران باو 

ای برای ويژه جايگاه به ويژه دين اسلام اديان آسمانی، مذاهب مختلفدر وجود دارد. 

های مختلف، برای بيان مفاهيم متعدد سوره درنور واژۀ در قرآن کريم، اند. شده نور قائل

بزرگان دين )ص( و  از پيامبر اکرم نيز، بسياری و روايات است. احاديث کار رفتهبه

م فرهنگ اسلا بدين ترتيب اند.هر کدام بر مفاهيم گوناگون نور اشاره کرده ود دارد کهوج

در کتب و احاديث ارائه داده، بلکه را « و ضدنّور نور»اهيمی گسترده از نه تنها مف

ه است. عارفان و در ادبيات خود گنجاند هم از آن، ها و تصورات متعددی رابرداشت

ای از نور را فلسفه، قرآناثرپذيری از فرهنگ اسلامی و آيات با فيلسوفان اسلامی نيز، 

در بطن انديشة اشراقی خود پرورش مند نظاممشخص و ر قالبی و آن را د هاختيار کرد

 اند.داده

به مفهوم لدين سهروردی بيش از ديگران اشيخ شهاب ؛در فلسفه و حکمت اسلامی

 پرداختهبر پاية تفاسير قرآن و حکمت ايران باستان  نور و به تأويل و تفسير دهنور انديشي

سورۀ نور، اساس  35ق( آية 110بصری )م.در عرفان اسلامی، از زمان حسن . است

نور »حسن بصری بر اساس تجربة عرفانی خود »بسياری از تعبيرهای نورانی بوده است. 

الله  کند و تستری آن را با کتاببا دل مؤمن، توحيد و ايمان تفسير می را در رابطه« خدا

با غرق شدن در تجربة  نوردد و حلاّجدهد. جنيد با آن عالم فرشتگان را درمیتطبيق می

( از سوی 177: 1388 وفايی و نزهت)« .کندعرفانی خود معرفت و هدايت را بدان لمس می

کند و پيامبر اکرم )ص( حلاّج نور ابليس و نور محمدّی را به اجمال مقايسه می»ديگر، 
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: 1370ماسينيون )« .نمايددار لطف ازلی و ابليس را گنجور قهر ابدی معرفی میرا خزانه

با تأثرّ از فرهنگ دينی و توجه به احاديث شعر و ادب پارسی نيز، حکيم سنايی  در (267

و ديگر انوار روحانی  ديهّحقيقت محمّ  متعلق بهروحانی و عرفانی نور را  ماهيتروايی، 

داند. مبحث ديگری که برای معرفتِ می های متفاوت از تشعشعات نور حقّ را جلوه

انعی در مسير کسب نور به کار برده؛ مفهوم ضدنّور است که در تضاد بيشتر و به عنوان م

کند.و تقابل با انوار روحانی ظهور می

بیان مسئله

 انيتّچيز، از جمله انسان، نور همه است که به گری آنهدايتنور،  هایيکی از جنبه

مسير به شرطی که در  گيردمی ک قرارلائود مسجبرنده، م يضف نسانِ ابخشد و می

طريقت به موانع ظلمانی که تحت عنوان ضدنّور بررسی خواهند شد برخورد نکند. 

 را معرفی کند نور ناب حقّ تلاش میسنايی در انتقال انديشة عرفانی خويش به مخاطب، 

تر درک شده را کاملاين امکان را بدهد تا با شناسايی اضداد نور، مفهوم بيان و به او کرده

 .کند

پژوهشهداف ضرورت و ا

مبحث ضدنّور تاکنون مورد عنايت محققان ادب عرفانی ايران قرار نگرفته و تنها گاهی 

های ضدنّور است در نکات و اشاراتی در قالب ظلمت که از مصاديق و زيرمجموعه

نمود تا تحقيقی ضروری می ،. بنابرايناندگرفته شدهبه کار  منابع و اصطلاحات عرفانی

يکی از  ،بنابراين. گيردبيشتر دربارۀ مبحث مهم نور صورت روشنگری  در اين باره برای

نور و ضدنّور و کشف دقيق در تحليل مفاهيم  یتعريف ةارائاهداف اصلی اين تحقيق 

نمودهای متفاوت از تفکرّات اشراقی و ذوقی سنايی برای درک بيشتر مبانی فکری و 

 اشعار اوست.
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 پژوهشروش سؤال و 

 :هاستدر پی يافتن پاسخ به اين پرسشتحليلی ـ  توصيفی شرو احاضر ب ةمقال

 برای بيان چه مفاهيمی به کار رفته است؟ الحقیقهةحدیقمثنوی در  ( نور و ضدنّور1

گری نور ، بيشتر ناظر بر کدام جنبه از جلوهنورها و تفسيرهای سنايی از لالاستد(  2

 ؟است

معرفت به هستی حقيقی بدونِ آن، امکان  که نوریتوان به نايی چگونه میسظر ن  ( از3

 ميسرّ نيست دست يافت؟

رفع حاد با نور مطلق است اضداد نور را که مانع اتّتوان از منظر سنايی چگونه می (4

 ؟کرد
 

 

 پژوهشپیشینة 

بررسی تحليلی نور و ضدنّور »در راستای پيشينة پژوهش حاضر تحقيقی دقيق با عنوان 

در زمينة  مطالعات متعددی با اين حال مشاهده نشده است. «سنايی هالحقيقةحديقدر 

 است. انجام گرفته انوار عرفانی

با  ،تأملّی بر نور و ظلمت در متون فلسفی و عرفانی در ،(1392شکرالله پورالخاص، )

و نمونه، به تشريح سورۀ نور در قرآن کريم پرداخته و پس از  تفاسير الميزاناستفاده از 

الهی علی فتحاست.  لمت، ديدگاه مولانا را در رابطه با نور بررسی کردهتعريف نور و ظ

به  ،«مفهوم نور در قرآن، برهان و عرفان»ای با عنوان (، در مقاله1396و اکرم بغدادی، )

افتراق هر بررسی ديدگاه فلاسفه و عرفا دربارۀ نور پرداخته و سپس وجوه اشتراک و 

 گروه در آن بررسی شده است.

با  مثنویای نور در بررسی مقايسه» عنوان باای هدر مقال(، 1388، )پور و بخشیسفيو 

 مثنوینور در  یسشناهستی های گوناگونجلوه ،«آثار عرفانی ادب فارسی ترينمهم

  است. فارسی مقايسه شده بررسی و با آثار عرفانی مهم
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مفهوم نور بودن » عنوانای با در مقاله، (1393) ،جليل پروين پور ومعصومه يوسف

اند که حاصل اين پژوهش؛ را انجام داده ،«خداوند با تکيه بر روايات تفاسيری فريقين

 ست. گری فطری نورِ خداوند اهدايت

نقش نور در »ای با عنوان در مقاله ،(1399) ،بهرام شعبانیشهرام کارگر، ميثم زارع و 

نور و ارتباط آن با عشق ۀ ستعاری گستردفاهيم ام ،«حافظ غزلياّتمفهوم سازی عشق در 

حافظ  اتغزليّدر ؛ ارتباط عشق و نور اند تاحافظ بررسی کرده و تلاش کرده را در غزل

 را تبيين کنند. 

های دوگانه در ساختار بررسی تقابل»ای با عنوان (، در مقاله1388نيا و ميلان، )عبيدی

بندی ساختی طبقهروساختی و ژرف های دوگانه در سطحريشة تقابل ،«سنايی حديقه

 . شده و نتايج حاصل از آن گويای ساختار دو قطبی حديقه است

های تفسيری نقد و تحليل تطبيقی ديدگاه»ای با عنوان (، در مقاله1387منظر سلطانی، )

بندی قهبها طهای تفسيری سنايی را بر اساس نوع آناز ديدگاه ،«الحقیقهةحدیقسنايی در 

 ها پرداخته است. سپس به نقد آنکرده و 
بررسی رمز و نماد در » ای با عنوانهمقال(، در 1392خيالی خطيبی و شيرمحمدّی، )

به تشريح زوايای  حديقهها در با رمزگشايی و بررسی نمادها و سمبل ،«حديقه سنايی
های شود از ميان پژوهشطور که ملاحظه میهمان فکری سنايی پرداخته است.

تحقيق مستقلی در رابطه با نور و نی که در زمينة نور، رمز و نماد انجام شده، گوناگو
توان اذعان کرد که مقالة می ،صورت نگرفته است. بنابراين الحقیقهةحدیقضدنّور در 

به بررسی و تحليل نور، به ويژه  الحقیقهةحدیقباشد که در مثنوی میحاضر تنها پژوهشی 
 است.ور پرداخته عنصر مقابل آن يعنی ضدنّ

 

 بحث و بررسی

در بردارندۀ شماری از مواضع و موضوعاتی »آثاری است که سنايی از جمله  حديقة

اند. گويی او در مقام های مختلف مردم در جامعه همواره با آن مواجه بودهاست که گروه
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-های مختلف با ديدگاهشاعر هر بار و در هر موقعيت مقتضی، خود را به درون جماعت

«.شان وارد کرده و از موضع آنان سروده استهای متفاوت و متنوع و باورهای عاميانه

خورد، وی از در کلام او بسياری از موضوعات به چشم می (79: 1389براتيه و همکاران )

پروايی دارد. او از گمراهی و بی خاصی یلحن زهد و عرفانکه » جمله شاعرانی است

اهل زمانه  انةهای حقيرجويی و سرگرمیشود و از عشرتعامه دچار خشم و نفرت می

به همين دليل برای بيان افکار خود از مباحث  (42: 1389)براتی و همتيان « .ردشکايت دا

در اين  اشاره کرد.« نور ضدّ»و « نور»توان به ها میگيرد که در ميان آنمختلفی مدد می

يی در باب نور و موانع آن و بخش به بررسی مباحث فوق و واکاوی انديشة سنا

اند خواهيم به عنوان مصداق برای نور و ضدنّور قرار گرفته الحقیقهةحدیقهايی که در نمونه

پرداخت. 

 نور 

ای بسيار واضح است که نياز به تعريف ندارد، اما بنابر اعتقاد منطقيون، شرح پديدهنور 

سهروردی يضاح بيشتر آن گردد. و تعريفی اگر دربارۀ آن صورت گيرد، بايستی موجب ا

اگر در هستی چيزی باشد که »گويد: می حکمت الاشراقدر مقالة اول از بخش دوم 

تر از نور نيازمند تعريف و شناخت نباشد، امری است ظاهر و روشن؛ و چيزی روشن

نور در  (106: 1373سهروردی )« .نيازترين چيزها از تعريف استنيست، پس نور بی

)ص( و ائمة اطهار )ع(،  ، پيامبر اکرمقرآن. معانی مختلف مطرح شده استاحاديث به 

، خداوند را نور مطلق هستی «الله نورُ السَّمواتِ و الارض»سورۀ نور:  35با استناد به آية 

در جهانی  ،اند. بنابراينها و زمين را بر پاية نور دانستهو اساس خلقت آسمان معرفی کرده

شناسيم، رؤيت هر چيزی به وسيلة نور است. نور بايست باشد تا میکه به عنوان هستی 

پس خلقت اولية هر چيز به وسيلة نور بوده و در وجود هر ذرهّ . هستی شکل بگيرد

در هر وجودی نوری از »گويد: میعلاءالدوله سمنانی استعداد نور شدن وجود دارد. 
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وجود صورت نبستی. پس در خاک هستی هست، باقی تعبيه افتاد که اگر نور نبودی هيچ 

و آب و باد و آتش در هر يک نوری از آن تعبيه بود. چون مرکب شد وجود حيوان از 

ت قوت گرفت و استعداد برکت آن حاصل گرديد و آن انوار مفرده به سبب ترکيب زياد

نور در تمام  ،( بنابراين2: 1390سمنانی )« .قبول فيض و رحمت رحمانيش حاصل شد

ی گسترده شده و ما فقط قادر به درک طيف قابل رؤيت آن هستيم. ما چيزی جهان هست

غير از نور در جهان هستی نداريم؛ علاوه بر مصاديق محسوس و انتزاعیِ لفظ نور، آنچه 

که طول موج و فرکانس آن در  زمانی اما شناسيم تماماً نور است،به عنوان ظلمات می

خلقتِ جهان بر پاية نور  ،. بنابراينشودمیتبديل  به ظلمت ارتعاشات پايين قرار بگيرد

بوده و منبع همة نورهای محسوس و عقلی، ذات اقدس الهی است؛ رسالت انسان نيز 

در اين جهان، شناخت انوار حسی و عقلی، برای پيوستن به عالم نور و فنا شدن در 

عقلی ارزشمند است و به همين دليل، ادراک انوار حسی به اندازۀ انوار  ؛نورالانوار است

الله ةاز رهگذار درک و شناخت همين خرده نورها، مفاهيم و مضامين مربوط به معرفعرفا 

انوار مجرد و عقلی قابل اشاره  توان گفت،بنابراين می کنند.را برای سالکان تشريح می

ظرفيتّ پذيرش  آدمی وجودِ در پرتو شناخت نورهای محسوس، به همين دليل  ،نيستند

معرفتِ نورهای حسی و البته بايد در نظر داشت صرفِ  ؛کندمیعقلی را هم پيدا  ارانو

بلکه غرقه شدن در نور سبب اتصال سالک به  باشد،نمیعقلی، باعث و بانی هدايت 

 همة انواع نورها با مصداق و يا ضدشّان قابل شناسايی بنابراين، .گرددمنبع اصلی نور می

محض  روشنايی ۀ او؛هميشه تابند نورِ ست. نورهاة مبنای هم نورالانوار که، مگر هستند

تا به واسطة  ندارد یماننده، و تشعشعات انوار او يتّ، در اختفاستاناست و از شدتّ نور

از ذات  و ظرفيت ادراک او تصورِّ محدودِ آدمیآن، بتوان به شناخت ذاتش رسيد. 

ود و ممکن است رشمار می به ی اومعرفتِ ذات نورانچونان پرده و مانعی برای وند، خدا

اين رو عارفان در گام نخست؛ شناخت . از بکشاند، به گمراهی مسير معرفتاو را در 
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انوار حسی و انتزاعی و هر آنچه مانع و ضدیّ برای تابيدن انوار معرفت به قلب سالک 

 اند.شود را ضروری دانستهمی
 

 ضدنّور

تر؛ هر رود. به بيان روشنکار میر و روشنايی بهکه در تقابل با نواست  ایضدنّور واژه

، ضدنّور گرددکند و چون مانعی سدّ راه آن در تضاد و ممانعت با نور ظهور پيدا آنچه 

کند، محصول ايده پذيرش نوعی تحققّ برای آنچه در ضديتّ با نور ظهور پيدا می است.

را درک توانيم نورِ روز نمیو عملکرد عارفان برای درک بيشتر انوار روحانی است. ما 

اين جمله در زبان اهل علم شايع است که »باشيم.  که شب ظلمانی را ديدهکنيم مگر اين

شوند. اگر چيزی میتعُرف الاشياءِ باضدادها: يعنی اشياء از طريق نقطة مقابلشان شناخته

ن چيز، مخفی نقطة مقابل نداشته باشد، بشر قادر نيست به وجود آن پی ببرد، هر چند آ

وجود »زرتشت، از نظر  (122: 3، ج1388مطهری ) .و پنهان نباشد و در کمال ظهور باشد

گنجد و تاريخ جهان شامل کشاکشِ بالندۀ نيروهايی است که از اين تنها در دو مقوله می

گيرند. انسان مانند موجودات ديگر در اين کشاکش شرکت دارد دو مقوله سرچشمه می

است و سرانجام روح  زيرا روشنايی بر حقّ  ؛که جانب روشنايی گيرد استولی موظفّ 

نور، اين تضادِ درونیِ  (17: 1357اقبال لاهوری )« .گرداندنشاند و نابود میتاريکی را فرو می

بخشد. وجه و وصل بودنش به عالم برتر، به آن وجهی معنوی میدر ابعاد متافيزيکی 

کند و مانعی بر سر راه صعودش به عالم ه احاطه میدود يا ابری تيرديگر آن را گاهی 

تواند بعُد ديگرشان، میگردد. اين موانع از مصاديق انتزاعی ضدنّور هستند که بالا می

ضدنّور در حکمت اشراق  ترين معنا بهنزديکعدم يا ظلمت باشد. همچنين بايد گفت، 

 و در مقابل، دارد نور استآنچه در خارج واقعيت »: گرددبيان میگونه اين سهروردی

شود چيزی میها مربوط مادی آن ةجا که به جنب. اجسام تا آنباشدمیفقدان نور  ظلمت

در  .(30: 1380 اکبريان)« .ودشمیها نيستند که مانع نفوذ نور به آن یجز ظلمت يا حجاب
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و هوَُ خلِافُ  النُّورُ الضَّوءُ »است: کتاب شرح کبير در تعبير نور و خلاف آن چنين آمده

 (629ق: 1414فيومی )« .الظُّلمهَ: نور روشنايی است و خلاف آن ظلمت

 حدیقةالحقیقهکاربردهای واژة نور در 

مفهوم هدايتگری نور 

است. اين مصاديق، طيف مصاديق گوناگونی اطلاق شدهو  بر مفاهيم الحقیقهةحدیقنور در 

ها، نور حقيقی خداوند د که منشأ همة آنشووسيعی از انوار انتزاعی و حسی را شامل می

 انوار متنوع است. برای مثال: نور نبوتِّ  و ذات لايزال اوست. البته مراتب و درجات اين

خواجه عليه السلّام با انبياء ديگر و نور انبياء با اولياء و مشايخ و نور مؤمن با نور سالک 

نور چراغ با نور شمع متفاوت است. طور که نور آفتاب با نور چراغ و تفاوت دارد. همان

هر موجودی به اندازۀ ارتباطی که با خداوند دارد، به همان اندازه نيز، از او بنابراين 

، اسلام، ايمان و انواع عبادات و طاعات هم قرآنکند. روشنايی و نورانيتّ کسب می

از اين منظر، بيشتر البته کاربرد واژۀ نور اند. نوری دارند که از همان منشأ دريافت کرده

و دين اسلام  قرآن. برای مثال؛ اطلاق واژۀ نور بر دارداشاره بر جنبة راهنما بودن اين انوار 

هاست. با اين تفاوت که هدايتِ نورالانوار و پيامبران، بيشتر ناظر بر بحث هدايتگری آن

است. بالعرض ذاتی و بالاستقلال و هدايت ديگر انوار،

اوندهدايت به نور خد
روح الهی اگر چشم ما را حواّس انسانی ريشه در حواس باطنی دارد.  در نظرگاه حکما

گونه ببينيم. پرده توانيم جهان را از چشم او و يا به تعبير ديگر، الهیدر اختيار بگيرد می
از  حقّ کوشش برای بندگی و شناختِ ها و ظلمات، در گروِ حجاب برداشتن از

 ها طیهر چقدر حجاب ،شود. بنابراينور هدايت او منتهی میمسيرهايی است که به ن
در دل نفوذ کرده و لطافت  و به مراتب بالاتر صعود کنيم، پس از مدتی نورِ حقّ  گردد

گيرد. نوری نافذ و هدايتگر، که از دل بر دريچة دو ديده آن، سراسر وجود را در بر می
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در حديثی از  شود.ز نادرست میتابد و راهنمای سالک در تشخيص مسير درست امی
إتَِّقوُا فرِاسهَ »است: پيغامبر اسلام )ص( در رابطه با نور ديدۀ انسانِ با ايمان چنين آمده 

، 1397ديلمی )« .المؤُمنِِ فإَنهُّ ينَظرُُ بنِوُرِ الله: بترسيد از فراست مؤمن که او به نور خدای بيند

دانسته و معتقد است دستيابی  ديده را نور حقّسنايی نيز، منشأ اصلی نور حکيم  (130: 1ج
 شود:منتهی  به اين نور، در گرو ايمان به راهی قرار دارد که به محراب حقّ 

 شتابی تـو چون به محـراب حقّ
 

در دو ديده يابی تـو نور حـقّ   
( 730: 1359)سنايی   

 قرآنهدايت به نور 

به  قرآنه در روايات بسياری از ای کنور يکی از اسامی و صفات قرآن است به گونه
نوری معرفی شده که راه سعادت انسان  قرآنها، ترين آنمهم شود. درمیعنوان نور ياد
بخشد. در موارد ديگر؛ های جهل و شرک رهايی میکند و او را از تاريکیرا روشن می

به لحاظ  است. معنويات و علتّ قرار گرفتن نور ايمان در دل، کنندۀ حقايقروشن قرآن
از منشأ نور؛ يعنی خداوند صادر شده، پس نوری از انوار  قرآنحقيقت متعاليه نيز، 

داند که آدمی با را نوری می قرآناست. حکيم سنايی نيز به همين اعتبار،  نهايت حقّ بی
های جسم نجات دهد تواند جان لطيف را از ظلمت و تاريکیمندی از نور آن، میبهره

 را به ديدۀ دل مشاهده کند. ،شايستة آن شود تا انوار حقّو بدين وسيله، 
 درين چـاه جانت را وطـن است

 

 به سوی او رسن است قرآننور  
                    (178: 1359 يیسنا)                               

 هدايت به نور نبوتّ و ولايت

 .نور است الف. پيامبر

چون خدای »)ص( چنين آمده است: پيامبر نورِ آفرينش در تفسير سورآبادی در رابطه با

تعالی خواست که زمين و آسمان را بيافريند، اولّ گوهری بيافريد پانصد ساله راه بالای 

آن، آنگه به نظر هيبت بدان نگريست. آن گوهر از نظر هيبتِ خدا آبی گشت. آنگاه 

بجوشانيد. نور مصطفی را  بيافريد و در آن گماشت تا آن راخدای تعالی زير آن آتشی 
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به ده قسمت کرد. از يکی عرش بيافريد و از ديگری کرسی را بيافريد. از سه ديگر لوح 

را بيافريد از هفتم ملائکه را بيافريد از هشتم آفتاب را بيافريد از نهم ماه را بيافريد. از 

پيامبر)ص( در  که( چنان2452-2460: 1381عتيق نيشابوری )« .دهم روح مصطفی را بيافريد

أوَّلُ ما خلَقَ الله نوُری: اولين چيزی که خدا خلق »وصف وجود نورانی خويش فرمودند: 

را برترين نورها  نور محمدّیسنايی نيز،  (97: 1ق، ج1404مجلسی )« .کرد نور من بود

)ص( و فضيلت ايشان بر ديگر پيامبران، حقيقت محمدّيه را در ستايش پيامبرداند و می

سبحانه و تعالی از نور و لطف، گلِ مطهر  گويد: حقّ داند و میتجلیّ الهی می نخستين

و همه اجزای عالم؛ از عقل کلیّ تا زمين و آسمان  استسرشته را  حضرت ختمی مرتبت

 قرآن کريمدر  و ماه و خورشيد و وجودِ نوری ساير انبياء، انعکاسی از نورِ ايشان هستند.

قدَ جاءکَمُ منَِ اللهِ نوُرٌ وَ کتابٌ مبُين: »است: عنوان نور ياد شده )ص( بههم از پيامبر اکرم 

 (15مائده/ )« .برای شما نور و کتاب مبين آمداز سوی خدا 
شرق و غرب ازل درون دلش  هست کـرده ز لطف و نور گلش

(191: 1359)سنايی  

 .ورندب. انبياء و اولياء الهی به مثابة ن

چشمة شفقت الهی برای روی زمين و  فيوضات خداوندی بر ةواسط الهی اوليای

امام صادق )ع( در ضمن روايتی، اوليای الهی را »مهرورزی و هدايت خلق خدا هستند. 

کند که چشم بيننده، گوش شنوا و زبان گويای خداوند در موجوداتی نورانی معرفی می

ه وسيلة ايشان، امور خويش را در عالم ساری و حق تعالی ب بين مخلوقاتش هستند و

جسم نورانی انبياء و اولياء، تجسم نور  ،( بنابراين352: 2ق، ج1407کلينی )« .سازدجاری می

حکيم سنايی نيز، هدايت  اند. در ميان خلايقاللههمظهر کامل خليفخداوند بر روی زمين و 

د است؛ مادامی که سالک از نور هدايتگری داند و معتقرا در گرو تبعيتّ از نور انبياء می

چون نورِ موسی )آتش طور( دور باشد، همچون خفاش که در روشنايی روز قادر به 
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ديدن نيست، توانايی تشخيص وادی روشن حقيقت را نخواهد داشت و در ظلمت و 

 سرخواهد برد. تاريکی جهل به
ــو ــی تـ ــور موسـ ــدايی ز نـ ـــ ــو  تا جـ ــی ت ــي ــرغ ع ــو م ــوری چ روز ک

(108: 1359)سنايی  

.ج. مؤمن به مثابة نور است

گويد: دربارۀ نور مؤمنان چنين می الديناحياءعلومغزالی در 
بعضی را نوری چون کوه داده شود و بعضی را کم از آن، تا آخر ايشان مردی بود که او را »

رود، و چون روشن شود ی داده شود، پس گاهی روشن شود و گاهی فرو مینوری بر پا

رود بايستد و گذشتن ايشان بر صراط بر اندازۀ نور قدم پيش نهد و برود، و چون فرو می

ايشان باشد، پس کسی از ايشان چون بر هم زدن چشم گذرد و کسی چون برق و کسی 

دن اسب و آن کس که نور او بر انگشت چون ابر و کسی چون رفتن ستاره و کسی چون دوي

(47: 3، ج1392)غزالی « . خزد ...ها میها و پایدستباشد بر روی و بر 

هايی که دارای کمالات انسانی و صفات پسنديدۀ اخلاقی تاز نظر سنايی نيز، شخصيّ  

هستند به دليل داشتن صفات انسانی والا و خدمت رسانی به خلايق، نور باطنشان در 

در مدح وزير حسن بن منصور و خواجه که شود. چنانگر میها جلوهای آنسيم

گويد:عميدالملک شيبانی می
در محاسن به کـار دو جـهانی

نور رويش حـديقة حذقسـت

 چون محاسـن سپيد و نورانی

(607: 1359)سنايی   

 خط خطش حظيرۀ صدقسـت

(614)همان:   

هدايت به نور عقل

شمة آن نورالانوار مینوان نوری يادسنايی از عقل به ع سرچ شد میکند که  که  قادر با

راه هدايت کند: است سالک را تا مراحلی از
د ـور خـود بيارايــد   مــر ورا عقــل روی بنمايـ ش از نـ تنـ  

(165)همان:          
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 هدايت به نور دين و ايمان

های نورالانوارند، به همين دليل سالکانی هستند که قابليتّ وهدين و ايمان يکی از جل 

شوند. اين فيض که حقيقتِ دين و ايمان مند دارند تا از فيوضات نور دين و ايمان بهره

گيرد و آنچه در عالم وجود دارد، حجابی در برابر آن نشأت می است، از صفای نورِ حقّ

 انوار دين، نور ايمان را در قلب خود پرورش سالک بايست با تأسیّ از ،است. بنابراين

 دهد. 
زدان را      ن يـ  دايگـی کــرد ديـ

                

 تـا بپــرورد نــــور ايمـــان را   

 (202: 1359)سنايی                           

 مفاهیم و مصاديق حسی و انتزاعی نور

اســت. البته نوری ورای انوار  آن ســیح ترين تجربة بشــر از نور، مفهوماولين و ســاده

سی نيز  سی يا نور انتزاعی می وجود داردح شناخت مفاهيم که به آن نور فراح گوييم. 

انتزاعی نور، ضرورت است؛ زيرا در پرتو وجود اين انوار است که انسان، بقا و استمرار 

ری برای . انوار حســی نيز در حيطة زندگی مادی انســان، نيازی اســاســی و ابزايابدمی

تر ســاختن انوار انتزاعی در ذهن اســت. البته بايد توجه داشــت همة اين انوار، ملموس

 ای مطلق و حقيقی دارند که از دسترس اوهام و خيال بسيار دور هستند.سرچشمه
 

 کواکب )آفتاب، خورشید، ماه، ستاره(

 .الف. خداوند آفتاب است

هر آنچه با نور در قلمرو » فی وجود دارد،ميان ذات پروردگار و نورانيتّ آن پيوند شگر 

و ادراک خدا به شمار  برای شناخت ره و نمادیباطنی ارتباط برقرار کند، استعاسّ حوا

در گفتمان تصوف هميشه رمزی از حقيقت مطلق و  آفتاب (41: 1384غراب )« .آيدمی

ات در برابر در تفکر سنايی؛ آفتاب رمزی از خداوند است و جملة مخلوق. پايان استبی

آن، مانند ذراّت نوری هستند که مقصد و مقصودشان از حرکت در عالم، پيوستن به 

به خورشيد که در جهان؛ مظهر ابهت و نورپاشی »آفتاب حقيقت و سرچشمة نور است. 
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، محملی نيک برای نماياندن هستیِ مطلق و پروردگار جهان به کار برده آيدشمار می

اچيز سمبل اجزای پراکنده است. سنايی با تشبيه مضمر، خداوند شده و در مقابل، ذرۀّ ن

. اين ذراّت، وجودی مستقل از خود کندمیرا به آفتاب و خلق را به ذراّت نور تشبيه 

نور و  ميان ،ندارند و همواره در تلاش برای پيوستن به آفتاب حقيقت هستند. بنابراين

که وجود نور، بر اين اساس؛ همچنانآفتاب پيوندی آشکار و ناگسستنی برقرار است. 

بقايشان وابسته به وجود بدون آفتاب غيرقابل تصورّ است، اعيانِ ممکنات نيز؛ هستی و 

 باشد.نور حق می
ود ود   جنبـش نـور ســوی نـور بـ نـور کــی ز آفتــاب دور بـ

(65: 1359)سنايی   

.به مثابة آفتاب و خورشيدند ب. پيامبر و اهل بيت

يکی از کاربردهای نور، اطلاق مصاديق آن بر پيامبر)ص( و اهل بيت اوست. طبق رواياتی 

که در متون روايی شيعه موجود است، خداوند پس از آفريدن نور پيامبر)ص( و اهل 

معصوم ديگر را خلق کرده است. اين چهارده وجود نورانی پيش از بيت، نور نهُ امام 

اند و پرداختهتعالی  آفرينش ساير موجودات عالم، به عبادت و مناجات در پيشگاه حقّ 

است. سنايی نيز نور محمدّی را، آفتابی آفرينش را آغاز نموده خداوند از نور پاک ايشان 

 است:داند که پس از آفرينش هستی و پيش از آن، نوری مانند نور او خلق نشده می
اه ازلآن سپهـرش چـه بارگـ

تـا شـب نيسـت هستــی زاد 

ش کـه احمــد مرسـل ابـ  آفتـ

دارد يــاد ی چـون او نـ ابـ  آفتـ

(190)همان:          

سنايی در بيان اينکه وجود مبارک پيامبراکرم )ص( همچون خورشيد و آفتاب است؛ 

ابت و استوار دين معرفی حضرت علی )ع( را نيز نوری تابان و گواه راستين حقيقتِ ث

کند، از اين رو حقيقتی علوی که با حقيقت محمدّی يگانه و مصداق انسان کامل می

گيرد: اکرم )ص( قرار میباشد، بعد از خورشيدِ شرع يعنی پيامبر
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ده   همچو خورشيد شـرع تابنده ت و استـوار و پــاينـ ابـ  ثـ

(252: 1359سنايی )  

داند که منبع آن، خورشــيد عالم الشــهدا )ع( را نوری میهمچنين وجود مبارک ســيد  

حضرت محمّد )ص( است: ؛تاب يعنی
د   او ز حيدر چو ز خاتم از جمشيد  او ز احمد چو نـور از خورشيـ

(276)همان:    

.هستند ج. صحابه به مثابة ماه و ستاره

از نظر او، صحابه سنايی در ذکر و يادکردِ صحابه، در ادب پارسی مقامی ممتاز دارد. 

هستند.  های تقوی، صدق، ايثار و ديگر فضايل اخلاقیالگوی اصيل مسلمانی و اسوه

ای که برای نشأه عنصری و کالبد تر جلوه دادن حقيقت نورانیبرای محسوس ،بنابراين

برد تا بر جنبة نورانیِ وجود است از مصاديق حسی نور بهره میها درنظر گرفته خاکی آن

که در ستايش ابوبکر صديق، ايشان را به ماه و پيامبر)ص( همچنان بيشترتأکيد کند. ايشان

کند، گويد: اگر در غياب خورشيد، ماه زمين را روشن میرا به آفتاب تشبيه کرده و می

دارد: ابوبکر صديق، وظيفة هدايت مسلمانان را بر عهده بعد از رحلت پيامبر)ص( نيز
ر در اب کـرم چـو بـ قمـر نائـبان کمـر در بسـت   بست آفتـ  

(226)همان:   

شانی معرفی می ستارگان درخ صحابه را چون  کند که با اقتدا به نور پيامبران و سنايی 

عهده دارند.  پيروی از سيرۀ آنان وظيفة راهنمايی امتّ اسلام را بر
ره بدند  وان صحابی که چون ستـاره بدند  همه پرگـار گرد دايـ

(229)همان:     

شمع

.الف. پيامبر)ص( شمع است

اسلام )ص( هميشه به عنوان موجودی که توسط نور  طور که پيشتر بيان شد، پيامبرهمان

 نيز . در اعتقاد شيعه اين نور به اهل بيت و امامان معصوم )ع(گردداحاطه شده، قلمداد می
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گذار يک دين در بنيان منتقل شده و در وجود آنان استمرار يافته است. اساسا، تجلیّ نور

و اطلاق واژۀ نور به اعمال عبادی و اصول آن دين، از عناوين کاملا متداول تاريخ دين 

و  قرآناست. حکيم سنايی نيز در موارد متعددی به نور بودن پيامبر اکرم )ص(، شرع، 

ب بيت تأکيد کرده و با مصاديق مختلف نور، تلاش کرده تا اين انوار را برای مخاطاهل

که در وصف پيامبر)ص(، وجود مبارک ايشان را به شمعی تر جلوه دهد. چنانمحسوس

تابد:کند که نور از درون آن میمانند می
ده ود آن همــای فـرخنـ رون خنـده  شمـع بـ  از درون نـور و از بـ

(222:  1359سنايی )     

.شمع است قرآنب. 

سازد نورش تاريکی حيات دنيوی را مرتفع می داند کهرا به مثابة شمعی می قرآنسنايی،  

است: ها و پاسدار عقيده مردمان در بعُد ظاهریرهنمای هدايت درونی انسانو 
رون حـارس عقيـدۀ عــام   از درون شـمــع منـهـج اســلام  وز بـ

(172)همان:     

.ج. دين شمع است

يامبر اکرم )ص( باعث روشنايی داند که نور پدر نمونة بعدی نيز، دين را چون شمعی می

و حيات آن است:
نش فی جــا ط ـــ عی و مص م ـــ چو ش ين  ــش  د ــروانـ ـــ ــود پـ ـــ ـــ ــکر بـ ــوبـ ــان بـ  جـ

(230)همان:     

چراغ

 .الف. پيامبر)ص( چراغ است

گرفته و در تلألو از آنجا که نور هدايت الهی از طريق وجود مبارک پيامبر اکرم )ص(

 سنايی نيز، است اج منير )چراغی درخشان( ياد شدهنيز، از ايشان با لقب سر قرآنخود 

ستهپيامبر)ص( را به منزلة چراغی  شن  دان شان رو ستی به مدد نور وجود اي که عالم ه

 است:شده 
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ــم آشـــکـــار و نهـــان  احمــــد مرســــل آن چــــراغ جهــــــــان  رحـــمـــتِ عـــالـ

(189: 1359سنايی )  

 .بيت به مثابة چراغ هستندب. اهل

ها صاحب قالب رگزيده و ارواح نورانی، اگرچه در ظاهر همچون ديگر انسانهای بانسان

گاه نور سرمدی است و وظيفة ايشان خاکی بشری هستند، اماّ حقيقت وجوديشان، تجلیّ

باشد. های جهل و شرک به سوی نور حقيقی میهدايت و راهنمايی خلق از تاريکی

يت ايشان، شاعر به انوار حسی متوصل دادن نور هداگاه برای ملموس جلوه ،بنابراين

است؛  به چراغ تشبيه کرده حديقهجای شود. سنايی نيز وجود مبارک ايشان را در جایمی

در وصف مناقب امام حسن )ع(، ايشان را چراغ عرب و حضرت فاطمه )س( که چنان

 کند:ها معرفی میرا چراغ بهشت و نور دل
ـزرگ نسـب آن بهـی طلـعت بـ

زمــان ـنيز جهين خـدجـدۀ م

 آن ز علـم و ورع چــراغ عــرب

 (263)همان:  

 مـــادرم فاطـمه چـــراغ جنــان 

(264)همان:     

.چراغ است خرد ج.

هايی هستند که بدون نشانه و راهنما طی مسير سلوک همواره مملو از موانع و حجاب 

است. در اين راستا خرد يکی از ابزارهای مهمی است که چون چراغی  کردن آن دشوار

سازد. حکيم پر نور می صلی آن هموار  شدن به منبع ا صل  سير روح را برای مت تواند م

سنايی نيز، خرد را به چراغی مانند کرده که زينت جان و عامل طراوت و روشنی ايمان 

است:
ـت ـان ـ ـة ج ـاط ـد مش ـ ـرد آم ـ ـ ـرد   خ ـ ـ ـتخ ـان ـراغ ايم ـ ـ ـد چ ـ آم  

(306)همان:   

آينه

.الف. دل به مثابة آينه است
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تواند کنندۀ نور است؛ در قلمروی انوار عينی و محسوس، میجايی که آينه منعکساز آن

 ؛تابدمصداق خوبی برای محسوس جلوه دادن نوری باشد که از عوالم روحانی بر دل می

معرفت  بصيرت و آن، شود و ماحصلمی تاباندهدل  ةينآي بر ،نور حقّ پرتو تجليّات چراکه

ترين فايدۀ دل را تجلیّ فيوضات رباّنی و در دل است. حکيم سنايی مهم يقينی و ذوقی

ای که آدمی پای به جهان هستی گذاشت داند و معتقد است از لحظهعنايات الهی بدان می

 ضات رباّنی گشت: ای، محل تجلیّ انوار الهی و فيودل او  بر مثال آيينه
رش معـاينه شــد م بـ  ملـک عالـ

 

ــر مثــال آيـنــه شـــد   دل او بـ

     (   610: 1359)سنايی                                  

ها و صفات سنايی لازمة درک نور خداوند در دل را، صيقل دادن آن از آلايش

د زدوده شود و موانع و سدهای نور داند. دلی که از زنگار کينه و کبر و حسناپسند می

شود. پس، سالک اگر خواهان تعالی می از دريچة آن مرتفع گردد، جايگاه ظهور انوار حقّ

است، بايد آينة دلش را صيقل داده و آن را مصفاّ سازد تا بازتاب  مشاهدۀ انوار جمالِ حقّ 

 حقيقت را در سينهة خود مشاهده کند:
ر دهـد دي د کـه بـ  ـدار گـرت بايـ

           

آينــه کــژ مــدار و روشــن دار       

(489)همان:   

 آتش

، مفاهيم متعددی دارد. گاه از مصاديق نور است و گاه از قلمروی ضدنّور. حديقه آتش در

کند و در سدیّ در برابر نور معرفی میسنايی در مواردی آن را مانع و  که گونهبدين

 شود.های راه سلوک واقع میز حجابجايی ديگر عامل تصفية باطن ا
 .کندالف. آتش به مثابة نوری که باطن را تصفيه می

سوزانند. ها را پاک کرده و میدر فرهنگ ما، خورشيد و آتش از مطهراتی هستند که پليدی

شود با است. کارمايی که با هيچ چيز پاک نمی« آتش»در مطهرات؛ آخرين پاک کننده 

ها سازی اگر مشکل برطرف نشد و حجابرود. بعد از سلوک و پاکآتشِ پاک از بين می

 که سنايی گويد:چنان همچنان باقی بود، آخرين ابزار، آتشِ دل است.
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ــدی، آتـشـت بپالايــد  گـــر بـ
 چــون رسيدی به آتش مـوعـود     

        

د  ـدی صــافی از تــو آسـايـ  ور بـ
دنی يا عـود د کـه چنـ  خـود بگويـ

(328: 1359)سنايی     

ها بتابد تا پاک شوند؛ در مورد برخلاف ديگر چيزها که بايست نور از بيرون بر آن
سازی شود. بعد از انسان، نور بايست از درون بتابد و نفس به واسطة آتشِ درون پاک

 ؛شودعقل و جان و تن، دل صيقلی شده و اتحّاد با نور مطلق آغاز می حجابکنار رفتن 
 حجاب از آثار تعلقّ نفس به بدن و گرفتار ماندن در خطورات ذهن است. زيرا

ـرافــروزنـد  آتـشـش از درون بـ
 

 که از او عقل و جـان و تن سوزند 
(156)همان:       

 ب. آتش به مثابة نور خداوند
بشر از ادراک آن قاصر  عقل ،، ضدیّ ندارد تا به وسيلة آن شناخته شود. بنابرايننور حقّ

 گويد:می الديناحياءعلومدر  که غزالیست. چنانا
های ما ضعيف است و جمال حضرت الهی در غايت اشراق و استنارت است و پس عقل» 

ای از ملکوت آسمان و زمين از ظهور آن در نهايت استغراق و شمول، تا به حدی که ذرهّ
او را که به اشراق بيرون نيست، پس ظهور او سبب خفای او شده است. پس پاکی از عيب 

ها و بصرها اختفا فرمود. و از نور خود احتجاب نمود، و به کمال ظهور خود از بصيرت
پوشيده شدن او به سبب ظهور تعجب مکن، که چيزها به اضداد آن روشن شود. و آنچه 

: 4، ج1392)غزالی « .وجود او عام باشد تا به حدی که آن را ضد نبود، اداراک او دشوار شود
556) 

سنايی در بيان ناتوانی عقل در شناخت کنهُ ذات باری تعالی، نور صفات جمالی خداوند  

 گويد:آتش مانند کرده و چنين می را به
 عقــل را پــر بسوخـت آتــش او

 

از پــی رشـگ کــرد مفــرش او       

(61: 1359)سنايی       

 مفاهیم و مصاديق حسی و انتزاعی ضدنّور

شناخت اين با  که است مصاديق متعدد نور و اضداد آنو فاهيم تر مبسشعر سنايی، 

توان ناخودآگاه ذهن او را مورد واکاوی قرارد داد و مفاهيمی را که از درهم مفاهيم، می
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تنيدگی انوار حسی و انتزاعی در قالب نور و ضدنّور خلق کرده است را بتوان بازشناسی 

نمود.

نور

 ور، موانعی از جنس نور، سدّ راه مشاهدۀ انوار جمال حقّآيد در مسير نگاه پيش می

ان الله تعالی له سبَعيِنِ الَفَ حجِابٍ منِ »شود. در حديثی از پيامبر)ص( آمده است: می

( 50و 51: 1370فروزانفر )« .هفتاد هزار حجاب است از نور و ظلمتنوُرٍ وَ ظلُمهٍَ: خدای را 

ور را در برابر عرش خداوند ترسيم کرده که اسرافيل ای از نرو، سنايی پردهدر بيت پيش

مقابل آن ايستاده و در انتظار است تا فرمان قيامت صادر شود:
ــور ـــ ــردۀ نـ ـــ ــرش پـ ـــ ــرگرفته ز عـ خواجــة صـــور     بـ بر دهــان مــانــده نــای   

(208: 1359)سنايی     

دد. به اعتقاد گرالنور گاهی شدتّ تابش نور، مانعی در برابر پديدار شدنش میدر علم

شود و شيئی چون از حد خود تجاوز کند به گاهی شدتّ ظهور سبب خفا می»غزالی 

 (45: 1364غزالی )« .گردد؛ الشئی اذا جاوز حده، انعکس علی ضدهود منعکس میضدّ خ
حکيم سنايی نيز در ستايش پيامبر)ص(، نور رخسار ايشان را چون حجابی در برابر 

:داندديدگان نااهلان می
م خــس ی با نقـاب عالـ  نـور رخسـار تـو نقاب تو بس  چـه کنـ

(212: 1359)سنايی   

کالبد، تن و منیتّ

 انانيتّ و هستی اعتبارکند حجابی که در مقابل نور دل، پرده و سد ايجاد می ترينبزرگ

سنايی ذات خداوند بزرگ را که صاحب بخشش است، مصداق نور حقيقی  آدمی است.

داند که سالک برای ای اعتباری و دروغين میدانسته و جان و تن را هستیو آشکار 

 از آن عبور کند: بايد ،مشاهدۀ انوار حقّ
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اشـد زور جـان و تن باشـد     ظهـــر النـّـور ذوالمـِنن بـ بطـل الـ  

(131: 1359 يیسنا)     

اگر اين قوه وظيفة عقل، بازداشتن سالک از غلبة قوۀ نفس بر بدن اوست. چرا که 

، بدن ظلمانی شده و راه عبور بر نور بسته خواهد شد. گرددبر قلب و روح آدمی چيره 

که منيتّ آدمی برزخ و مانعی در برابر کمالات رو، سنايی ضمن بيان ايندر بيت پيش

کند:گری نور عقل نيز تأکيد مینوری است، بر جنبة هدايت
را حجـاب آمد ودِ تو چون تـ ـل تـو با تـو در عتـاب آمـدعق     بـ  

(137)همان:        

ديو

الگوهای  به خلقِ  در شناساندن نور و اضداد آن، سنايی برای تکميل رسالت خودحکيم 

و رذايل اخلاقی  نمادی از خصايل اهريمنی و دد پرداخته است تاديو  انتزاعی در قالب

صفات بهيمی  ،ان طريقترا برای مخاطب به تصوير بکشد. همچنين در اندرز به سالک

کند که قوۀ منطق و عقل را از کار انداخته و چون مانعی در را چون ديوهايی معرفی می

گيرند.برابر انوار روحانی قرار می

الف. ديو در تقابل با فرشته

به عنوان دو  )رمز آتش و تاريکی( و ديو اند()موجوداتی که نور محض تقابل فرشته

از انوار  که گوهر فرشتگان ملکوتی. استمشهود سنايی  شعارقوای خير و شرّ در ا

است  از نورالانوارشده ساطع همان نور قاهرۀ  ؛حقيقتر دروحانی نشأت گرفته است، 

. حکيم سنايی گرددمیها ياد از آنير امشاسپندان بتعکه در فلسفة اشراق سهروردی، با 

کرده ای مانند ام ابوحنيفه را به فرشتهدر بيت زير ديو را در مقابل فرشته قرار داده و ام

که زيراتوان نور وجود او را درک کرد. که با قوای نفسانی و صفات بهيمی نمی است

باشد:رفته و دل کنار ها و موانع ديده حجاب لازم استبرای تشخيص نور، 
وحنيفه ديــو نمـود ه نبود      گــر تـو را بـ ن بجـز فرشتـ او سـوی ديـ  

(281: همان)  
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. ديو حرص و آز و شهوتب

و چون دل از شهوت و خشم و حرص و طمع و درازی »است: آمده الدينعلوماحياءدر 

های بشری که از هوی منشعب شود خالی نباشد، هيچ دل خالی اميد و غير آن از صفت

ايی در سن( 56و  57: 3، ج1392غزالی )« .بودنماند از آنچه ديو را در او به وسوسه جولانی 

سالکان طريقت شاره می ،اندرز به  شهوت ا با مدد از نور  کند که آدمیبه ديو حرص و 

.ستيز کند آن منیيبا قوای اهر عقل، بايد
با همه حسـرت و فغـان و غـريـو

با سـه ديــو آز ز آدمــی يـک دم

د سـه ديــوپای عقلـت ببسته انـ  

ا آدم  تـو همـان کـن کـه ديـو بـ  

(374: 1359ايی )سن     

آتش

در شعر سنايی، نفس گاهی مترادف نفس اماّره و گاه به معنای ذات انسان و مراتب آن 

ها، آتش اصغر است و تا زمانی که در مقام اماّره باشد، نفسِ امر کننده به بدی است.آمده

سنايی معتقد است  شود.به جان سالک می های سرکش آن مانع تابش نور حقّ شعله

بايد از عالم بالا به جان بتابد تا آتشِ نفس را خاموش کند و بدين ترتيب؛ جان به  نوری

های برزخِ تن پاک شود:سرچشمة نور و حيات رسيده و از پليدی
دست صـواب ه هفتـاد آبشسته    آتــشِ جـان تـو بـ د اختـران بـ انـ  

(372)همان:     

ابر

توان آن می ،سدیّ در برابر نور خورشيد قرار داردجا که ابر هميشه به عنوان مانع و از آن

گويد: را از مصاديق ضدنّور دانست. سنايی، هستیِ آدمی را از اضداد نور دانسته و می

سالک اين  شود. اگرمانع تابش نور حقيقت بر دل میانانيتّ چون ابريست مظلم، که 

شق، مملو از انوارِ آفتابِ حجاب را کنار بزند، گنجينة دلش که بر مثال عالمی است از ع

گردد:میحقيقت 
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ر چــون ز آفتـاب دور شـود م عشـق پــر ز نـور شـود   ابـ عالـ  

(109: 1359 يیسنا)        

که گيرد. چنانهمچنين خصم را به ابری مانند کرده است که در برابر نور مؤمنان قرار می

منان اسلام، او را به خورشيد در وصف جنگ صفيّن و کشته شدن عماّر ياسر به دست دش

است:شوند تشبيه کرده و کافران را به ابری که مانع ديده شدن نور وی می

د  خصـم او ميـغ بود و او خـورشيد  چه محـل ميـغ را بر خورشيـ

(257)همان:        

کفر

ت؛ فطرت خود از هر گونه زنگار و آلودگی پاک و مبراّ است، اما در اثر غفل آينة دل، در

در مسير  ،شود. بنابراينمی نشيند و مانع از تجلی نور حقّزنگار گناه بر روی آن می

صورت  سلوک، وظيفة سالک اين است که آينه دل را از کفر و نفاق بزدايد. در غير اين

های مسير نور را کفر و نفاق به سرچشمة نور معرفت نخواهد رسيد. سنايی حجاب

شود، ر که بخار و دم آه، باعث کدورت و تيرگی در آينه میطوگويد همانداند و میمی

شود:کفر ورزيدن نيز مانع از رسيدن نور به آينة دل می
ست راه شمـــا آينــــة روشـنـ

گ کفــر و نفـاق آينــة دل ز زنـ

 پــــردۀ آينـــه اســت آه شمــا

( 185)همان:   

 نشـود روشـن از خــلاف و شقـاق

(68 )همان:        

نتیجه

با توجه به نتايجی که از تشريح مبانی انديشة حکيم سنايی و تحليل اشعار او در رابطه 

سنايی اشراف کامل به مبحث  دريافتيم که حاصل شد، الحقیقهةحدیقبا نور و ضدنّور در 

نور از منظر دين و عرفان داشته و آنچه در تجربة عرفانی خويش ادراک کرده است، 

و بر تمام هستی گسترده شده است. تنها  بودهنورِ حقيقت يکی  ن دارد کهحکايت از آ
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در واقع مفهوم نور نزد سنايی، ها و نمودهای آن در مراتب مختلف متفاوت است. جلوه

شود و آغاز می« نورالانوار»ترين مرتبة نور يعنی مفهومی مشککّ است که از عالی

 نوربينی خداوند گيرد. در اين نوع جهانر بر میترين نورها را هم دترين و انتزاعیعينی

آفتاب، خورشيد، چراغ، شمع  .گيردقرار می و ديگر انوار روحانی قائم بدان محض است

اند و سنايی، به طور گسترده در و آينه نيز؛ از جمله مفاهيمی هستند که با نور مرتبط

ه نور چهرۀ انسان کامل، انبياء، ها، در عينيت بخشيدن بجايگاه نور قرارشان داده و از آن

در ادامه، در پی دريافت چگونگی محسوس جلوه  اوليای الهی و مؤمنان بهره برده است.

ای از ابيات حديقه، نور را با دادن انوار انتزاعی به اين پاسخ رسيديم که؛ سنايی در پاره

اعی را در جايگاه سازی کرده و بارها مصاديق انوار انتزمصاديقی از انوار حسی، مفهوم

گری نور معتقد است. و از اين نظر بيشتر بر جنبة هدايت راهبر و هادی قرار داده است

تر جلوه دادن اين نور، به تر و محسوسبه اعتقاد وی انسان کامل نور است و برای عينی

نور آفتاب، چراغ و شمع متوسلّ شده و ضمن بيان اينکه پيغمبر اسلام )ص(، نشان انسان 

عارفان و مؤمنان را نيز منبع نور معرفی کرده است. امل و چراغ هدايت است؛ اولياء، ک

ديوِ وساوس را، از انديشه پاک کرده که دانسته  الهیای نور عقل و جان را هديههمچنين 

تجسم نور و دهد. البته بايد در نظر داشت که، و آينة دل را از کفر و نفاق صيقل می

ی، هميشه بر يک منوال نيست و گاهی بر دو جنبة مثبت و منفی ضدنّور در ذهن سناي

کنندۀ نفس تقابل با نور ظاهر شده و گاه پاکشود. برای مثال: آتش، گاهی در تقسيم می

سنايی بنابر آنچه که ذکرش گذشت؛  و دل از خطورات ذهن و شهوات نفس است.

نور آتش، نور ی حسی مانند: به همة انواع نورها نظر داشته است. منتهی نورها تقريباً 

وی از نور هستند،  تری از تلقیهای ملموسنمونهخورشيد، نور شمع و نور چراغ که 

ناخودآگاهِ ذهن سنايی، . پس انددر بسامد بالاتری نسبت به ديگر انوار به کار گرفته شده

روشنگر، از يک سو با قلمرويی از امور انتزاعی مانند: نورِ هادی )چراغ هدايت(، عقل 

و ... و از سوی ديگر با امور بصری و عينی مثل:  ، کفرنور ايمان، وسوسه، نفس، ديو
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و ... ارتباط دارد. اگرچه ممکن است نقش اين ، ابر  آينه، ستاره، ماه، آتش، چراغ آفتاب،

به همين مناسبت در در چگونگی ظهورشان در برابر نور اصلی متغيرّ باشد. عناوين 

ها؛ ای از نور و مصاديق آن روبرو هستيم که در ساية آنبا شبکة گسترده ،الحقيقهحديقة

تا کند از ادراک و آگاهی با رمز نور و از غفلت و گمراهی با رمز ضدنّور ياد میشاعر 

بدين وسيله؛ نمادی از نور )هدايت( را ارائه دهد، برای معراجی که سالک را به کشف 

شود.رهنمون مینور الهی 
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 مقدمه
الگوهای براساس نظريات توحيدی، اسطورۀ هستی و انسان را در کهن خالق يکتا،

إنِاَّ تا مسيرآغاز تا بازگشت ) هها دميدو از روح خود در جان آن ه استآفرينش شکل داد

بخش، کنند. درک عناصر هستی( را در بودن و زيستن خويش تجربه راَجعِوُنَ  هِ يْللِهَِّ وَ إنِاَّ إلَِ 

شود. در کلام الهی، تصويرِ باعث درک ارتباط چند سوية خالق، خلقت و مخلوق می

تخيلّی عرش، برآب است و انسان از خاک يا مشتقات آن آفريده شده و خورشيد و 

 گی و زمان بر عنصر باد استوار است. سيارات و ستارگان نيز از آتش هستند و زند

از اين اسطوره به بهترين شکل بهره اند توانستهقدرت تخيلّ با هنرمندان و شاعران 

الگويی خود به دو صورت با آن ارتباط برقرار کند؛ تخيلّ د و با توجه به ذات کهننببر

با دنيای  ست واحواس و ذهن همگانی ادراکات، واسطة  یرويکه همان استعداد و ن هياول

و  انمخصوص شاعرکه تخيلّ ثانويه . ارادی استکار دارد و غيرمحسوسات سر و 

از تصاوير ثبت شدۀ حی نو اقابل بازسازی و طرۀ نوعی آگاهی و اراد ان است وهنرمند

و  تازهزند و صورت را به هم پيوند می انواع خيالاين نيروی جادويی  ذهنی است.

تمام چيزهايی که در ما احساس ترس و عشق »دهد. را شکل می تااز واقعي ایخلاقانه

کند. با اين ترين شکل خود، شعر را خلق میانگيزد در عالیمیرا بر و تحسين و نفرت

سازند و در ارتباط دنيای تازه و جذابی را می ،هادوکسانيرو اضداد درکنار همند و پار

رمان سازی و اتحاد بخشی نيروی جمعی ميان دنيای ماورايی و دنيای واقعی، سعی بر آ

( 2ـ  3: 1386 )پورنامداريان« دارند.

ّ

هدف و ضرورت پژوهش

کائنات و انسان در اسطورۀ پيدايش بخشهستیعناصر  یتخيلّشعر و هنر، بستر تصاوير  

های فراوان با هدف های مختلف، موضوع نقد و بررسیاست و تاکنون به گونه

با اين هدف به  اين پژوهشقرارگرفته است. « چرا، چگونه جا،ک کی،»آشکارکردن راز 
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ی ژيلبر تخيلّبا رويکرد به نظام  الطيرمنطقی عنصر باد در تخيلّتحليل بازتاب 

مثنوی  در چهار بخشهستی پرداخت که بخشی از واکاوی عناصر (1921-2012)1دوران

تبشيری و تنذيری خود عطار در سفر اين مسئلة که  است.قابل مطابقه و انجام عطار 

 و صراعنای از تصاوير خلاقانهاسطورۀ سفر قهرمان را با استفاده از های توانسته مؤلفه

نگاه به تصاوير تخيلّی به اين نوع  .، اهميت داردکشد های باد دوگانه و به تصويرجلوه

يت ی و ماهتخيلّهای درآشکارتر شدن رمزوارهها آنتحليل کار گرفته شده در شعر و 

های ارزشمندی که تا است. در ميان پژوهشعنصری شاعر و شعر او مؤثر و کاربردی 

کنون دربارۀ آثار عطار صورت گرفته، استفاده از نظريه تخيلّ ژيلبر دوران به عنوان ابزاری

تبيين تأثير انجام نشده بود.  الطيرمنطقتر های پنهایپويا و نو برای آشکاری معنادار لايه

های نمادين و تصاوير های اساطيری با جلوهالگوکهناين عناصر به عنوان دو سوية 

ها پذيری آناثر تواند اثرگذاری ومیکه است ضرورت انجام اين پژوهش ی در شعر تخيلّ

ماهيت عنصری های آشکارکنندۀ يی فردی و جمعی به عنوان مؤلفّهالگوکهن را در ذات 

شاعر  تخيلّتر های درونیای در رمزگشايی لايهو نتايج ارزندهشاعر و شعر بيان کند 

 مخاطب باشد. و ترغيب به خوانش اين آثار ارزشمند درداشته 

 پژوهش سؤال

 های زير است:پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش

بخش و بعد تخيلّی ذهن شاعر وجود دارد؟ . چه رابطة معناداری ميان عناصرهستی1

چگونه است؟ الطيرقمنطت عنصری باد در يّ. ماه2

 ای ميان عنصر غالب شاعر و شعر او با توجه به نظرية تخيلّ ژيلبر دوران. چه رابطه4

 وجود دارد؟ 

1. Gilbert Durand
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های نظرية ژيلبر دوران اسطورۀ سفر قهرمان را در توان با توجه به مؤلفه. چگونه می5

شناسايی و تحليل نمود؟ الطيرمنطق
ّ

روش پژوهش

 ی عنصر بادتخيلّچگونگی بازتاب  گویپاسخ یليتحل یفيتوص یروشبا  حاضر پژوهش

ه مستندات مرتبط با مراجعه ب .ن استارتخيلّ ژيلبر دونظام  براساسعطار  الطيرمنطقدر 

شناسايی  و حجم مقاله، دو بخش از اين اثر برای دستيابی به اهداف انتخاب شد تا ضمن

نصری شاعر و عی، ماهيت ارزش ءیشسلوک و  هایی باد، مؤلفّهتخيلّو تحليل تصاوير 

دد و و بررسی گر دوران آشکار نظرية شبانةشعر در دو ساختار اسرارآميز و ترکيبی 

ين و تطبيق که مرغ زريّن، خود عطار است. با اين روش تبي باشد نيز تأييدی بر اين فرض

 موجب یتخيلّام نظ اين با ساختار الطيرمنطقاسطورۀ قهرمان در  یهافهمؤلّ برخی از 

 .گرددمیها و رمزگشايی بخشی از زبان نمادين عطار کشف رابطة معناداری ميان آن

پژوهش  ةپیشین

در پيدايش و  بخشهستیی عناصر تخيلّفلاسفه و عرفا، از گذشته تا کنون، از تصاوير  

های مورد توجه اين پژوهش موضوع هرکدام از مؤلفّهاند. مسير زيست بشر، بهره برده

، کارل گوستاو 1وزف کمبلجهای مختلفی از سوی انديشمندانی چون قات و نظريهتحقي

عباسی، عباس مخبر، جلال ستاری و علی  ، ژيلبردوران،3، گاستون باشلار2يونگ

.. بوده است. عطار پژوهان و. 4یگارسن دو تاسهايی مانند ترجمة فرانسوی ترجمه

آثار زنديگ و عطار به بررسی  ال و...صورخيبراساس سلوک عارفانه، تمثيلات معنوی و 

1. Joseph john Cam pbell 3. Gaston Bachelard

2. Carl Gustav Jung 4. Garcin de Tassy
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 ،صادق گوهرين، عزيزالله عليزاده، کاظم دزفولياناند مانند های مختلف پرداختهاو از جنبه

و  ویها نسبت به آثار ترين نگرشاز جامعو  الزمان فروزانفرديعبتقی پورنامداريان، 

رد شرح نويسی و مقايسة شفيعی کدکنی با رويک توان به تصحيح و توضيحالطير میمنطق

ها البته در اين شرح .های مختلف و ارائة برخی تشابهات و اختلافات اشاره کردنسخه

در ذهن شاعر و شعر او  بخشهستی ها و عناصرالگوکهنثير تأبه طور خاص به مقولة 

برخی با  ،به عطار در توصيف و استناد مرغ زريّن نظر نگارندگان .پرداخته نشده است

اختلاف دارد. ها در اين شرححات توضي

به  ،«دوران، منظومه شبانه، منظومه روزانه لبريژ»ای با عنوان در مقاله ،(1380)، عباسی

منظومة تخيلّی روزانه و شبانة ژيلبر دوران به طور مفصل پرداخته که مبنای تحقيقات 

 پس از او قرار گرفته و مورد توجه اين جستار نيز بوده است. 

ترين هايی مورد توجه قرار گرفته است و از تازهدوران نيز در مقالات و پژوهشنظرية 

 ها: آن

 اتيپنهان در نقد هنر و ادب ۀاسطور» ای با عنوانهدر مقال ،(1402)  ،شيما فهيما و همکاران

شناسیِ گيری تعريف اسطوره و روشچگونگی شکلبه  ،«دوران لبريژ یبا روش شناس

اند پرداختهها گرايی آنازنده از تلاقیِ نقدهای ادبی و هنریِ و همدر ترکيبی س دوران

تا اسطورۀ پنهان آن، مورد تحليل را ایِ اثر ادبی و هنری های اسطورهصورتها مسير آن

ی ژيلبر دوران به مطالعه تخيلّتنها برای تبيين نظام  که پژوهندهاند دادهکاوی قرار و اسطوره

ته است. پرداخ مفهومی اين اثر

براساس  یاشعار سروش اصفهان ليتحل»ای با عنوان (، در مقاله1402) ، افو مراد  یمراد

با توجه به  یاز اشعار سروش اصفهان يیهانمونه یبررس به« دوران لبريژ تتخيلّا يةنظر

و مثبت  یزندگ ،یروشناز کننده یتداع ريتصاو کرديرودر  تتخيلّا ةروزان ةمنظوم

مرگ و افکار  ،یکيکننده تاریتداع يینمادها ريمثبت و تصاو یگذارشبا ارز یشياند

 یسطح ادب پرداخته که تنها و از نظريه تخيلّ دوران یمنف یگذار با ارزش ريتصاو یمنف
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اند. نتايج اين مقاله با نتايج آشکارکنندگی ماهيت را بررسی کرده تخيلّ يیمعنا ةو شبک

 های چشمگيری دارد. تفاوتعنصری شاعر و شعر در پژوهش حاضر 

پهلوانان در  ابر یواکاو» ای با عنوانهدر مقال(، 1401)، الهام سعادت و اسحاق طغيانی

از « دوران لبريژ ليّنظام تخ یدر ساختارها يیمعنا یبر اساس متضادها شاهنامه

ه شداستفاده  شاهنامهژيلبر دوران، برای تشخيص ابرپهلوانان  تخيلّ ساختارهایِ نظامِ 

های و جفتهای مخالف بنيادين، قطب هایدوتايی است. اساس سِاختارِ تخيلّ دوران،

، مايزهاآيد. توجود میها بهاست و معنا از رابطه تقابلی اين جفت معنايی متضاد

د. نشومخالف خود تعريف می ةوسيل ها بهآورد و قطبوجود می های معنايی را بهدلالت

ر به مقايسة پهلوانان مثبت و منفی با نظام دو قطبی روزانة دوران پرداخته در اين اثر بيشت

 شده است. 

 یليّارتباط نظام تخ یبررس»با عنوان  یامقالهدر  ،(1400) ،علی اصغر رهنما و همکارانش

های تصويرسازیبه  ،«دوران هينظر یبرمبنا گلشاهورقه و  ةمنظوم یو خاستگاه فرهنگ

های روزانه و شبانه در اين پژوهش مورد توجه واقع های منظومهمؤلفه و پرداخته اين اثر

به عنوان مولدهای حيات نيز  الطيرمنطقبخش در دربارۀ عناصر هستی .شده است

 .زيادی صورت نگرفته است پژوهش

کارکرد عنصر باد در »با عنوان  یامقالهدر ، (1400)و همکاران،  ملوک براتی معصومه 

در مقابل سه ايزدان آتش عنصر باد  ش مثبت و منفینقدر آن به  که ،«شاهنامههای داستان

اند که با را در فضای حماسی بررسی کردهاين عنصر و تغييرات  و خاک و آب پرداخته

های مختلف آن در شعر رويکرد پژوهش حاضر به عنوان ماهيت عنصری باد و بازتاب

 دارد.  ناهمسانی

با عنوان  یامقالهدر  ،«الطيرمنطقنگاه هرمنوتيک در  و آتش باآب » (،1396، )آمنه باطانی

معنايی  ل بسامد و رابطةهای اين عناصر به دليبه نوعی تأويل از منظر صورخيال و جلوه
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هايی چون آتش و اشک و خون از که تمايل عطار را به جلوه با انديشة شاعر اشاره دارد

  است. کرده نمنظر پديدۀ عشق به معبود ابدی بيا

است. قهرمان نيز ازپرکاربردترين موضوع مورد بررسی سفر    

سفر مرغان در  لتحلي»با عنوان  یادر مقاله (،1397، )کرمانیپناه  آرزو پوريزدان

سه اجزای به بررسی  ،«وزف کمبلج الگوی سفر قهرمان عطار بر اساس کهن الطيرمنطق

.  که هر دو مقالة اخير مواردی نزديک به اهداف پرداخته استسفرمرغان در کمبل گانة 

. اين پژوهش در برداشتند

 ،«عطار الطيرمنطق يیالگوکهنقرائت »با عنوان  یادر مقاله ،(1393)، و همکاران یمحمد

به پرداختِ  هبا توجرا  عطار الطيرمنطقالگوهای نهفته و فرايندهای ساختاری در کهن

الگويیِ هایِ کهنها و موقعيتانگاره اندنموده تحليلها، روايت و پيشبردِ شخصيت

 خويشتن ت، زنِ درون، سفر و تماميتيند فرديّ افر مانندگوناگونی در اين منظومة رمزی 

های سفر قهرمان در اين پژوهش و... بررسی شده است که بخش سفر آن با برخی مؤلفه

سفر ی از جوزف کمبل مانند ها بر مبنای آثارهايی دارد. بيشتر اين پژوهشهمسانی
اند. در از گوستاو يونگ نوشته شده هايشانسان و سمبل وقهرمان هزار چهره  وقهرمان 

 صصی که بهتخپژوهشی . تاکنون ذکر شده مراجعه گرديدمنابع  همةاين پژوهش به 

الگوهای تأثيرگذار در انديشه و به عنوان کهن  بخشهستی ی عناصرتخيلّتحليل بازتاب 

با  الطيرمنطقو بررسی بازتاب تخيلّی عنصر باد در  عطار آثاردر خيلّ شاعر و شعر، ت

ژيلبر دوران  و سفر قهرمانانه جمعی مبتنی بر نظرية تخيلّفرض مرغ زريّن بودن او 

است.  صورت نگرفته

بخشعناصر هستی، الگو، اسطورة سفر قهرمانکهن

آگاهی( هستند و برای به فرا ) های ازلیختهها، تصاوير از پيش بوده در ناشنااسطوره

الگوهای ناديده، ناگفته و ناشنيده دارند که برای تعينّ و درک، تصوير درآمدن نياز به کهن
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به معنای شکل يک اصطلاح يونگی  1الگوکهناصطلاح »کنند. لباس نماد به تن می

دوران  لبريژ (21: 1382 يی)رضا« .کندیرا به ذهن القا مبشر  ینژاد ةو حافظ ابتدايی است

تحت ای دربارۀ تخيلّ و عناصر انجام داده و )هر دو تحقيقات گسترده باشلاراستاد او  و

 ميکه مفاه دانندمی يیهاظرفالگوها را اند( کهننظريات يونگ و فرويد بوده ريتأث

 ها هستند.مانها و زو قابل ارائه به ديگر انسان رديگیم یها جاآن در یانسانهای اسطوره

های متفاوت و به خود گرفته و با مصداق رنگ فرهنگی» است الگوکهننماد، زاييدۀ 

دماوند، ] ،مثلاً المپ ؛دار شدهمختلف ملل بروز و صورت ها و روحياتمتناسب با دوران

: 1990 2)باراش «.صندکدام متعلق به مکان و زمان خا هر[ و اژدها و... که مرغيسرو، س

. ندعتيمداوم با طب يیِ ارويبشر در رو ةهزاران سال یروان اتيحاصل تجربو  (234

ت لّ مهر  منسجم از باورها و ادراک یريتصو که یدرون ونديپ ونظم  دارای یامجموعه

در  نيز قهرماناسطورۀ سفر تصاوير تخيلّی  (74: 1384 ندهي)پا. کندیم ويژه بيانزبانی با را 

ها و در انسان همة درونکه  قهرمانیل گرفته، همان شک انسان روان یبخش خودآگاه

 .، داستان و شعر تجلی يافته استاشکال مختلف هنر

کند می برای ديگران زندهبخشد و او را ذهنی قهرمان جان می تصوير به ی کههنرمند

عران ان و شاهنرمند يونگ معتقد بود خلق کرده است.چگونه او را واقف نيست اغلب، 

تصور  ،خواستارآن باشندبدانند يا که بدون اين هستند ی روح زمان خويشر رازهامفسّ

 ،ها در حال سخن استيا کسی غير ازآند؛ نگويسخن می د از ژرفای وجود خودنکنمی

 (242 :1377 )يونگآمده است. ها به سخن درهنر و کلام آنروح زمان از طريق اما 

ينش را در عناصری چون جان، خاک، خيالی آفر انسان هوشمند، تصاوير طرحوارۀ 

تا  بردآب، باد، آتش، فلز، اتم و انرژی و... کاويد و از دو وضعيت علم و الهام بهره 

های متنوع هنری، علمی، ادبی، دينی، فلسفی، عرفانی، تعليمی و... ها وگفتمانزبان

                                                           

1. Arche Typos    2. Barasch 
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با مبدأ جهان به اعتقاد قدما در تضاد و پيوند  بخشعناصرهستیريزی و تجربه شوند. پی

 اند. ، مرگ، ترس، سفر و... را به خودآگاه بشر انتقال دادهو الگوهای زمان هستند
طالس اند؛ برخی از متفکران گذشته آغاز خلقت را به عناصر خاصی مرتبط دانسته

داند میهستی را سازندۀ آب ، شناسنخستين فيلسوفان هستی ازق.م( 566ـ  640)ملطی
عناصر اصلی آب و آتش را  خاک و هوا و ،امپدوکلس( 13، 3فصل )ارسطو، آلفای بزرگ،

جهان در »دانست. از نظر افلاطون نيز کرد و همه عناصر را ازلی میبيان  مولد جهان
نظمی ازلی بود تا عناصر اربعه شکل گرفتند، خدا اشيا را در وضع عاری از هرگونه بی

( 100: 1387 نالديرج)« اصر نامی نداشتند.ها نظم داد. تا قبل از آن عننظم ديد پس به آن

 ، آغاز آفرينشقرآناند. گيری خلقت را به برخی عناصر ربط دادهنيز، شکل سمتون مقدّ 
طی دو مرحله تبديل به زمين به هم پيوسته و کند که با بخار/ دود بيان می آسمان ورا از 

آسمان و  سپسداوند خ (11 )فصلت/ .و زمينی با آسمان خودش شده استهفت آسمان 
داستان پيامبران چنين هم (7 )هود/. طی شش دوره خلق و عرش را برآب قرارداد زمين را

ی قهرمان در اسطورۀ حيات الگوکهنهای مختلف وارهطرح متون مقدسو  قرآندر 
جزو اولين کسانی بود که به عناصر اربعه  باشلار (1)(1396 کريمی موسوی ور.ک. ) .هستند

 وراندُ . پرداخت در تصاوير تخيلی عناصر مؤثر در زيست فردی و جمعی انسان به عنوان
تخيلّات و تفکرات انسان است و با سه عنصر زمان، عامل اصلی تمام »باور داشت:  نيز

و تمام اين ساختارها  (129 ـ 150: 1388 )کنگرانی« شود.الگو و نماد آشکار میمحرکه، کهن
ترين موهبت فرا آگاهی ترين و پيچيدهو جزو شگفتاند دهاز طريق زبان و هنر منتقل ش

که درآن افقی ؛بودن ی برایاقامتگاه به گسترۀ ناخودآگاهی و خودآگاهی انسان هستند؛
و شاعران اصيل از اين موهبت سرشارند.  (18: 1383 هايدگر) شودچيزها آشکار می

 

  بخشعطار و عناصر هستی

و ارتقای انسان است. موتيف عشق و عروج در انديشة  پيرنگ اشعار عطار سلوک جمعی

خود،  خودی عشق به .ترين قلمرو عشق استيات، گستردهادب پهنة»عطار نهادينه است. 

ه پيوند و اتحاد کلان اصول بنيادين کيهانی شدباعث  که گيتی است اصلی محرکةموتور 
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هايی برای نظم منطقی يانهو اين پيوندها، پا گنجدحاصل کار آن، در خيال هم نمی است.

( 15: 1391گريمالبه نقل از  41: 1403ی و همکاران )ذوالقدر «.است آفرينش گستردۀفراگير و 

گيری حيات جان و عناصر چهارگانه را در شکلکه  عطار در آثار خود، نه تنها عشق

 است.  پرداخته آنهای مختلف داند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم به جلوهمؤثر می

ی سفر قهرمان الگوکهنعنصر باد دوگانه در پيوند ديگر عناصر و بر الطيرمنطقبنيان 

مظهر نماد و همه مرغانی هستند که ]در سفر عروجی[  ،قهرمانانريزی شده است. پی

 :1375 )پورنامداريان. شوندو آمادۀ سفر معنوی میشده ها آشکار ، راز برآنسالکان معرفتند

425) 

 را   آفرين   پاک    جان  آفرين

 يافتند نسبت  سيمرغ   با جمله 
 

خاک را   ايمان و  بخشيد  که جان  آن   

(233: 1388 )عطار         

يافتند     رغبت   سير   در     لاجرم   

(284 :)همان         

 تخیلّ ژيلبر دوران ظريةن
ة رابطو معتقد است  دشبخبه اسطوره ارزش می، با توجه بر اصالت تاريخ نژيلبر دورا

تماع ج، اختاريی از راه چون چهارو  ود داردجوو تعقل و اسطوره  تخيلّان يم معناداری

ار خوب از ساختارهای يای بسنمونه ،ل اسطورهين دليبه هم .استاسی نشروان و هو فلسف

زمان  يعنی ؛ر آثار خود برای گذر از اين رنج مدام بشرو دا( 61 :1390 عباسی) .تاس تخيلّ

داند. ها را پاد زهر مرگ و زمان میالگوکهنو  ها پرداختهو مرگ به نقش کليدی اسطوره

 روش مستقيم ؛کندرا بازنمايی می جهانخود و  ،به دو طريق آگاه انساناز نظر او ناخود

را  های محصول درک و حسفتدرياو  عقل انسان حاضرمنطقة شیء در  ،طی آن که

خود دست واقعی  تواند به کلّ آن شیء به هر دليل نمیبا  که . غيرمستقيمشودشامل می

مثل خاطرات کودکی، شود ی برانگيخته میتخيلّيابد و احساساتش در تصاويری 

شیء و... که  جهان پس از مرگآفرينش و و تصورات مربوط به  اتسيار خيالی،مناظر
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وير به معنای عام آن برای اتصو بازتاب  تخيلّ ةبه واسطاست و تنها ايب غها در آن

  : مقدمه(1398. )دوران دشومیبازنمايی  انسان

تصاوير  که استو همراه هميشگی انسان وارۀ ترس نيز همزاد قوی زمان و مرگ طرح 

ور کند و به طو بکری از زيست انسان و ديگر موجودات را خلق میی شاعرانه تخيلّ

موجب انسان  یاتيح یازهاينها و زاست. ترس -آوری هم زيبا و هم دهشتشگفت

 .هستندبقا  یبرايی ازهايو نپيرامون به زندگی  پاسخ که دنشویم در ذهن يیهابازتاب

و از دست با مرگ  و ندادرونی اقناع نشده اليام یهاپاسخ ،هابازتاب (25: 1392 )نامورمطلق

سه گروه و در  دنبرسان یروزيبه پ یانهيتا انسان را در هر زم امندرفتن در مبارزۀ مد

مقدم بر شناخت را جهان  ةشناخت شاعراندارند تا  قرار یو جنس یاهيتغذ ،یتيموقع

 (20: 1364[ 1] اشلارب)کنند. آن  ةقلاناع

 ةارائ است و باگرا ساخت یناسشانسانانديشة در  تازه یروشدوران، نظرية تخيلّ 

 صيتشخ یبرا یمناسب اريمعتواند می ،هاتيروا ةدر هم قيو قابل تطب کساني یلگوهاا

سلوک يا ». نيزباشد« سفر قهرمان»در ها آن ليعناصر، کشف روابط و تحلبازتاب تخيلّی 

عرفانی، موضوعی است که مرزهای جغرافيايی را درنورديده و از مفاهيم مشترک  سفر

توان در ادبيات عرفانی و در نهايت در کتب را می ]آن[]که[ ريشة  استادبيات جهان 

 کننده و فرا جدا یهامحرکه ريتأث تحت انسان، (86: 1401افروز )« .کرد وجومذهبی جست

ای مشخص )نزديک/ فاصلهو رسيدن به شیء ارزشی خطر  ،خود انيمتا  کوشدیرونده م

 که ندتدارای معنايی ذاتی هسسان ان تخيلّدات يتول کندمیت ثابدور( ايجاد کند. دوران 

شکل گرفته معنادار  تخيلّهمين تفکرّ از  و اساسکنند ن میييهان تعجبازنمايی ما را از 

های اب قطبتبازکشف  به دنبال خالق اثر)هنری يا ادبی( تخيلّت در شناخاو  .تاس

است قادر روش علمی اين با ت. مخاطب هاسآن بندیو طبقه هدا کردن رابطيی و پتخيلّ

وعی ضاسی، مويقهای تصوراز ای زنجيرهبه  تخيلّوان از ديدگاه تچگونه میدرک کند 

 (3: 1398)دوران را به دست آورد.  محاورهعلمی ـ  هایهو سبک نوشت
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خارج از مفهوم که  تحامل معنايی اس خود درون در ترين آن،تنزلّ يافتهحتی  ،تصوير

قی تنها يمعنای حق»از نگاه او  ست.گوياومجازی  یايتنها معنو  شودنمی تی يافتخيلّ

ذب جرا ا هواژه که تشناختی اس معنايی يعريان وسجزيی از جيک مورد خاص و 

وی، تمام تخيلّات انسان را در دو منظومة تخيلّی روزانه و  (1: 1992 1)دوران «.دننکمی

ها عة اين منظومهشبانه تقسيم کرده است و هر يک از تصاوير نمادين را زير مجمو

های نمادين در آن بندی کرده و گروههای غالب در ذهن را دستهالعملداند. او عکسمی

جوی اشيای وکنند در جستهای اصلی در ارتباطتند و سعی میبا حرکت يا ژست

در منظومة تخيلّی روزانه ( 78 :1390)عباسی  .ی شوندبه صورت طبيعی متجلّ برگزيده

دهند بل و در تضاد دائمی هستند. تصاويری که ترس از زمان را نشان میتصاوير در مقا

و آرزوی غلبه بر ترس و تمايل به عروج و گذر از تعلقات را دارند، تصاوير زمان به 

شدن به مرگ با نمادهای ريخت حيوانی، ريخت تاريکی و ريخت سقوطی شکل نزديک

ها انسان در مقابله با آن واکنش و منفی(گذاری با ارزش دهند )نمادهايیخود را نشان می

گذاری نمادهايی با ارزشجداکننده، روشنايی و عروجی ) ؛به سه شکل موقعيتی يعنی

 . استمثبت( 

ی نمادهااما در آن  ؛شوندتکرار میآفرين در منظومة شبانه هم اين تصاوير ترس

 ونديپ بندی درمرز و يیجدا یجا و بهشده  فيو تلط ليتعددوگانة خير و شر روزانه، 

 با)نسبت  فرد های هرو ترکيب يکديگرند و ساختارهای اسرارآميز و ترکيبی در واکنش

هم »در اين شکل گيرند. ای درونی يا بيرونی شکل میبر اثر محرکه رامونيپ طيمحدر(  –

تصوير  ،ترکيب ترس با انسدر  مثلاً وجود دارد. « نه آنیـ  نه اينی»و « هم آنیـ  اينی

تاريکی و شب در منظومة روزانه ارزش منفی دارد و با وحشت و ترس همراه است 

بخش است. در ساختار آرميدن، مهتاب و رابطة لذت ولی در منظومة شبانه تصويری از

و  دهدا را نشان میيوند و ذوب شدگی کامل با دنيهان و پجوابستگی فرد به اسرارآميز 

1. Duran
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به قبلی از موقعيت شدگی  يا برعکس گیرونقهرمان در وضعيت وار و تحولّ غييت

شرايطی که پرندگان با آن ( 122 6 :1396 )سعيدی موقعيت تازه در ساختار ترکيبی است.

روبرو شدند و با تصميم به جدايی از اعمال خود به موقعيت وارونگی و تغيير و 

ن و بيرون او آلود در درو داند چيزی نهفته ورازانسان، اغلب میپذيرندگی دست يافتند. 

هايی برای آيد پس نياز به محرکهبيان کند يا به بيان او نمیتواند آن را اما نمی ،هست

و فعال  فيکه کنش را توصمانند فعلی است  (2)محرکهنقش » تجلی و فعليت دارد.

توان  ،هامحرکهشناخت با ( 254: 1992)دوران « ی.و معلول تعلّ  ةرابطد بدون کنیم

يی روهايمتن وجود دارد. ن کيدر  ،ريبه تصاو شده دادهظاهر و پنهانِ  یشناساندن معنا

ماهيت  که (43: 1383 ی)عباس دارندنقش  ريتصاو افتنِيو هم در سازمان ظهور هم در 

 کنند. آشکار مینيز عنصری هر شیء را 
 

  توجه به نظرية تخیل ژيلبر دورانبا  الطیرمنطقدر عنصر باد بررسی 

حرکّه در سفر قهرمان به عنوان يک مُ و ماهيت ،محورهای نماد، ريخت عنصر باد با 

کشد. باد در متون مختلف با آن را به تصوير می ای، زمان و گذری اسطورهالگوکهن

گذاری منفی به شکل طوفان و گردباد در نمادهايی با تصاوير پرندگان وحشی ارزش

با آب  عاملت است، در ويرانگر ،رندهدر ترکيب با آتش چون اژدهای پ .نمود يافته است

هم های درهای سهمگين و در ترکيب با خاک زلزلههای مهيب و موجچون گرداب

آور و همه ترس ی شده است کهها متجلّکنده شدن درختان و کوهيزنده با رفرو

تصاويری چون باد صبا و در  ،گذاری مثبت و تلطيف شده اما با ارزش، ناکنددهشت

. در ترکيب با آتش، شعلة گرددظاهر میگر ال، پرندگان مهاجر و اهلی و هدايتنسيم شم

های آرام موج بدر ترکيب با آ و بخشو گرما شمع و روشنايی بخش، آتش پزنده

ها و بذر وار و نويد بخش و در ترکيب با خاک رويش گياهان و حرکت تخمسلسله

های پژوهش اين بود که سخ به پرسشدست آمده در پاهای بهيافتهافشانی و... است. 
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ی ترين نمود تجلّ باد حرکت، پويايی و چرخش است. پرنده، مهم بازتابترين شاخص

 ، در ساختار اسرارآميزالطيرمنطقباد، در . است قدرت فراروندگی و عروج دوگانه باباد 

 است.و در ابيات آغازين نيز در پيوند با آب مولد حيات پرندگان سالک تصوير شده 
خداست  جمله   بگذر  از  آب  و  هوا            عرش  بر  آب  است  و  عالم  بر  هواست  

(235: 1388 )عطار  

ی باد، نماد پرنده و محرکة عروج الگوکهنعطار، اسطورۀ سفر قهرمان را با استفاده از   

 است و و شیء ارزشی سيمرغ به صورت خلاقانه در سيری دوَرانی دوباره زايی کرده

ريخت مثبت حيوانی و محرکة عروج در تخيلّی در  با شکل کهن و نمادين تصاوير اين

، به عنوان منِ قهرمان در وضعيت الطيرمنطقپرندگان در  وران مطابقت دارد.نظرية دُ 

بلکه دشمن  ،روندبه مبارزه با دشمنی ظاهری نمیالبته  ؛اندمبارزه و رويارويی قرارگرفته

است و بايد از آن بگذرند و به پيروزی و شیء ارزشی برسند. نکتة مهم  ها در درونآن

وجود ندارد و هرچه هست وضعيت اين است که در اين اثر اسرارآميز چيزی مطلق 

اما کاربست تصاوير نمادين  ،دهدرا نشان می« با اين ـ با آنی»يا « واينی ـ وآنی» ترکيبی 

روزانة دوران  با منظومة تخيلّ حيوانی است وپرنده، بازتاب تخيلّی از ترس در ريخت 

  .مطابقت دارد

مرغان، مانند منظومة دوران، ريخت مثبت، فرارونده و  نمادهای عروجی در سفر

رو به روشنايی دارند. اين تمثيل رمزی نمايندۀ معنايی است که شاعر در آن آگاهانه پنهان 

ها قرار دهد ز اشخاص و موقعيتتواند خود را در جای هرکدام اکرده و هر مخاطب می

و از آن لذت برده و  (15: 1386 )پورنامداريان. آن ببخشدبه و صورتی تعقلی و منطقی

؛ صاحب رأی، پر جنب و جوش، الطيرمنطقپردازی کند. ريخت حيوانی پرنده در خيال

اهلی شدن و هدايت است. اين  اما قابل ،توان او را گرفتانزوا طلب و فراری، نمی

حيوانی در ذات و روان شاعر دارد و به شکل روح ی الگوکهنتصوير نشان از حضور 

در عين  عطار چون باز پرندگان و در ارتباط با عنصر باد جلوه يافته است. روح لطيفِ
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قابل اهلی شدن است. جان او مرغی زرين است؛ در عين نيستی هست و قدرت 

اين ريخت مثبت حيوانی نيز هست. او  هستند قدرکه ديگر پرندگان قابل توصيفهمان

در حرکت و تکاپو و در عين حال چون سيمرغ دست است و دست پروردۀ خالق 

گاو )جلوۀ  زمين)خاک( بر ی چونعطار عالم را در پيوند عناصرنيافتنی و اسرارآميز. 

گويد می کرده و در نهايتو سوار برهوا )جلوۀ باد( تصوير  (3)آب(و بر ماهی)جلوۀ خاک(

 :همه چيز هيچ بر هيچ است
  هواست  بر  ماهی و   ماهی بر   گاو  راست استاد  گاو   پشتچون  زمين  بر 

( 234 :1388عطار )  

چرخند اما بر محور باد می ،نقش کليدی دارند الطيرمنطقدر  بخشهستیتمام عناصر

، الطيرنطقمپس ماهيت عنصری در پيوند آتش است.  حتی مرغ زرين نمايندۀ باد دوگانه

  .اندجان بخشی و دم الهی است و آدم و جهان از آن آفريده شدهحرکت، باد، نماد 
کند   عالم  همه   دودی و    کف   ز   و  کند  آدم  مددَ  گل    در   دمی   چون

(234 همان:) 

 بازتاب تخیلّی عنصر باد در ساختار اسرارآمیز و وضعیت ترکیبی 

 روردگاربخش نخست؛ در توحید پ

اش تمام کائنات را به های زبان وجودیبا معرفت به روايات عرفانی و رمزوارهعطار، 

ی از سفر پرندگان و تخيلّرويدادهای وی شمرد. میبر ای از حضرت حقّ عنوان جلوه

حرکت به سوی قاف رستگاری و سيمرغ جاودانگی را به طرزی اسرارآميز در بخش 

مطابقت زيادی دارد. با نظريه تخيلّ ژيلبر دوران  اين ه وکرد تصوير الطيرمنطقآغازين 

با در تصاويری متضاد و در تقابل  تعاملیهای ريختو عناصر  عنصر باد با هريک از

شکلی وارونه و قابل تبديل دارند و اين وارونگی در ساختار و وضعيت ترکيبی  ،يکديگر

 گنجد:دوُران مینظام شبانة 
کرد  دنبال   در  خاک   را    جان  مرغ           کرد   احوال   مختلف   را   تن  دام 
 خویش  بیم   از  کرد    افسرده را  کوه   خویش  تسلیم در  بگداخت  را   بحر

(233: 1388عطار )
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آرامش  کشف صلح و برای يافتن و ،در همين ابيات، نقشة راه حرکت جمعیعطار 

مشتاق  رمزگشايی و در اختيار سالک/ مخاطبِجهانی)حقيقت واحد دست نيافتنی( را 

شدن ليقابليت تبد بادر ابيات آغازين، تصويری چندگانه و اسرارآميز  ،باد و دهدقرار می

، کيفری و عذاب دهنده در نقش بخش چون مرغ جان ، جانبخش عالمهستی؛ است

خيزد. رمیگماشته شده است و گاه از تنور چون طوفانی کيفری بای بر سر دشمن پشه

دار است، هدهدی پيک راه های زيبای سالکانه و مثبت دارد، چون طوطی طوقجلوه

آيد، و زمانی در دميده شود آدم به وجود می گر چون دمی که اگر در گلِشده، آفرينش

اين  کهآمادۀ دريافت اسرار خداست و گاه همة عالم بردوش او سوار  پيوند ديگر عناصر

 هيچ است.  خدايیهمه در گسترۀ 
 جان   بلندی    داشت،  تن  پستی  خاک

 چون  بلند   و   پست  با  هم  يار    شد

 مجتمع  شد  خاک  پست  و جان  پاک 

 آدمی      اعجوۀ       اسرار       شد

(239)همان:   

آب است. حتی جان  خاک و بر باد و دربرای جهان از  وجود انسان متکی به خلق جان

اين ترکيب و ساخته  در پيوند هوا( عنصرآتش /)خورشيد ت را از حقة زرينآفرين، سيارا

 کرده است. زمانمندی خلقت را تصويرماهيت و  اسرارآميز،کهن 
پديد   انجم هفت   روز شش   در  کرد   

ساخت    حقه   زرين  ز   انجم    ۀمهر  

پديد   طارم  هنُ  آورد  حرف  دو  ز   و    

شب مهره باخت هر  حقه  در فلک   با  

(233: همان)  

باعث ترس، انتظار و مرگ اعتقاد دارد.  عطار به تأثيرگذاری مستقيم جان و عامل زمانِ

ابل و ترکيب آرامش و مرتب درحال وارونگی و از حالی به حال ديگر شدن است. تق

)عرش=يک  زمانی را با حرکت و زمان در جلوۀ دو عنصر باد و آب در پيوند خاکبی

)زندگی بخشی  موجودات زمينی( و عرش برآب ةهم مين خيالی و خاک= انسان وفرا ز

)حرکت به سوی نيستی/  کند. و برای خاکيان زمان و عمری بر بادتصوير میزمانی(  ـبی

  زمان( در نظر گرفته است.
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خاکيان  را  عمر  بر    باد   او   نهاد   عرش    را   بر  آب    بنياد   او   نهاد

 (233 :1388عطار )

رمزی  )آسمان و زمين( تصوير تلطيف شده بالايی و عروجی در مقابل پايينی و هبوطی

 ترکيبی است.
                          بداشت  پستی  غايت   در را    خاک      بداشت  دستی     زبر   در   را   آسمان

  (233 )همان:

بخش و آرامای از خاک ای از باد کيفری و عنکبوت جلوهبه عنوان جلوه پشه تصوير

)خير و شر( در تصاوير تلميحی از  آور، دو قطبی بودنزمان ترس از کننده، گذرحمايت

ی تخيلّنيروی خير مطلق به منظومة   )ص(نمرود به عنوان نيروی شرّ مطلق و مصطفی

 است.ترنزديکروزانة دوران 
گماشت   دشمن  سر  بر   پشه   نيم 

داد  دام   حکمت   به   را  عنکبوتی 

بداشت  سالش صد  چار  او   سر بر   

داد    آرام   و  در  را   عالم    صدر  

(234 )همان:         

س و جان الهی در پيوند عطار همچنين پيامبران را به عنوان نمودی از عنصر خاک مقدّ 

کند که آگاه شده و صاحبِ خبر و پيام الهی با ماهيت عنصری ديگر عناصر تصوير می

هشداردهنده و باد  ،عريان کننده ،آدم در پيوند خاک هستند. عناصر مختلف و در پيوند

ی سفر قهرمان با آن همخوانی دارد، نوح در پيوند آب و تخيلّهای هبوطی است و مؤلفه

ندگی بخش و باد و پرندگان، يونس طوفان و آتش، ابراهيم در پيوند آتش حامی، خاک ز

باد )نوای د در پيوند ودر پيوند آب و ماهی، موسی در پيوند خاک وآب و دريا، داو

... و همه در ساختاری اسرارآميز خاک آهن و آتش، سليمان در پيوند مستقيم باد و خوش(

اما  ،دو در وضعيت تبديل شوندگی هستند. پيامبران از نظر عطار تمامی خير مطلق هستن

و در مقابله با زمان و مقام حيرت،  ترس و رنج را تجربه کرده ،ها با ورود به اين جهانآن

ی روزانه قابل مطابقه است. تخيلّاند و اين با منظومة تجربة عجز و حسرت را هم داشته

 ها بگذرند. کند تا از اين وادیمی ها کمکمحرکة عروج نيز به آن
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 آمدند  بين    ره  که   پيشوايانی 

 خديو   سليمان     کز  بنگر    باز

 

...آمدند  دين   پی   از   بيگاه   و  گاه   

چون بگرفت ديو  باد  بر  پی   ملک  

  (241: 1388عطار )

  نامهنامه/ بشارتبخش دوم؛ دعوت

کننده و هم دعوت عطار به طور اسرارآميزی منشوری از دانای کل حاضر و ناظر دعوت 

گويد یو خلفا را م (ص)رای سفر است. او در بخش آغازين، نعت و ثنای پيامبرشونده ب

با بان را منتخرسان متبرک و مؤثر باشد. اش به نام نيروهای خير و يارینامهتا بشارت

او  .کندای رسمی هم دعوت و هم معرفی میهای مختلف آنان در دعوتنامهیشکاريخو

دهد با پر مهر و ادب و هوشمندانه به مرغان میبرای تهييج به حرکت، کارت دعوتی 

کوتاه و اثرگذار زينت بخش پنج بيت که« مرحبا ای فلانی و خه خه ای فلانی»عنوان 

يير بعدی ريزی شده تصويری از وضعيت قبلی، وارونگی و تغرمزی و برنامه کاملاً  .است

 دهد.پرندگان را نشان می

يعنی  ؛استگذاری شده انة دوران هدفشبی تخيلّاين سفر، با توجه به منظومة 

. است جمعی به سوی شیء ارزشی) پادشاه/ حقيقت/ سيمرغ(قهرمانان حرکت 

هايی که جوزف کمبل، برای سفر قهرمان در نظر گرفته مراحل و مؤلفهبه دوران نظر

 منِ قهرمانِ عطار در شکل درونیمطابقت دارد؛  کاملاًعطار سفر مرغان با  نزديک است و

ين است با پيامی سریّ کار به او سپرده شده تا آن را به درستی ؛ مرغ زرّوت و عزيمتدع

انجام دهد. در شکل بيرونی و مرحله گذار و تشرفّ، هدهد و جمع مرغان و طی طريق 

 1کمبلک. ر.) .سيمرغ است ،فرا بازگشتبازگشت و  ةهاست و در نهايت در مرحلآن

1949) 

با خود، به سوی جمع، باجمع، به خدا و باز به خود( در )از خود،  حرکت معنايی عطار

 12های چرخشی آن به طور اسرارآميزی در تصاوير نمادين جلوهی باد و تخيلّبازتاب 
                                                           

1. Campbell 
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هدايت در راه  ها وگر برای ترک علقهپيامبر هدايت 12داری از پرندۀ قهرمان )با نشان

ست. او خود در نقش و تصوير ی شده امتجلّ حقيقت( و در وضعيت ترکيبی تغييرپذيری 

  شود.گر میسيزدهمين پرنده جلوه

چرا از  (4)است.، صاحب سرسّليمانهادی شده، هدهد  قهرمان جلودار اين سلوک، 

آنکه اغلب، هدهد ريزنقش و ظريف، نقش ابرقهرمان را به عهده دارد، حال ،پرندگان انيم

 ، همه چيزدان با نيروهايی فرابشریقهرمان در فرهنگ اساطيری مساوی با پهلوانی زورمند

آميزش  پيشگويی قبل ازتولد، هايی مانندويژگیواقعی و فانتزی است. او دارای  و گاه فرا

زايی، طرد، پرورش غيرعادی در طبيعت يا کمک حيوانات، داشتن سخت خارج از رسوم،

 ةه متمايز و زميننيروی فرا انسانی، پشتيبانی نيروهای ماورايی و... است که او را از بقي

شايد عطار، هوشيارانه، به مقابله با ( 98: 1393حسينی) .دکنپيروزی او را در نبرد فراهم می

های بزرگ رفته و هدهد را با محرکه و قدرتی فراتر نيرومند کرده باشد پهلوانان حماسه

ر حرکت حلول کند و سفر را د« قهرمانی»در مفهوم خود ی تخيلّتا در فضايی اسرارآميز و 

و اتحادی جمعی رقم زند. 

ی دوران، دارای ريختی مثبت و تخيلّين، با توجه به ريخت شناسی منظومة مرغ زرّ 

 ،شود، صاحب پيام الهیدر هيچ کجا يافت نمیو  اسرارآميز و نمودی از باد دوگانه است

ر هشداـ  داری از هيچ پيامبری است. وجودی که هست و نيست. بشارتاما بدون نشان

سوز دارد، برپا کنندۀ قيامت است و تا دم جهان و  آگاه دهندۀ الهی است و به کار حقّ 

آشکار و او نيز فنا شود. اين شخص کسی نيست  زمانی مسئوليت بردوش اوست که حقّ 

خليفه الهی که همه چيز به خاطر او رقم خورده است. جز جان عطار، همان ولی مستور 

اثر، ماهيت  انسان در اين منظومه ستودنی است. در اين –شهامت عطار برای ابراز خود

 است. گرنمودی از آتش در پيوند مستقيم باد جلوهيعنی  ؛عنصری خود شاعر
یآ  در آتش   کار و چون شو در   گرم   یآ در  خوش  نيزرّ  مرغ   یا مرحبا   

(262: 1388 عطار)         



... پور ملکشاه یـ احمد غن یمحسن یرتضمـ  ینيام ايميکشناختی ـــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبيات / 60

نظومة شبانه، همگی قابليت تغيير و تبديل دارند. به نظر دوُران مرغان منتخب با توجه به م

زمان کشنده و فناپذير رها  آرام و راحت، خود را از چنگالداخل شدن در يک دنيای 

کردن است، تلاشی برای اين که زمان را با پناه بردن به درون و رفتن به سوی جای امن 

چه بسا انکار  (5)(16: 1390)عباسیکنترل کند. [ ، تحت حمايت سيمرغ]دربرگيرنده/ محصورکننده

از سوی مخاطب  دعوت علتّ رداغلب اولية قهرمانان اين داستان از سر عجز نيست و 

مند است، دست هايی که به آن علاقهيزچراحتی و خواهد از فرد نمی»اين باشد: 

امن و پذيرش  يعنی ترک مکان ؛به نظر عطار هم، قبول سفر (67ـ68 : 1389کمبل،)«.بکشد

توان ترغيب به همراه شدن و رسيدن ها نمیخطرات راه که بدون آشنايی و مواجهه با آن

در سفر قهرمان برای تبديل وضعيت نياز به يک پيام يا  (11 :1390)ويتيلا .به پيروزی شد

 تصويرهای بديع از شیء ارزشی الطيرمنطقخبر تهييج کننده و انگيزۀ قوی است و در 

است.  ( اين انگيزهسيمرغ و جايگاه اوـ  پادشاه)

تخیلّ ژيلبر  ظريةدوگانگی عنصر باد با توجه به ساختار اسرارآمیز و ترکیبی در ن

دوران

ی عنصر باد در پيوند ديگر عناصر، تخيلّعطار اين سفر اسرارآميز را با استفاده از تصاوير 

های هوشيارانه، حرکت و ويیمؤثری چون بهانه ج وهای خلاقانه، ساده، زيبا فضاسازی

های مختلف دهندگی، وضعيت هشدارـ  پرواز جمعی، آواز و سرود خوانی، بشارت

جا بودن، گذار از هفت وادی سلوک، عروج به سوی مکان يک گريز از خوف و رجا،

سازی کرده است. تمام تصاوير نوعی ازبو... قاف و يافتن سيمرغ )شئ ارزشی( امن 

 کند که در دو ريخت دگرگونی/ جابجايیخاطب تداعی میخلسة قدسی را در م

در کل متن، اند. شده یجنينی( متجلّ/ای)تغذيه خلوتگاه درونی جايگزينی( و ـ )واژگونی

هايی چون امواج از مرگ کم رنگ و از وحشتزايی دور شده و ترسِ عبور از مهلکه ترس
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يد رسيدن به مأمن وآرامشگاه های خشک، گرما و سرمای شديد به امدرياها و بيابان

ياد  سيمرغ تعديل و با صبر و نشاط و شوق ديدار جايگزين گرديده است. تبيين مفاهيم

در بخش بشارت نامه ماهيت عنصری هر پرنده  ،، ساختارمندی اسرارآميز يا ترکيبیشده

 .تتحليل شده اسزير ی عنصر باد در پيوند عناصر ديگر در جدول تخيلّبه عنوان بازتاب 
 

تحلیل ساختار اسرارآمیز و ترکیبی پرندگان با توجه به ماهیت عنصری آنان )ابیات  .1جدول 

 (نامهبشارتبخش 
 ماهیت عنصری ساختارمندی  ابیات شاهد

 

 مرحبا  ای  هدهد هادی شده

 در حقیقت پیک هر وادی شده

 ای به سرحد سبا سیر تو خوش

 تو خوش.. الطیرمنطقبا سلیمان 

 

 

سرارآميز؛ ساختار ا

 الطيرمنطقسِر ـ )صاحب 

 با سليمان ـ پيک رازدار(

هم  –ترکيبی )هم اينی 

 آنی(

 ساختاردوقطبی خير و شر

صاحب  ≠) ديو/ نفس 

 سر/جان(

بشارت ـ هشدار دهندگی با جلوۀ 

 هدهد

باد دوگانه با ريخت مثبت و عروجی / 

 –در پيوند با ريخت دوگانة خاک 

در پيوند در پيوند ريخت منفی آتش ـ  

با آتش با بعد منفی انسانی )ديو/ 

 مخلوق آتش( نفس=

 موسی صفت چةخه خه ای موسی

 زن در معرفت موسیقار  خیز 

 مرد موسیقی شناس، کرد از جان

 ...موسیقی خلقت را سپاس لحن

 

 هم آنی( –ترکيبی)هم اينی

هم موسيقی و مرغ هم مرد 

از جان گذشته و کوه طور 

 )مکان امن(

خوی مثبت  هم موسی با

 هم فرعون با خوی منفی

کننده با جلوۀ تهييج –دهندهبشارت

 موسيچه

 باد دوگانه در پيوند خاک وآتش

موسيقی نوايی خوش و از تحرک هوا 

 است

)موسی( در  موسيچه در ريخت مثبت

 پيوند

دهنده و در آتشِ پيام رسان/ هشدار

 پيوند

کنندهويران –خاکِ دوگانه؛ مأمن  

ـ فرعون()کوه طور، ميقات   
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مرحبا ای طوطی طوبی نشین

طوقی آتشین پوشیده حله در

طوق آتش از برای دوزخیست

...حله از بهر بهشتی و سخیست

 ساختار ترکيبی

در تضاد يکديگر )نه اين ـ 

 نه آنی(

حله پوشيدن با داشتن 

 طوقی آتشين

بهشتی بودن و دوزخی 

 بودن؟

دوگانگی وجود انسان

ا جلوۀ کيفری و هشدار دهندگی ب

طوطی

باد دوگانه در پيوند خاک و آتش

خاک پيوند آتش دوگانه کيفری ـ 

نگهدارنده

)ريخت منفی( ـ  آتش سوزندۀ نمرود

نگهدارنده ابراهيم )ريخت مثبت( تقابل 

دوزخ و بهشت

در خرام خه خه ای کبک خرامان

درخرام خوش خوش ازکوه عرفان

زن راه  اين  ةشیو در  قهقهه 

... زن الله  دار  دانحلقه بر سن

 ساختار ترکيبی

 هم اين ـ هم آنی

حرکت بسوی مامن درونی 

امن، کار مثبت ـ پاداش 

 مثبت

دهندگی با جلوۀ کبک در بشارت

باد در پيوند خاک   -ريخت عروجی

)کوه عرفان ـ دار  زندگی بخش، مأمن

صالح بشارت  –بخش )ناقه الله( آرام

 آب )شير و عسل( معجزه ( پيوند

چشم تنگنیک  مرحبا ای باز

چند خواهی بود تند و تیز خشم

بند پای بر  ازل  عشق  نامه

... بند مگشای را تا ابد آن نامه

 –ساختار ترکيبی )واينی 

 وآنی(

روش منفی برای رسيدن به 

کار

 در چايگاهی مثبت

کنندۀ عقل به دلتبديلـ 

دهندگی با جلوۀ بازبشارتهشدار ـ 

پيوند خاک  باد دوگانه در

دهنده و آتش کننده/ پناهدگرگون

 نابودکننده )خشم و تندی(

من برای رسيدن به وحدت ـ )غار مأ

 بطن مادر(

خه خه ای دُراج معراج الست

ديده بر فرق بلی تاج الست

چون الست عشق بشنودی بجان

از  بلی نفس  بیزاری  ستان...

ساختار اسرار آميز؛

معراج –الست 

يبی)هم اين ـ ساختار ترک

 هم آنی(

)سوختن و برافروختن(

 هم اين ـ هم آنی

) سوختن و برافروختن(

ساختن( –)سوختن 

 دهندگی با جلوۀ دراجهشداربشارت ـ 

 )مرغ تاجور و اوج گيرنده(

در خطا کردن اگر بر نفس  )هشدار

 غلبه کند(

بخش در پيوند خاک )عيسی باد زندگی

نماد روح رهای الهی ودم او 

 بخش(زندگی

 )گرداب( باد در پيوند آب کيفری

 )خر ـ نفس( خاک پست وگرفتارکننده

)جان افروختن( در پيوند آتش عروجی
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پيوند آتش  در )مرغ جان( باد عروجی

 و خاک

مرحبا ای عندلیب باغ عشق

درد و داغ عشق زخوش ناله کن 

وار بنال از درد دل داود خوش

..نثار تا کنندت هر نفس صد جان

 ختار ترکيبیسا

هم اين و هم آنی 

 ناليدن(پاردوکس)خوش

)آهن نفس ... گرم شدن در 

 عشق چون داوود(

راه گشايندگی ـ فزايندگی با جلوۀ 

 عندلیب

)داوود و نوا( باد و خاک و باد راهنما

دی در پيوند گشاينده، نوای داوباد راه

 شونده وخاک )خلق( باد تبديل

 د خاک)عندليب( در پيون تغييرکننده

)نفس ـ زره ـ آهن( و آتش

گرم شدن (-)آهن و موم شدن 

در خه خه ای طاووس باغ هشت

در سوختی از زخم مار هفت سر

صحبت اين مار در خونت فکند

...عدن بیرونت فکند ز بهشت و

ساختار اسرار آميز؛

باغ بهشت و رانده شدن 

انسان و حيوانات از 

بهشت( تقابل سدر و 

ن مکانی ـ طوبی )بهشت آ

طبيعت اين مکانی ( )آدم و 

مار (

کيفری ـ هشداردهندگی با جلوۀ 

 طاووس

باد در پيوند خاک با ريخت عروجی

و در ريخت سقوطی ) باغ بهشت(

 )مار، سر طبيعت(

مرحبا ای خوش تذرو دوربین

دل غرق بحر نور بین چشمه

ایای میان چاه ظلمت مانده

ای...مبتلای حبس محنت مانده

 ساختار ترکيبی

 هم اين و هم آنی

چاه ظلمانی ـ عرش 

 رحمانی

 آميزساختار اسرار

بحر نور –عرش رحمانی 

دهندگی با جلوۀ تذروهشدارتغيير ـ 

و در حبس( باد در ريخت سقوطی )

)چاه(//  جايگاه مأمن ،پيوند با خاک

 وارونگی .باريخت عروجیرسان پيام

 مصر، پادشاه، ملک جلوۀ)يوسف(// 

 ريخت عروجی /خاک

آمده ساز دم خه خه ای قمری

آمده باز  تنگ دل  رفته  شاد 

ایتنگ دل زانی که درخون مانده

...ایدرمضیق حبس ذوالنون مانده

 ساختار ترکيبی

 )هم اينی ـ هم آنی(

شاد رفتن و تنگ دل آمدن

 با جلوۀ قمری هشدار دهندگی

باد در پيوند خاک کيفری و آب 

 نابودگر

با جلوه ذوالنون و ماهی باد بشارت 

 دهنده
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با فضاسازی محدود)مضيق 

حبس( و نامحدود )بحر 

 خاص/فرق ماه(

تقابل ريخت عروجی و سقوطی در ماه 

 و ماهی

لحن مرحبا ای فاخته بگشای

تا گهر بر تو فشاند هفت صحن

چون بود طوق وفا در گردنت

...زشت باشد بی وفايی کردنت
 

 ترکيبی ساختار

 وفايییوفا و ب

 هم اين و هم آنی

درآمدن و برون آمدن

دهندگی با جلوۀ فاختهاربشارت ـ هشد

وفايی( در باد دوگانه )با تقابل وفا و بی

 دهندهبخش و تغييرپيوند خاک زندگی

بخش) خضر( و آب مفيد و حيات

آمده پرواز به  باز ای خه خه

آمده باز رفته سرکش سرنگون

ایهسرمکش چون سرنگونی ماند

...ایتن بنه چون غرق خونی مانده

 ساختار ترکيبی

تقابل پرواز و سرنگونی

 دنيا و عقبی

 بشارت ـ هشداردهندگی با جلوۀ باز

 شهباز()

 در ريخت دوگانه عروجی ـ سقوطی

 )مردار( در پيوند خاک سقوطی

)ذوالقرنين( دهندهتغييرخاک بشارت ـ 

ين خوش درآیمرحبا ای مرغ زرّ

درآی ر کار وچون آتشگرم شو د

هر چه پیشت آيد از گرمی بسوز

...بدوز  آفرينش چشم جان کل ز

آميزساختار اسرار

ين کيست؟مرغ زرّ

 / واقف نزل حقّ

/اسرارشدن

مرغ تمام /کار حقّ

دهندگی با جلوۀ مرغ هشداربشارت ـ 

 ينزرّ

 باد دوگانه در پيوند آتش دوگانه

 (گرمابخش و سوزنده )و پاک کننده

زمان  یدوَرَان عتيکوشد به کمک طببخش می نيدر ا کييا درامات بیيساختارهای ترک

نامه آنان را به چرخه و گذر از زمان و دعوت نيشود و هدهد در ا یکيبا اشخاص 

خطرها و تهديدهای زمان را  ز،ينمادهای ساختار اسرارآم ني. همچنکندیمکان دعوت م

هر پرنده به عنوان نمود و  (107 :9031)عباسی .ستکرده ا فيها کاسته و تلطآن یبرا

الگوی باد با ديگر عناصر پيوند نزديک دارد که منجر به آشکارگی ماهيت ای از کهنجلوه

، الطيرمنطقعناصر در ها نشان داد تصاوير تخيلّی اين يافتهعنصری شعر نيز شده است. 

های نمادينی چون پردازش داستان مانند ديگر آثار عطار، نقشی هوشمندانه و خلاقانه در
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سفر مرغان به سوی سيمرغ به عنوان بازتاب اسطورۀ سفرقهرمان دارد. همچنين پرده از 

های او با ديگر مرغان ها و ناهمانندیبا توجه به بررسی همانندی« مرغ زريّن» رازوارگی

 برداشته شد. 
های تحلیلی پژوهش بندی يافتهجمع .2جدول 

بخش و راز خلقت در پيوند ديگر عناصر در آفرينش و پيدايش انسان و جهان نقش ن عنصر هستیجان به عنوا-
 دارد.

، در تصاوير تخيّلی عنصر باد و الطيرمنطقشود و در عطار در هر اثر خود در ماهيت عنصری خاصی ظاهر می-
وضعيت دگرگونگی است.حامل پيام الهی و در ساختاری اسرارآميز با محرکة عروجی پرواز و سفر در 

ترين نمود باد، پرندگان و سيمرغ است. مهم -

(6)پيامير. 12داری از شوندگی هستند با نشاننده منتخب در وضعيت ترکيبی تبديلپر 12-

آفرين را ابلاغ و نقشة راه بازگشت و آتش( پيام جان ای از باد در پيوند)جلوه ينعطار درکسوت مرغی زرّ -
امی از ناخودآگاه قهرمان که خبراز فرارسيدن پي» کند.روجی را برای پرندگان منتخب بازخوانی میفرابازگشت ع

 )وگلر «شوند.میظاهر ]الهامات[  يا تصورات ،ها گاهی در قالب رؤياها، تخيّلاتمپيا ايندهد. میزمان تغيير 
1387 : 130)

ه و با تجربه است و پرندگان را به سوی تجلی بلکه راهنما و رهبری آگاه شد ،هدهد در مقام معلم نيست-
 کند و در طريق گذر از شريعت به سوی حقيقت، بايد مراحل سلوکآرزوی يافتن پادشاه حقيقی هدايت می

)عزيمت وگذار و رجعت(را طی کنند. ساختار اصلی سه منظومه عطار حرکت و سفر سالک است به سوی يک 
 دهد.شود و به دنبال پير خود سفر را ادامه میطورشده قانع می حقيقت، سالک به عنوان منِ قهرمان هر

(14-16: 1386)پورنامداريان 
انديشة مقابله با زمان، غلبه بر ترس و مرگ به صورت آگاهانه در حرکت جمعی به سوی سيمرغ و رسيدن  -

است که با منظومه نخيلی ژيلبر دوران مطابقت دارد.  تصوير شده
قهرمان و تصاوير تخيّلی عنصر باد در اين اثر با نظام تخيّلی ژيلبردوران در پيوند معنادار و  های سفرلفهمؤ-

های آشکاری است.دارای همسانی
ين، مراحل عزيمت ـ گذار و تشرف ـ رجعت قهرمان در اين اثر در تحول و تغيير عنصر باد در نمود مرغ زرّ-

است. هدهد و پرندگان و سيمرغ به زيبايی تصوير شده

 نتیجه

هايی از حاصل شناسايی و تحليل بازتاب تخيلّی عنصر باد در بخشاين پژوهش 

به نظرية تخيلّ ژيلبر دوران است. تصاوير تخيلّی  )به عنوان نمونه( با رويکرد الطيرمنطق

تصاوير خلاقانه و تخيلّی از  باد در پيوند ديگر عناصر نشان دهندۀ اين بود که عطار

 نمودهگوناگون خلق های های حيات با بازتابالگوکهنرا به عنوان  بخشعناصر هستی
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نمود ، راوی داستان مرغان و منِ قهرمان در اسطورۀ سفر است. الطيرمنطقدر او . است

نيز ها های سفر قهرمان در حرکت جمعی آنلفهن هستند و مؤپرندگاتخيلّی عنصر باد، 

، نمودی ، حامل پيام الهی برای انجام کار بزرگينبه عنوان مرغ زرّ عطارآشکار است. 

کند های پرخطر آشنا میسالک را با مراحل سلوک و وادی مرغانِ پيوند باد،  از آتش در

اسرارآميز و شگفت چرخشیِ يک وضعيت  بهها را در پايان سفر و در نهايت آن

 رساند. می

با  ،زنندانتخاب میپرندگان هرکدام قهرمان اسطورۀ زندگی خود هستند، دست به 

کنند. شوند و شرايط سقوطی خود را دگرگون مینخستين مواجه می طرحوارۀ ترسِ

 هبوط،) گذار(، عزيمت )آگاه شدگی، تصميم و حرکت سه مرحلة ،مانند هدهدها آن

 کنند. بازگشت( را طی می )رجعت و فرا بازگشت و( کشف، تبعيد و تشرفّ

تر نمادها و دوران برای تبيين مفاهيم و معانی درونی ژيلبر تخيلّ منظومةرويکرد به 

اسطورۀ سفر قهرمان، دوگانگی های لفهدر اين پژوهش توانست مراحل و مؤ رموز شعر

عناصر، ماهيت عنصری انديشة شاعر و محتوای شعر به ويژه نقش و ديگر باد در پيوند 

اد دوگانه در پيوند عناصر ب الطيرمنطقين را آشکار نمايد. ماهيت عنصری ماهيت مرغ زرّ

با نمود پرنده و باد است. سفرديگر با جلوۀ هدهد، پرندگان، سيمرغ و محرکة عروجی 

)با تصاوير بهشت، جمعيت و بحر، بيابان، قاف، بالايی  آب جلوۀ پرواز در پيوند خاک و

 بيشترين بازتاب را داشت. ها و تصاوير و... ( رنگو پايينی، 

دوازده پرندۀ دوگانه است زيرا آتش  ، نمادی از باد در پيوندمرغ زريّنعطار در جايگاه    

داری از يک پيامبر برای هدايت و تبديل شدن، معرفی و دعوت منتخب، هرکدام با نشان

کار بزرگی برعهده  ين مستقيم با خدا و رسالت الهی در ارتباط است واما مرغ زرّ د،انشده

در ريخت عروجی است که دهنده در هشدار-بشارت ی بادِ تخيلّهدهد، بازتاب دارد. 

. ساختار ی داشتتجلّ ساختاری اسرارآميز  با )بشارت/هشداردهندگی( وضعيتی ترکيبی

هم آنی( و بر مبنای ی ـ )هم اين ها در اين اثرگيری روابط اشخاص و موقعيتشکل
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يکی سيمرغ  ابوارونگی و تغييرپذيری مدام است و در نهايت به قهرمانی واحد تبديل و 

ی ژيلبر دوران توانست بخشی از رمزوارگی تخيلّهای نظام . مطابقه با مؤلفهشدن است

ساخت به تصاوير آشکار کند. اين نوع نگرش ژرف الطيرمنطقزبان و انديشة عطار را در 

ای ديگر به سوی تواند دريچههای رمزی در هر متن، میمؤلفه ی و ديگرتخيلّ

 انسان بگشايد. ـ  هنرمندـ  زبان رمزی شاعر های شعر وناشناخته

نوشتپی

خدا ـ هوای مصری به نام شو، های خدايگانی برای باد چندين شکل قائل بودند؛ بسياری از تمدن (1)

کيسه نگه  ، بادها را درو فوجين خدای ژاپنی خدای يونانی ولوسپآ تسلط داشت.« چهار بادآسمان» بر

برای پيش بردن روح  که تجسم يافته بودندی هاي، به عنوان تريتونانتدفينی رومي در هنر ،داشتند. بادهامی

 (1395ثانی امينیر.ک. ) .کردندمینسيم  های حلزونی ايجادصدف در به سوی جزيره خوشبختان،

 یهامحرکهو  دنريگیقرارم یتيبازتاب موقع ليفرارونده ذ یهامحرکهو  کنندهميتقس یهامحرکه (2)

بازتاب  لي( ذني)آهنگ دارآهنگ یهامحرکه .دنشویم فيتعر ،یاهيبازتاب تغذ ليرو ذو درون رونييپا

(1390عباسی ر.ک. . )دنشویم فيتعر یجنس

، 15، ج الکافیکلينى، محمد بن يعقوب، ( در برخی احاديث شيعه و سنی اين مضمون وجود دارد؛ 3)

سيوطى، جلال الدين، الدر المنثور فى تفسير المأثور، يا  ق1429، دار الحديث، قم، چاپ اول، 221ص 

.ق1404ه مرعشى نجفى، قم، ..ا ت، کتابخانه آي290و  289، ص 4ج 

.1388چاپ سال  ،شفيعی کدکنیدکتر تصحيح عطار با  الطيرمنطقمراجعه شود به مقدمة  (4)

ها می رود تا ظ خود به درون آنهای امنی هستند و انسان برای حفها، پناهگاهچون اين در برگيرنده (5)

)سيمرغ در داستان  زمانی زنده کند. بهشت و عدن )داستان آدم(؛ آشيانه، قافخود وگذشته خود را در بی

)در  کشتی در داستان يونس(،) (؛ شکم ماهی(ص))در داستان اصحاب کهف و پيامبر زال(؛ پناهگاه، غار

موسی(؛ معبد، بارگاه، تخت )داستان سليمان( درخت، )در داستان  داستان نوح(؛ سبد، قصر، کوه طور

)اگر نگهدارندۀ قهرمان در برابر دشمن باشد( و... همه  )داستان بودا(؛ مسجد، رحم مادر، جنگل جنگل

هايی برای در برگيرندگی انسان و سپس حمايت از او برای گريز ازترس و نيستی هستند که مأمن»

(17 :1390)عباسی «اند.عرفانی و ادبی شکل گرفتهآگاهانه و ناخودآگاهانه در متون 
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( به نظر 1388)عطار، مقدمه:  پيامبر بعد از سليمان نبی تا ذوالقرنين هستند. 12( اين مرغان نمايندۀ 6)

 رسد چندان با سند تاريخی پيامبران مطابقت ندارد. می
ّ

کتابنامه

 قرآن کريم. 
 . تهران: طرح نو.محمدحسن ی،لطف ترجمة (فای بزرگ)کتاب اول آل مابعد الطبيعهتا. ، بیارسطو
 در عرفانی سالکسفر مقامات و اسطورهای قهرمانسفرتحليل تطبيقی مراحل» .1401. محمود ،افروز

 شناختیفصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره(، الگوی عطار و مار -برمبنای الگوی پيرسون )ادبياّت انگليسی 
.62تا  94، صص 66ش ،15سمی واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلا

نقد کتاب کودک و  ةفصلنام، «تجلی شاعرانه باد در اشعار پروين دولت آبادی.»1395 کيميا. ثانی،امينی
.75ـ  100 ،11ش ،نوجوان
 .. تهران: توسیجلال ستار ة. ترجمآتش یکاوروان. 1364ن. گاستو باشلار،

دومين همايش ملی مشاهر و «. الطير عطاراز نگاه عرموناتيک در منطق آب و آتش. »1396باطانی، آمنه. 
 . 1-18، صص مفاخر خراسان، دانشگاه فرهنگيان شهيد مفتح

 90صص(، 56)8 ،و فلسفه اتيکتاب ماه ادب ،«یو مطالعات فرهنگ یشناساسطوره». 1384. نيحس نده،يپا
 .72ـ 

تهران: علمی و  م.. چاپ پنجای رمزی در ادب فارسیهرمز و داستان .1383. محمد تقیپورنامداريان، 
.فرهنگی

نشريه علمی پژوهشی گوهر ، «تحليل هنری و نمودهای در آثار عطار. »1386 ـــــــــــــــــــــ. . 
، شهريور.گويا

 .انی و مطالعات فرهنگیتهران: پژوهشگاه علوم انس .ديدار با سيمرغ .1380 ــــــــــــــــــــــ . 
سفر »الگوی عطار بر اساس کهن الطيرمنطقدر سفر مرغان  ليتحل» .1397. ريزدان پناه کرمانی، آرزوپو

 .51-74صص ، 3، ش3، سحکمت نامه مفاخر يةنشر« جوزف کمبل« قهرمان
ـ  116 صص (،29) ،یادب پژوه. «اسطوره تولد قهرمان» .1393. نيممتاز، نسر یبيو شک ميمر ،ینيحس
97. 

 ، تهران: حکمت کلمه.اللهیروح اله نعمت .نينماد تخيلّ .1398 دوران، ژيلبر،
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عشق  تيروا قيتطب» .1403. نيحس ،کنامين رزايموفرامرز ،خجسته وزهرا  ی،انصارو  سحر ی،ذوالقدر
 اتيادبفصلنامه  ،«(انرودانيو م ونانيهند،  اني: خدای)نمونه مورد مثلث عشقية و نظر یرياساط زدانيا

.39تا   69  ، صصص77 ـش20س ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب یشناختو اسطوره یعرفان
تهران:  .آذرنگ نعبدالحسي ةترجم .فلسفه غرب خيتار ،یوناني ةفلسف .1387. ليد ،نگيهال نالديرج

.ققنوس
.. تهران: فرهنگ معاصرفارسیـ  واژگان توصيفی ادبيات: انگليسی .1382. رضايی، عربعلی
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 مقدمه

 های مذهبی و باستانی متدوال بودهاستفاده از گياهان جادويی از ديرباز در آيين

ها و مواد سکرآور يا است. در هر تمدن ديرسالی که بنگريم استفاده از نوشيدنی

دستيابی به حالات خلسه و تجارب معنوی و  کنندۀلتسهيگردان به عنوان روان

خورد. تدخين، نوشيدن يا خوردن يک محرک قوی راهی بود روحانی به چشم می

باشد و گاهی تا آنجا  شد فرد احساس قدرت و سبکی روح داشتهکه باعث می

شد و يا به دچار توهمات ديداری و شنيداری می ،کنندهرفت که مصرفپيش می

 تجربةنظر يک کرد. اين مسأله گاهی بهيق و رهاشدگی دست پيدا میعم خلسة

 ،شدريزی احساسی منجر میآمد و به کشف و شهود و برونمتافيزيکی يا الهی می

اين موضوع چيست؟ ها از يعنی آريايی ؛هااما سهم ايرانيان يا بهتر بگوييم اعقاب آن

ر، محرک و گياهان دارويی را آنچه مسلم است نياکان ما نيز کاملاً مواد مخد

های مورخان و کردند. گفتهها استفاده میهای دينی از آنشناختند و در آيينمی

ترين شاهدی بر اين ماجراست. يکی از مهم ،متون پهلویو  اوستااشارات مستقيم 

کردند گياه روی و نشئگی استفاده میمواد سکرآور که ايرانيان از آن برای خلسه

گفتند. در هر دو آيين، اين می 2است که هنديان آن را سومه هئومه بودهيا  1هوم

س و جادويی گياه، نمودی ايزدی نيز داشته و نوشيدنی حاصل از آن بسيار مقدّ

است. تحقيق در خصوص چيستی اين گياه بسيار مشکل و پر از ابهام است.  بوده

ع و کامل در مورد چيستیِ در آثار محققان ايرانی جز اشاراتی گذرا، تحقيقی جام

های بسيار آثار پژوهندگان خارجی به پژوهش است. در هوم صورت نگرفته

کدام ترجمه فارسی نداشتند و برای نگارش اين پژوهش، خوريم که هيچبرمی

1. Haoma 2. Soma
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مهم درخصوص مقالات خارجی  ها به فارسی شديم. نکتةمجبور به برگردان آن

ان منبع اصلی استفاده هنديان به عنو 1ودایز ريگها اآن همةاين بود که بجز اندکی، 

 اوستاودا با آنچه از هوم در اما مشخصات عنوان شده از سومه در ريگ کرده بودند،

بعدی  بسياری نيز دارند. مسألة هایاگرچه شباهت زيادی دارند، تفاوتآمده است؛ 

 شناسیفات باستاناکتشا ،توانست ما را در انجام اين تحقيق ياری کندکه بسيار می

شناسان ايرانی در اين زمينه مطلب قابل ذکری نداشتند و ما سفانه باستانبود که متأ

ی ايران باستان بسيار شناسان خارجی در محدودهاز اکتشافات بسيار مهم باستان

بهره برديم. در اين پژوهش برآنيم نظريات مهم و کشفيات مرتبط با موضوع هوم 

را به عنوان منبع اصلی در نظر گيريم تا به  اوستاکر کنيم و را به صورت کامل ذ

های مختلف تاريخی و مذهبی به عنوان هوم هويت آنچه ايرانيان در دوره

پی ببريم و برای ادامه تحقيقات و شناساندن منابع اصلی به محققان،  ،شناختندمی

 راهگشا باشيم.
 

 پژوهشضرورت اهمیت و 

دهند از يک جامعه ارائه می کلمه تصويری منحصر به فرد ها به معنای واقعیاسطوره

ها و عقايد ها سنتکه حاوی تاريخ تمدن و فرهنگ يک ملت است. از دل اسطوره

شوند و چه بسا الگوهای اجتماعی و فردی جوامع امروزی باستانی بيرون کشيده می

 تند. خود هسنيز حاصل گفتمان فعال اساطير با محيط فرهنگی و اجتماعی پيرامون 
اسطوره نه تنها در باورهای انسان، بلکه در ادبيات و هنر بويژه در خودِ زندگی »

ی سوم، اسطوره ساری است و جريان دارد. حتی بايد ديد که امروز در آغاز هزاره

پردازی ها نياز به اسطوره و اسطورهانسان همةدهد. هنوز به حياتش ادامه می

                                                           

1. Rig Veda 
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شناسی و اساطير ايرانی اديبان نيازی مبرم به اسطورهدارند و خاصه هنرمندان و 

 ( 78: 1397پورمطلق )اسماعيل «های جديد دارند.سازیو اسطوره

ها اين است که اساطير همواره در طول تاريخ تصور بسياری از باورمندان به اسطوره

که  هااند. البته اين عقيده به دليل ذات اسطورهثابت و دست نخورده باقی مانده

تمايل به باورپذيری، جاودانگی و دست نيافتنی بودن دارند در نهاد بشر شکل 

ها نه خاصيت فرازمانی دارند و نه اما واقعيت اين است که اسطوره ،استگرفته

پذيری و انطباق فرامکانی و اتفاقا از خصوصيات مهم اساطير خلاق و پويا، تحول

کند و به اسطوره کمک وره را تضمين میبا شرايط زمانه است. همين امر حيات اسط

های زيرين تاريخ مدفون نشود. حال اگر بپذيريم که اساطير از کند که در لايهمی

های متغيری برخوردارند بايد بتوانيم چگونگی اين تغييرات را در تعامل و جلوه

بيشتر  ساز پيگيری کنيم، البته معمولاً اين تغييرها با ديگر عناصر تمدنگفتمان آن

ها برای کند و مفاهيم درونی و عميق آنی پيدا میها تجلّدر شکل و فرم اسطوره

-ماند. به طور کلی از نگاه گفتمان تحليلیاستفاده بشر دست نخورده باقی می

تاريخی معمولاً اتفاقات بزرگ در نهاد يک جامعه يا تحولات اساسی در يک نوع 

 حملةشود؛ مثلاً ظهور دينی تازه، ها میتفکر غالب باعث تغيير در شکل اسطوره

های سياسی و نظامی و امثال دشمن و اشغال سرزمين، تغيير محل جغرافيايی قدرت

توان برای نمونه در ايران می .استاين باعث تغييرات کلی و جزئی در اساطير شده

جبور گذاری آيينی نو اشاره کرد. در چنين مواردی اساطير مبه ظهور زرتشت و پايه

ها به دليل بودند برای بقاء، خود را با عقايد نو تطبيق دهند و حتی برخی اسطوره

شدند. بدون شک ظهور زرتشت پيامبر باعث تغيير، عدم کشسان لازم سرکوب می

تحول و حتی دگرديسی برخی از اساطير و الگوهای کهن شد. برخی از اين 

از به تحقيق و شناخت بيشتری ها مثل اسطوره هوم يا هئومه به شدت نياسطوره



 77 /یرانيا یهاهوم( در اسطوره اهي)گ یمرگیب رياکس تيوه یواکاو ـــ 1404بهار  ـ 78ـ ش 21س 

ها نتواند به روشن شدن زوايای تاريک آهايی از اين دست میدارند و پژوهش

 رساند.ياری 
 

 پژوهش سؤالو روش 

 ال ذيل هستيم:در پی پاسخ به سؤ تحليلی  ـتوصيفی  در اين پژوهش به شيوۀ

 ده است؟چگونه بوهای قبل و بعد از ظهور زرتشت گياه هوم در دوره هويتّ

ای و با استفاده از منابع مکتوب و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه شيوۀ

است. در طول اين پژوهش ابتدا به  شناسان صورت گرفتهبررسی نظريات اسطوره

پردازيم. سپس به تعريف پژوهشیِ موضوع مورد نظر می پيشينةاختصار به معرفی 

گياه آمده و تحليل موارد مطروحه درخصوص اين  اوستاهوم و ذکر آنچه در 

 خواهيم پرداخت. 
 

 پژوهش پیشینة

است.  در منابع ايرانی پژوهش چندانی درخصوص هويت گياه هوم صورت نگرفته

در گزارشی ضمن بيان برخی  ،هوم و اسطوره جاودانگیدر  ،(1398)، اليکا بقايی

ريات قديمی، به درخصوص گياه هوم و بيان برخی نظ وداريگو  اوستااز اشارات 

ای درخصوص پايان به نتيجه در اما ،شناسی هوم و سير تاريخی آن پرداختهريشه

 داند. ای از ابهام میهويت اين گياه نرسيده و آن را در هاله

پس از « گياه هوم يا سومه اسطورۀ» با عنوان یادر مقاله ،(1398)، محسنی مفيدی

است؛  درخصوص هوم آورده شده وداريگ و اوستاای از مواردی که در ذکر پاره

اما  ،استکند که ماهيت هوم در قبل و بعد از زرتشت متفاوت بودهاذعان می

 دهد.های مختلف ارائه نمیپيشنهادی برای هويت اصلی آن در دوره
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ينی اين به جايگاه دينی و آئ ،گياه هومدر  ،(1391)، قاسميان و اردشير بهمردی 

های پزشکی اين گياه اند. همچنين در اين کتاب علاوه بر جنبههس پرداختگياه مقدّ

 دينی مراسم و هاآيين در آن از استفاده و تهيه نوشيدنی هوم روش به چگونگی

 است.  شده اشاره

ها و اساطير نگياه هوم و نقش آن در آيي»با عنوان  یامقالهدر  ،(1390)، مزداپور

و با مرور برخی از اهوم و سومه پرداخته است.  شناسی لغاتبه ريشه ،«هندوايرانی

رسد که با توجه به تحقيقات پيشين و توضيح آيين فشردن هوم به اين نتيجه می

 اختلاف نظر قابل توجه محققين، هويت گياه هوم قابل تشخيص نيست. 

و نقش  نامهشاههوم عابد در »با عنوان  یامقالهدر  ،(1391) همکاران،بازرگان و 

اند. مريم ختهفردوسی پردا شاهنامةبه اشارات مربوط به هوم در  ،«ای آنرهاسطو

ی هنديان هوم و سومه در انديشه» با عنوان یامقالهدر  ،(1389) همکاران،نوابی و 

های پيشين پرداخته و برخی از ارجاعات به تعدادی از پژوهش ،«و ايرانيان باستان

 اند. ا برشمردهر وداريگو  اوستامربوط به هوم در 

 به ذکر ،«ينپوش يا گياه زرّهوم پشمينه»با عنوان  یامقالهدر  ،(1386) جعفری،

 پردازد. می شاهنامهجايگاه اين گياه در عقايد مهرپرستان و 

ای پاره ،«هومای ايرانی و سومای هندی»با عنوان  یامقالهدر  ،(1391) ،محمودی

را بيان  وداريگو  اوستای هندی در نی و سومههای هوم ايراها و تفاوتاز شباهت

 کند. می

افدرا و درخت انار در آيين »با عنوان  یامقالهدر  ،(1370)، جليلی و مهدی حسن

مراسم مذهبی و در ( 1922)1با پيروی از نظرات مدُی ،«جاودانگی در ايران باستان
اه افدراست که بعدا با ، معتقد است که هوم در نزد ايرانيان همان گيآداب پارسيان

                                                           

1. Modi     
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هندی در هند جايگزين شد و سومه نام گرفت. همچنين بخش اعظم مقاله  شاهدانة

 پردازد. مذکور، به نقش گياه مکمل در تهيه هوم يعنی شاخه انار می

، سفری به روستای بلوران «ديدار هوم»با عنوان  یامقالهدر  ،(1379)، ميرشکرائی

، گياه اوستاهای هوم در ن برشمردن برخی از نشانهکوهدشت لرستان دارد. او ضم

کند. رسد از تيره افدرا باشد به عنوان هوم معرفی میرا که به نظر می 1هميشه زرَور

هوم  اسطورۀتعدادی از محققان ايرانی نيز در ضمن تأليفات خود، نگاهی هم بر 

 اند.داشته

 يسناه اثرِ راهيم پورداود در س، ابتاريخ اساطيری ايران، در (1374) ،ژاله آموزگار

 اوستادر  ،(1385خواه )(، جليل دوست1384) هاگات( و 138) هايشت(، 1380)

ه اشاراتی گذرا ب ،توضيحات دينکردِ هفتم( در 1389و محمدتقی راشد محصل )

های بيشتری در مورد اند. در منابع خارجی به پژوهشگياه هوم و چيستی آن داشته

 . خوريمهوم برمی

تحرير  ةرا به رشت ،«سوما قارچ الهی جاودانگی» (، در1968) ،2گوردون واسون

هوم  –)مگس آگاريک( را به عنوان گياه سومه  3آمانيتا موسکاريادرآورده و قارچ 

 هئومه و هارماليندر  ،(1989) 5،و مارتين شوارتز 4است. ديويد فلاتری معرفی کرده

، گياه اسپند را به عنوان هوم معرفی کردند. ضمن رد نظريه واسون با ذکر دلايلی

-معتقد است که گياه هوم «2و1سومای »با عنوان  یامقالهدر  ،(1989) 6،هری فالک

 است.  7سومه، همان گياه اِفِدرا

                                                           

1. Zarur     5. Schwartz 

2. Wasson    6. Falk 

3. Amanita muscaria     7. Ephedra 

4. Flattery     
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مارگيانا، »با عنوان  یامقالهشناس معروف در باستان(، 2003) 1،ويکتور ساريانيدی

شناسی خود در سايت باستانی مارگيانا، ت باستانباتوجه به کشفيا ،«سومه و هئومه

های خشخاش را به عنوان مواد اصلی آشامه هوم ترکيب افدرا، شاهدانه و دانه

مقالات کارگاه آموزشی ليدن که موضوع آن هوم و  2003معرفی کرد. در سال 

سومه منتشر شد و ضمن عدم  -با عنوان مشکل هئومه 2سومه بود توسط جان هوبن

آزمايشگاهی ادعای سارديانی، برخی از محققان در مقالات خود گياه افدرا را  تأييد

های به عنوان هوم پذيرفتند. بسياری از پژوهشگران خارجی ديگر نيز در پژوهش

توان به اميل اين پژوهشگران می ةای به چيستی هوم دارند. از جملخود اشاره

و هنريک ساموئل  ،معتبر يونانی هاینمت ةايرانی بر پاي دين(، در 1377) 3،بنونيست

 اشاره کرد. ،های ايران باستاندين در ،(1383) 4،نيبرگ
 وداريگو  اوستاهای های ذکر شده، به بيان برخی از قسمتدر بيشتر پژوهش

ع پرداخته و خصوصيات هوم و سومه در مناب ،ها آورده شدهکه نام هوم در آن
 دهشحاضر نيز به همين روال پرداخته  قالةکه در بخشی از م مذکور، مرور شده

له اين مسأ ،خوردهای گذشته به چشم میترين مشکلی که در پژوهشاما مهم ،است
اند شدهنپژوهندگان، بين هومِ قبل و بعد از زرتشت تفاوتی قائل  است که معمولاً

ئه اند، پيشنهادی برای چيستی هوم در هر دوره ارايا اگر تفاوتی هم قائل شده
شناسی، اند؛ که در اين پژوهش با تحليل آخرين نظريات و کشفيات باستاننکرده

 له نيز پرداخته خواهد شد. ن مسأبه اي
 

 مرگیاکسیر بی

 مخدر و محرک گياهان کاربرد به نسبت باستانی، اقوام ديگر ةهم مانند نيز هاآريايی

به کار بردن »...  .کردندفاده میها استهای خود از آناند و در آيينداشته کامل آگاهی
                                                           

1. Sarianidi    2. Benveniste 

2. Houben    3.  Nyberg 
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گران ايرانی بوده؛ همچنان که مواد مخدر و بيهوشی از جمله رسوم و عادات خلسه

در  1هرودوت( 27: 1383)نيبرگ  «.ها و متفکران ديگر ثابت توان کرددر مورد شمن

 گويد:خصوص ساکنان حوالی رود ارس چنين می
انگيزی دارد. وقتی تهايشان آثار شگفشناسند که ميوهدرختان ديگری می»...  

ها در آتش نشينند از اين ميوهافروزند و دور آن میدسته آتشی میايشان دسته

آور پراکنند که مانند شرابِ مستیها هنگام سوختن بويی میاندازند؛ اين ميوهمی

تا  شوندر مست میاندازند بيشتکند و هرچه بيشتر میيونانيان، آنان را سرمست می

: 1، ج1389)هرودوت « .کنندو آواز می شوند و شروع به رقصسرانجام بلند می

197 ) 

رويد و سکاها کند که در سرزمين سکاها میای ياد میاو همچنين از شاهدانه

کنند و از های سوزان دود میهای آن را زير چادرهای نمدی بر روی سنگدانه

که  2هاتدر گا (480-481: )هماند. دهننشئگی حاصل از آن فرياد شادی سرمی

های زرتشت از يک نوع نوشيدنی که روحانيونِ آيين ،اوستاستترين بخش کهن

در  (550: 1384)پورداود  گويد.فريبند سخن میکهن با آن شهريارانِ بد را می

 ةبرای نخستين بار به کلم ،اوستاستترين بخش ها کهنهات که بعد از گاتهفت

ستائيم، افزا را میستائيم، هوم گيتیين برزمند را میو هوم زرّ »وريم: خهوم برمی

هوم که در دنيای مينوی » (45: 1337)پورداود « .ستائيممرگ را می ۀهوم دوردارند

بخش است و سازد، درمانايزد است و در دنيای گيتيی گياه، دشمنان را دور می

سومه است که هم گياه است و هم آيد. همتای هندی آن سرور گياهان به شمار می

آور مستی ةروحانيون دينی از اين گياه برای تهيه يک آشام( 30: 1374)آموزگار « .خدا

اند که خصوصيات آن در دوران پيش و پس از ظهور زرتشت کردهاستفاده می

رسد که در طول زمان با تغييراتی در ساختار اين نوشيدنی متفاوت است و به نظر می
                                                           

1. Herodotus    2. Gathas 
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ی مرگ معروف است در است. ماهيت اين گياه که به صفت دوردارنده بودههمراه 

هئومه يک آشاميدنی آريايیِ »است.  طول تاريخ به دست فراموشی سپرده شده

آوری که از گياهی که ديگر اکنون مستی ۀمرگی است. شيرباستانی برای بی

 (86: 1383)نيبرگ « است.بازشناختنی نيست گرفته شده
ها يعنی گات ؛اوستاترين بخش يابی هوم در متون باستانی، ابتدا از قديمیبرای رد
ها که کنيم تا نظر شخص زرتشت را در مورد هوم بدانيم. در سراسر گاتآغاز می
اما اشاراتی به اين  ،آيدهای خود زرتشت است، از هوم سخنی به ميان نمیسروده

پيام را خواهند شناخت، کی پليدی کی ای مزدا مردان »خورد: نوشيدنی به چشم می
)پيشوايان دينیِ مخالفان زرتشت( 1هااين میَ را خواهی برانداخت که از آن کَرپنَ

در  (550: 1384)پورداود « فريبند شهريارانِ بدِ کشورها را.از روی کين و از خرد می
ان بينيم که سخن از نوشيدنيی است که روحانيون ديوَيَسنا )پرستندگاين هات می

فريبند. بايد توجه کنيم که قطعا اگر سخن از شراب ديو( با آن پادشاهان را می
ها دسترسی داشتند و نيازی به به بهترين شراب معمولی بود، پادشاهان معمولاً

گويد پيشوايان ديويسنا نبود. پس تهيه و توليد اين میَ که زرتشت از آن سخن می
ای از طبقه ت و راز آن در اختيار گروه ويژهطلبيده اسای میاحتمالاً تخصص ويژه

است که  است. در ضمن اثرات اين میَ آنقدر قوی بودهروحانيونِ اديان کهن بوده
 شده و احتمالاً خاصيت اعتيادآور قوی داشتهآن به نوعی مسخ می ۀکنندمصرف
نام ای از سکاها به های تاريخی بيستون، داريوش بزرگ از فرقهدر کتيبه»است. 

ی برد. اين يکی از سه فرقهنوش نام میبه معنی سکاهای هوم 2سکاهای هوم ورکه
وقتی  (60: 1380)پورداود « کند.سکاهاست که تختِ داريوش را برشانه حمل می

شود، يقيناً آن صفت بارزترين ويژگی آن گذاری میقومی با يک صفت خاص نام
های سکاها به عنوان اعقاب ايرانيان لهقوم است. پس بايد قبول کنيم که در بين قبي

                                                           

1. Karapan   2. Sakahaomavarka 
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است. با توجه به نقش  و هنديان، قومی بوده که ويژگی بارز آن نوشيدن هوم بوده
يدنی کاملاً توان نتيجه گرفت که در زمان داريوش، هوم يک نوشبيستون می برجستة

ز اما شواهدی از رواج آن در بين پارسيان وجود ندارد. ا است،شناخته شده بوده
 ۀدهندتوان دو نتيجه گرفت: نخست اينکه ممکن است مواد تشکيلاين موضوع می

هوم در سرزمين مورد استقرار پارسيان )فارس و نواحی جنوبی ايران( وجود 
است و دوم اينکه ممکن است استفاده از اين نوشيدنی به علت اثرات شديد نداشته

چنين ممکن است در استفاده از و اعتيادآور آن توسط پارسيان منع شده باشد. هم
ها موارد ای دال بر مذموم بودن اين عمل نهفته باشد. در گاتنوش کنايهصفت هوم

و  1از برای ستم به وی گرهم»خورد: مورد اين نوشيدنی به چشم میديگری نيز در
نهادند چه آنان برآن شدند ديرباز است که خرد و وَرج)فره( خويش فرو 2هاکوی

است تا اينکه شده که چارپا برای کشتنکنند و گفتهرست را ياریکه دروغپ
بينيم صفت طور که میهمان (478: 1384)پورداود « زدای را برانگيزاند.مرگ
است در اينجا  مرگ به هوم نسبت داده شدهيشت با عنوان بیزدای که در هوممرگ

شيانه چارپايان که با اين بند اشاره دارد به آيين کشتار وح»خورد. به چشم می
مرگی يا زندگی طولانی از هوم توسط دشمنان مصرف هوم و برای گرفتن بی

از اين بند همچنين  (479: )همان« است.شدهبرگزار می (هاگرهم و کرپن)زرتشت 
توان فهميد که نوشيدن هوم و کشتن چارپايان در انجام يک فرآيند مذهبی و يا می

ها احتمالاً معتقد بودند که با قربانی کردن ست و کرپناگرفتهجادوگری شکل می
کرد و عمری طولانی  حيوانات نزد هوم، زندگی آن حيوان را از آن خود خواهند

س و توان دريافت که در اديان کهن، هوم يک وجه مقدّخواهند يافت. همچنين می
يبرگ عقيده دارد است. ن خداگونه نيز داشته که توانايی زندگی بخشيدن را دارا بوده

که برخی از مغان، از هوم برای ستايش اهريمن و اعمال شيطانی نيز استفاده 
 اند: کردهمی

                                                           

1. Grehma    2. Kavi  
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دهد که مغان گواهی می پس اهريمن يک خدای بسيار تواناست و تئوپمپ صريحاً»
ها گويد: آنکردند. تئوپمپ میهای دفع جادو و تاريک پيشکش میبرای او قربانی

کوبند و جهان مردگان و تاريکی را نيايش نام دارد در هاونی می 1میگياهی که اُمُ
که روشنايی خورشيد آميزند و آن را در جايیکنند سپس با خون گرگِ کشته میمی

 ( 410-411: 1383)نيبرگ « .کنندآورند و آنجا خالی میاست مینخورده

ن مورخ يونانی در رسد که گياه اُممُی همان هئومه باشد که در دورابه نظر می
است. با توجه شدهسال قبل از ميلاد توسط مغان برای جادوگری استفاده می 380

 به اينکه دين زرتشت هرگونه ستايش و پرستش اهريمن و جادوگری را به شدت
است ريشه در اديان پيش از زرتشت است؛ يقيناً آيينی که تئوپمپ نقل کردهمنع کرده

کردار از آن برای پيشبرد اهداف خود استفاده ادرستدارد که برخی از مغانِ ن
های اهريمنی و اند. آنچه مسلم است به دليل همين کارکردِ هوم در آيينکردهمی

کشتار  وحيوانات، زرتشت استفاده از نوشيدنی هوم  ةرحمانهمچنين کشتار بی
شده ديلتعاما بعداً هردوی اينها به شکلی  ،حيوانات را به شدت منع کرد ةوحشيان
يين زرتشتی راه پيدا کردند. اينچنين شد که پس از پذيرش هوم در آ ةبه جامع

کند از اينکه مانند يشت اهورامزدا نوشندگان هوم را برحذر میزرتشت، در هوم
سناها يعنی آيين رقص و پايکوبی ديوي ؛)درفش کاويانی( در جنبش باشند گاودرفش

گويد هوم بايد باعث کند و مید نفی میشنوشی برگزار میرا که پس از هوم
 (175: 1380)پورداود دلی شود. ورزيدگی و زنده

 

 مشخصات هوم در منابع ايرانی

خورد. هوم يا هئومه در منابع اوستايی به دو صورت هوم سپيد و هوم به چشم می

گردد نمادی است از هوم سپيد که در هوم که در مراسم دينی روزانه تقديس می»

                                                           

1. Omomi 
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 آمده 1بُندهَشِدر  (52: 1368)هينلز « سازد.مرگ میازی جهان همه مردمان را بیبازس

است و نزديک آن هومِ سپيدِ  2تخمه در )دريای( فَراخکرتدرختِ بس»است: 

است. هرکه آن را خورد  رسته 3بخشِ پاکيزه در نزديک چشمه ارِدويسوردرمان

گوکرن يا هوم سپيد » (87: 1380دادگی )فرنبغ « .مرگ شود و آن را گوکَرَن خوانندبی

هزار اند. گفته شده که گياهان دارويی به شمار دهرا شهريارِ گياهان دارويی خوانده

« .گر باشندهای بسياری که اهريمن آفريده چارهاند تا در برابر بيماریآفريده شده

نام درخت  گياهان، گياهی است با ةبه اين ترتيب مادرِ هم (877: 1385)دوستخواه 

هوم سپيد در دريای »تخمه و پادشاه همه گياهانِ دارويی گياه هوم سپيد است. بس

)بازسازی  4آرايند پس برای فَرَشگَردفراخکرت رسته و چون ديار ابدی را با آن می

از آن  5اما دو ماهی کرَ ،جهان( لازم است. اهريمن وزغی را مامور ربايش آن کرد

آنچه که مشخص است هوم سپيد يا  (100: 1380غ دادگی )فرنب« کنند.مراقبت می

 ،است ،بخشی به هوم اصلی خلق شدهسای بيش نيست که برای تقدّگوکرن افسانه

پراهوم عبارت »شود: به دو شکل هوم و پراهوم ديده می اوستااما هوم معمولی در 

« )شاخه انار( گياه هذانئپتا ۀاست از فشرده گياه هوم آميخته با آب و شير و فشرد

توسط پوروشسب پدر زرتشت، هومی که فره ايزدی درآن بود  (132: 1380)پورداود 

آن بود با هم آميخته شدند و به نام اورمزد  با شير گاوی که گوهرِ تنِ زرتشت در

تقديس و سپس توسط پدر و مادر زرتشت نوشيده شد و پس از آن نطفه زرتشت 

ۀ آن ذکر برخی صفات هوم و نوشند يسنادر  (227: 1389)راشد محصل شکل گرفت. 

هومِ خوب آفريده شده، راست آفريده شده، نيکِ »... : شده است؛ صفاتی مثل

                                                           

1. Bondahesh    4. Farakhkert 

2. Farashgard    5. kara 

3. Aredvisur       
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تاک، چون خورندش کنشِ پيروزگر، زردگونِ نرماندام، خوبخوب ۀدهنددرمان

 (124: 1380)پورداود « ترين است.بهترين و از برای روان راه جوی

رين نشاء تورا، اينجا جرات، اينجا پيروزی، اينجا درستی، اينجا خوانم ای هوم ز»... 

« درمان، اينجا فزايش، اينجا بالندگی، اينجا زور همه تن، اينجا فرزانگی از هرگونه...
  (124: همان)

مصرف هوم علاوه بر دريافت  ،نوشته پيداستطور که از بندهای پيشهمان

ها و فرزانگی، باعث درمان بيماری صفاتی مثل شجاعت و بالندگی و زورمندی و

بينيم که با ورود هوم به آيين زرتشتی همه شود. همچنين میافزايش طول عمر می

است ناگهان به بهترين صفات  ها از اين میَ ياد کردههايی که زرتشت در گاتبدی

ی مرگ بودن همچنان مرگی و دوردارندهشود و صفت اصلی هوم يعنی بیتبديل می

 (159 همان:)« ی مرگ هستم.من ای زرتشت، هومِ پاکِ دوردارنده»... جاست: پابر
 

 آيین فشردن هوم

مراسم هوم از مهمترين مراسم مزديسناست. با آداب و شستشوی مخصوصی با »
در مقابل مجمر آتش، پنج تا هفت ساقه از هوم با قدری آب زور و  اوستاسرود 

شود و ر هاون با ترتيب مقرره فشرده می)شاخه انار( د شاخه کوچکی از اورورام
 (473: 1377)پورداود « دهندبه آن اسم پَراهوم می

)موبدان زرتشتی( مشغول تهيه هوم  زوت و راسپی 22درحين سرودن هاتِ 
هومی که در حين مراسم تهيه  ۀکشد. فشردشوند که تا پايان مراسم طول میمی
ه قبل از مراسم تهيه شده مورد استفاده شود و هومی کشود در مراسم نوشيده نمیمی

 گيرد.قرار می
های هوم را در هاون درهم هوم، نخست راسپی، شاخه ۀدر هنگام تهيه نمودن شير»

: 1380)پورداود « .ها را بفشاردسرايان ديگرباره آن اوستاکوبد و پس از آن زوت 

170) 
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 آيد:زرتشت می يشت، هوم برای نخستين بار به صورت مردی به ديداردر هوم
ها کرد و گات)بامداد(، هوم برآمد بزرتشت که پيرامونِ آتش پاک می در هاونگاه»

سرائيد. از او پرسيد زرتشت: ای مرد که هستی تو که مرا در سراسر خاکی جهان می

مرگ خويش؟ آنگاه به من پاسخ آيی با جان درخشان و بینيکوترين بديدار می

ی مرگ هستم. رگ: من ای زرتشت، هومِ پاکِ دوردارندهم ۀگفت اين هوم دوردارند

آنِ من بخواه )از آن من بجوی( ای سپيتمان، مرا از برای آشاميدن آماده ساز. بستای 

: 1380پورداود )« سوشيانتها خواهند ستائيد.مرا بسِِتايش. آنچنانی که مرا پس از اين 

159 ) 
 

 محل رويش هوم:

 رويد:ها میترين هوم بر بلندای کوهتبنا برشواهد، بهترين و باکيفي
ستايم ابرها را و باران را که پيکر تورا ببالاند بر فراز کوه، ستايم قله کوهی که تو »

در آنجا بروئيدی ای هوم. ستايم سرزمينی را که تو در آنجا بسانِ يلِ )گياهان( 

و کن در همه رويی ای هوم. بروی بر زِبَرِ کوه و نمخوشبو و گياهِ خوبِ مزدا می

 (171: )همان« درستی تويی سرچشمه راستی.جا ب

)سيمرغ( هوم را در جهات مختلف و در  سخوانيم که مرغ مقدّيشت میدر هوم 

 (172: )همانپراکند. های مختلف میهای کوهها و پرتگاهها، درهها، قلهميان تيغ

هايی ستايد. چه هوممیها را برد و همه هومزرتشت به انواع هوم نماز می يسنادر 

دارند. دار نگه میها و چه آنانی که زنان خانهها که در درهکه بر قله کوه چه آن

توان نتيجه گرفت که هوم توسط پورداوود معتقد است که از اين بند می (176: )همان

از خاصيت دارويی آن  و احتمالاً (176: )همانشده است. آوری و انبار میزنان جمع

بخش بودن هوم گفته است. يقيناً با توجه به آنچه در مورد درمان شدهاده میاستف

 است. آمد اين آشامه بعد از زرتشت خاصيت دارويی نيز داشته
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 سومه-چیستی هوم

ها در ثرات آنااند با توجه به شده سومه پيشنهاد-گياهانی که تاکنون به عنوان هوم»

زا هستند. ياهان توهمگدسته اول  (78: 1989 )فالک« .شوندبندی میسه گروه طبقه

ه به الکل گياهانی مثل شاهدانه، حشيش، قارچ، اسپند هارمالا، دسته دوم گياهانی ک

شوند و نياز به تخمير دارند مثل انگور، ريواس، ارزن و گروه سوم را تبديل می

: 1989فالک )آن گياه اِفِدرا است.  نمونةترين دهند که قديمیمواد محرک تشکيل می

79-78) 

 اوستاتوان گفت که در بندهايی که از در خصوص گروه دوم با قاطعيت می
که  است و آن بدين معنی است نقل شد، توصيه فراوان به تازه نوشيدن هوم شده

است. در  فرصتی برای تخمير شدن و تبديل شدن به نوشيدنی الکلی وجود نداشته
را چون  کنند و آنی که هوم را تازه مصرف نمیهوم به کسان 3فقره  11هات  يسنا

خصوص در (178: 1380پورداود )کند. دارند نفرين میدزدان محکوم به مرگ نگه می
 دو گروه ديگر:

های ، دانه1های اِفِدرا، اسپند هارمالاشناسی به تفصيل برای گونهسوابق باستان»
اند، به عنوان ان چند منظورهاند... البته همه اين گياهخشخاش وحشيش بررسی شده

است که برای توليد پارچه، به عنوان منبع روغن والبته برای ( کنف) مثال، شاهدانه
اين امر درمورد خشخاش نيز صدق . است شدهگردان استفاده میرزين توليد روان

جای منبع های هرز مزرعه باشد يا به علف تواند ازهای آن میکند، که دانهمی
مورد  علاوه براين، در. عنوان غذا يا گياه روغنی استفاده شده باشديونی، بهمواداف

اين وجود،  با. توانستند برای سوخت سوزانده شوندافدرا، گياهان اين جنس می
ها حداقل تاحدی، برای دلايل محکمی برای اين باور وجود دارد که همه اين گونه

 ها وکننده روابط باستانی انساننعکساند که ماهداف آيينی و معنوی استفاده شده
 (300: 3200 2)مرلين« گيری مذهبی هستند.گردان برای الهامگياهان روان

                                                           

1. Peganum harmala   2. Merlin 
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 ،نگیسوما قارچ الهی جاودابر اساس منابع هندی،  1968گوردون واسون در سال  

اده اصلی م)مگس آگاريک(  آمانيتا موسکاريا را منتشر کرد. او معتقد بود که قارچ 

ايرادهايی  سومه است و بسياری از محققين را با خود همراه کرد. يکی از ـ ومتهيه ه

در همه  اما ،شود اين است قارچ مذکور رنگ قرمزی داردکه به نظريه او گرفته می

ستاييم کسی می»... است منابع هندی و ايرانی رنگ هوم زرد و طلايی منعکس شده

چشم )زرد ديدگان( بر زبر بلندترين بخش، شهريار زيبای زرينرا که هوم درمان

 (62: 1337)پورداود « سره کوه هرا بستود.

ودا است که در مورد دوشيدن شير سومه مشکل ديگر مربوط به قسمتی از ريگ

ای نيست باورپذيری اما چون قارچ مذکور دارای صمغ يا شيره ،شودصحبت می

 يسنانگ بودن هوم در ار و زرد رشود. به موضوع شيردنظريه واسون مشکل می

ها پرشير، گوناگون و زرد از اين پس در اين کوه»است:  نيز اشاره شده 10هات 

 (173: 1384)پورداود  «.رويی تو ای هومرنگ می

مذکور وقتی در جريان آيين  البته طرفداران نظريه واسن معتقدند که قارچ 

آب اضافه شده را درون  گيرد، به خاطر خاصيت اسفنجی، شير ياشدن قرار میفشرد

گيرد. از ديگر مشکلات نظريه کند و حالت پستان پرشير بخود میخود جذب می

شدن هم اثرات خود را دارد و که قارچ مذکور بدون فرايند فشردهواسون اين بود 

ای در ( مقاله2010) 1توان بدون فرآوری آن را مصرف کرد. البته کوين فينیمی

ان منتشر کرد و طی تحقيقی ثابت کرد که بعد از انجام آيين مجله داروهای روانگرد

 (7: 2010)فينی شود. فشردن قارچ از اثرات سمی آن به شدت کم می

موضوع ديگری که در رد نظريه واسون مطرح است اين است که در سيبری ادرار 

 ،شدمجدد نوشيده میگی نشنکرد برای فردی که از قارچ مگس آگاريک استفاده می

است و واسون فقط به  به اين مسأله نشده اوستايا  وداريگای در ما هيچ اشارها
                                                           

1.  Feeney 
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ی دقيقی برخوردار است که از ترجمه اشاره کرده 10هات  يسنايک مورد در 

 (6: 1989)فلاتری و شوارتز  .نيست
 

 هوم و هارمالین

« و هارمالينهئومه »ديويد فلاتری و مارتين شوارتز در کتابی با عنوان  1989در سال 

ضمن رد نظريات واسن، گياه اسپند هارمالين را به عنوان جزء اصلی هوم و سومه 

های آمريکای جنوبی و افرادی های شمنمعرفی کردند. فلاتری ضمن مرور تجربه

که در حضور او هارمالين مصرف کرده بودند؛ حالات آنها را که شامل دراز کشيدن 

 اوستاسومه در -تی که برای فرد مصرف کننده هومو رويابينی و خلسه بود؛ با حالا

 (25-26: همان)افتد؛ مشابه دانسته است. اتفاق می ريگ وداو 
ميرد و سپس روح او به مناطق شود که فرد هنگام نوشيدن معجون میگفته می»

شود به وجود عادی رود تا در آنجا متولد شود و وقتی خلسه تمام میماورايی می
اما اين با آنچه در مورد اثرات هوم در  (27: )همان« ،گرددمين برمیخود در اين ز

آنکه در شود حالآلودگی میمغاير است. هارمالين باعث خواب ،گفته شد اوستا
 هوم صحبت شده کنندۀمصرفبه وضوح از سرزندگی و زورمندی فرد  هايشت

ويسنا پس از مصرف شود که پيروان ديها نيز بيان میاست. همچنين گفتيم در گات
پرداختند و از حالات مربوط هوم به رقص و پايکوبی و خشونت با حيوانات می

انگيز است شگفت»خبری نيست.  افتدبه هارمالين که در سکون و رخوت اتفاق می
يک  اما ،سومه برای چندين دهه موضوع تحقيقات قابل توجهی بوده-که هوم

سومه از -يعنی اين واقعيت که هوم ؛تاس ويژگی مشخص آن ناديده گرفته شده
فلاتری با اشاره به آثار روانگردان ناشی  (19: 1989)فالک « کند.خواب جلوگيری می

از اسپند هارمالا همچنين در دسترس بودن گياه اسپند در تمام فلات ايران نتيجه 
او ( 29-31: 1989)فلاتری و شوارتز  سومه است. –گيرد که گياه اسپند همان هوم می
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آوری ها جمعهاست که گياه افدرا را از کوهزرتشتيان ايران قرن»معتقد است اگرچه 
اما  (168: 1989و شوارتز  یفلاتر)« ،کنندها به عنوان هوم استفاده میاند و از آنکرده

مند گياهان علاقه ۀکنندها به اندازه کافی به خواص نشئهبا توجه به اينکه آريايی»
سومه را ايجاد کنند دشوار است که باور کنيم -نی مبتنی بر مصرف هومبودند تا آيي

چرا  ؛مشخص نيست (44: همان)« ،خبر مانده باشندهای اسپند بیاز عصاره دانه
فلاتری معتقد است که به خاطر در دسترس بودن، اسپند احتمالاً همان هوم است 

تری استفاده تشريفاتی از افدرا آن را با افدرا جايگزين کردند؟! فلا و زرتشتيان بعداً
 1کند که افدرينداند و ادعا میدر ايران و هند را به علت خاصيت دارويی آن می

او معتقد  (72: )همانموجود در افدرا به عنوان يک محرک شدت کافی را ندارد. 
تواند همان هوم باشد در اين واقعيت ترين اثبات اينکه افدرا نمیواضح»است که 
های افدرا امروزه به عنوان هوم توسط موبدان زرتشتی نوشيده رد که عصارهوجود دا

دانيم که گياه اسپند در می (73: )همان« شوند.شود که موبدان از آن مست نمیمی
اما دليل  ،گذشته خاصيت دارويی و ضدديو و چشم زخم داشته و هنوز هم دارد

يی با هم جايگزين شوند. محکمی وجود ندارد که چرا بايد اين دو گياه دارو
کنند دليل اکنون زرتشتيان ايران از هوم استفاده میدرضمن اتفاقاً همين که هم

محکمی بر رد نظريه فلاتری است. اگرچه افدرايی که زرتشتيان ايران در حال 
کنندگی کمتری نسبت به اسپند هارمالا کنند مستحاضر به عنوان هوم مصرف می

 .شددلايلی دارد که گفته خواهد  اما اين مسأله، ،دارد
 

 2فرضیه سوماهوسکا
کند که نوشيدنی سومه هندی و هئومه ايران باستان فرضيه سوماهوسکا بيان می»

مانند   MAOهای مهارکننده و آنتوژن DMTحاوی ترکيبی از آلکالوئيدهای شبه 

پند دارای له فرضيه ديويد فلاتری و مارتين شوارتز که اسهارمالين بودند. اين مسأ
                                                           

1. Ephedrine    2. Somahuasca   
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ها معتقد بودند که کند. آنهارمالين را به عنوان هوم شناسايی کرده بودند تاييد می

گياه اسپند خرد شده بايد با شيری که حاوی دومين جزء نامرئی ترکيب توليد هوم 

 (1: 2014 2و دواتمن 1)رومادا« است مخلوط گردد.

ب گياه اسپند و شير يا آغوز هيه هوم از ترکيکند که بايد در تسوماهوسکا بيان می

گندميان(  گاوهايی استفاده شود که مقدار زيادی گياه فالاريس )علف قناری از تيره

های شود که شير گاوها حاوی مقادير زيادی تريپتامينچريده باشند. اين باعث می

گردانی هوم ای با خصوصيات روانروانگردان باشد تا از مخلوط آن با اسپند، ماده

توضيح  MAOهای قدرت باستانی هوم بايد از نظر ترکيبی از مهارکننده»د شود. ايجا

های های موجود در علفيعنی آلکالوئيدهای موجود در اسپند و تريپتامين داده شود؛

های هند و ايران، اما چرا بعد از مهاجرت آرياييان به سرزمين (6: همان)« ،فالاريس

ای شبانی در منطقه ةعتا جام»را از دست دادند؟ گردانی خود هوم و سومه اثر روان

اما زمانی که  ،کردعمل می چيز به سادگیسرشار از علف فالاريس بودند همه

ست دمجبور به مهاجرت شدند )ديگر خبری از فالاريس نبود( و هوم شروع به از 

 (7: )همان« .دادن قدرت خود کرد

خه انار و اگر با شير و عصاره شا، هوم اگر با آب تهيه شده باشد هوم اوستادر 

 وجالب  چه نظريةتهيه و مخلوط شود پراهوم نام دارد. نظريه سوماهوسکا اگر

است و مشخص نيست اما به هومی که با آب تهيه شده نپرداخته ،ای استخلاقانه

 در اين نوع هوم بدون شير حاصل از گياه فالاريس، چگونه ممکن است خاصيت

 ر ايجاد شود. روانگردانی مورد نظ
 

                                                           

1. Romada    2. Devatman   
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 هوم باستانی

شناسی در مرو ترکمنستان نقطه عطفی بود بر اکتشافات باستان 1کشف تمدن مارگيانا

شناس روس در مرتبط با موضوع هوم و سومه. پرفسور ويکتور ساريانيدی باستان

های سه دهه کاوش در سايت باستانی مارگيانا را در دسترس قرار يافته 1988سال 

های سنگی و همچنين ها و وانلبی در مورد آثار باقيمانده از هاونمطا اوداد. 

منتشر کرد.  3و گونورتپه 2تپهگياهان در توگولوک ۀهايی برای گرفتن شيرصافی

ساريانيدی معتقد بود که بقايای ساقه اِفِدرا، شاهدانه و بذر خشخاش در بدنه ابزار 

ن ظروف را به آزمايشگاه دانشگاه پيدا شده موجود است. او مقداری از محتوای درو

را تاييد نکرد. ساريانيدی عدم  اما نتايج بدست آمده ادعای او، هلسينکی فرستاد

راحتی  بهتوان اين نتيجه را می»دهد: ها را چنين توضيح میييد آزمايشگاهی نمونهتأ

ر ها در معرض نوهای اين تجزيه و تحليل مدتبا اين واقعيت توضيح داد که نمونه

 (54: 2003)ساريانيدی  «است.خورشيد و باران و برف قرار داشته

ومه يک کارگاه آموزشی در دانشگاه ليدن با موضوع سومه و هئ 1999در جولای 

در  مباحث اين کارگاه که شامل مقالات و نظريات گوناگون ةبرگزار شد و نتيج

وبن با عنوان شد در مجله الکترونيک مطالعات ودايی توسط جان هاين باب می

هايی برای بررسی به ليدن ارسال منتشر شد. مجدداً نمونه« هئومه –مشکل سومه »

 شد. 
کرد ترکيبی از افدرا، خشخاش ساريانيدی يک پارچ حاوی مواد رسوبی که ادعا می»

و شاهدانه است را به کارگاه آموزشی ليدن فرستاد. پروفسور باکلز متخصص کشت 

ييد ن، نتوانست ادعای ساريانيدی را تأنه و اروپای باستاترياک در اطراف مديترا

                                                           

1. Margiana   3. Gonur   

2. Togolok       
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، ولی هيچگونه ها را در اختيار ديگر کارشناسان قديمی نيز قرار داداما او نمونه ،کند

 (27: 2003)هوبن « ييدی انجام نشدتأ

 با اين حال کشفيات ساريانيدی چيزی نبود که بتوان آن را ناديده گرفت: 
وان به عنوان کليسای جامع در نظر گرفت که نيازهای کل تمعبد توگولوک را می»

کرد... در سه معبد از چهار معبد يافت شده مين میرا تأ 1کشور باستانی مارگوش

ارتفاعی قرار داشتند و در آن ها سکوهای آجری کمآن هايی نمايان شد که دراتاق

ش و خشخاش اندودی حفر شده بودند و بقايای افدرا، حشيهای گچسکوها وان

 (53: 2003 )ساريانيدی« .خورددر آنها به چشم می

های آتش نيز بودند که در مکانی مخفی قرار دوتا از سه معبد، دارای محراب» 
ها به طور مستند ثابت کردند که از خشخاش، کاوش» (54 :همان) «.گرفته بودند

شد. انبوهی از اين سومه استفاده می-های هومهشاهدانه و افدرا برای تهيه نوشيدنی
های همچنين نمونه (53)همان: « .گياهان در مجاورت معابد حفاری شده يافت شد

هايی با سوراخی شد و صافیهاون سنگی که برای فشردن اين گياهان استفاده می
گرفت و برای صاف کردن هوم استفاده در انتها که پشم حيوانات در آن قرار می

های استخوانی کوچکی حاوی ساريانيدی لوله (56-57)همان: شد کشف شد. می
های بسيار بزرگ تزئين شده بقايای خشاش يافت که با تصوير چشمانی با مردمک

اند. وی رفتهبودند و فرض را براين قرار داد که برای نوشيدن هوم به کار می
هايی با تصاوير متعدد خشخاش های خود مهرها و طلسمهمچنين در جريان کاوش

از چهار معبد تاريخی مارگيانا سه معبد  (58: )همانشاهدانه يافت.  افدرا و احتمالاًو 
به آيين تهيه اين نوشيدنی اختصاص داشتند و قدمت معبد جامع توگولوک به 

 ۀهای آخر هزارقرن (60: )همانگردد. های آخر هزاره دوم قبل از ميلاد برمیقرن
دوران ظهور زرتشت و محل استقرار تمدن مصادف با  دوم پيش از ميلاد احتمالاً

بسياری از پژوهشگران، محل  ۀمارگيانا در همسايگی خوارزم است که به عقيد

                                                           

1.  Margush 
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باشد. کشفيات مهم ساريانيدی دربردارنده نکات مهمی است. ظهور زرتشت می
تمام ابزار نگهداری، فشردن، صاف کردن و نوشيدن يک نوشيدنی گياهی يافت 

های خشخاش در اين ظروف مانده از افدرا، شاهدانه و دانه است؛ آثار باقیشده
اينها در معابدی که کارکرد  ةييد نشد؛ همهی تأپيدا شد که البته به صورت آزمايشگا

است؛ در اطراف اين معابد انبوه زيادی از گياهان افدرا،  آيينی داشتند کشف شده
های بزرگ ری از مردمکرويد؛ برروی نیِِ نوشيدنی، تصاويشاهدانه و خشخاش می

مواد محرک باشد؛  ۀکنندهای فرد مصرفتواند نمودی از مردمکيافت شده که می
ی احتمالی ظهور زرتشت نزديک محل و زمان ساخت اين معابد بسيار به دوره

اقوام باستانی قرار  ۀهای بسيار دور مورد استفاداست و هرسه گياه از زمان
های ها يا وانهای شخصی خادمان معابد نيز خمرهحتی در خانه»است. گرفتهمی

کوچکی حفر شده در دل سکوهای آجری حاوی بقايای بذر خشخاش، ساقه افدرا 
هايی های انجام شده جامدر حفاری( 55: 2003 یديانيسار)« و حشيش يافت شد.

هايی با اشکال مختلف وجود داشت که ها مجسمههای آنکشف شد که برروی لبه
با توجه به اينکه وجود  (57: )همانی تزئينی و مذهبی داشتند. سارديانی جنبه به نظر

رسد شد به نظر نمیها مانع از نوشيدن سريع و آسان میجام ةها بر لباين مجسمه
ها جام ةتزئينی يا مذهبی داشته باشند؛ چراکه بهتر بود به جای لب ةها صرفاً جنبآن

ستفاده شود تا در حين انجام مراسم تشريفاتی و ها اجام ةاز نقوشی بر روی بدن
های مخصوص نوشيدن، ها نوشيد. با توجه به پيدا شدن نیمذهبی بتوان از آن
هوم  ةرسد که هدف از اين کار جلوگيری از نوشيدن سريع آشاماينگونه به نظر می

با  هوم بايد نوشيدنی را ۀکنندبه جهت گيرايی بسيار بالای آن بوده است و مصرف
 های ناگهانی در امان باشد.نوشيده است تا از آسيبنی و آهسته آهسته می

 

 شاهدانه
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خوانيم که پيش از آنکه اهريمن، ديوان را برای کشتن گاو بفرستد می بندهشدر 

درمانگر را که بَنگ نيز گويند به خورد گاو داد و برچشم او ماليد تا  1هرمزد مَنگِ 

نيز به مطلب  دينکرددر  (52: 1380)فرنبغ دادگی  دمرگ برايش کمتر دردناک باش

نوشی پيش از رسد ريشه در آيين هومخوريم که به نظر میبسيار مهمی برمی

است که اورمزد ايزد نريوسنگ را به خانه  زرتشت دارد. در متن دينکردِ هفتم آمده

 فرستد که از ايزد ارديبهشت بخواهد تاگشتاسب )پادشاه حامی زرتشت( می

خورشِ روشنگرِ چشمِ او را برای ديدن فره و راز بزرگ به او دهد. اورمزد به 

 گويد که: نريوسنگ می
به ايزد ارديبهشت بگوی تشتی و جامی نيک برگير و از سوی ما به سوی »

ين اگشتاسب، هوم و مَنگ )بنگ يا شاهدانه( ببر و از آن به گشتاسب بخوران و 

کرد و در خلسه رويايی ديد و به همسرش کار چشم بصيرت گشتاسب را باز 

)راشد محصل « .هوتوس گفت که زرتشت به من دين اورمزد را خواهد آموخت

1389 :245 ) 

اين متن بسيار مهمی است که در آن بيان شده درگذشته ترکيب هوم و بنگ به 

ده چشم برای رفتن به خلسه و رويابينی به کار عنوان خورش روشنگر و بينايی

کند که هوم به تنهايی برای اين مسأله کافی است و همينطور اثبات می هرفتمی

شود؛ های واسون و فلاتری به شدت کمرنگ میاست و در نتيجه اعتبار فرضيهنبوده

کافی قوی است و نيازی به مخلوط  ۀها به اندازشده توسط آنزيرا مواد معرفی

ها پس از زرتشت نوشته مدت کردن آن با بنگ نيست. با توجه به اينکه دينکرد

اما  دادند،نسبت می نويسندگان آن نوشيدنی هوم را فقط به يک نوع گياه شد، يقيناً 

چون از ميزان تأثير ناکافی هوم برای به خلسه رفتن آگاه بودند، به ناچار ترکيبی را 

ن بردند وارد متکه از پيشينيان خود آموخته بودند و در مواقع اضطراری به کار می

کردند و ناخودآگاه ترکيب اصلی آشامه هوم در دوران پيش از زرتشت را آشکار 

                                                           

1. Mang 
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خوانيم که ويراف روحانی بلندمرتبه زرتشتی برای می نامهارداويرافکردند. در 

خورد و هفت رفتن به جهان آخرت و خبرآوردن از دنيای مينوی میَ و منگ می

 رود:شبانه روز به حالت اغماء می
 دين از شراب و منگِ گشتاسبی سه جام زرين پر کردند و يک جام پس دستورانِ»

به انديشه نيک و ديگر جام به گفتار نيک و سِديگر جام بکردار نيک به ويراف 

)دعا( بگفت و به بستر بخفت و آن  دادند. او آن مِی و منگ بخورد بهوشياری واج

ه سوز و بوی خواهران هفت روز و شبان با آتشِ هميشدستوران دين و هفت

 (12: 1326)ويراف « تا و زند برخواندندگذاره)معطر( و نيرنگ دينی، اوس

شود اين است که ويراف با اينکه از موبدان ديده می نامهفارداويراای که در نکته 

زرتشتی بود، در ابتدا از اين کار ترسيد و سر باز زد و انجام آن را به  ةمرتببلند

رد. سه بار قرعه انداختند و هرسه مرتبه قرعه به نام ويراف انداختن قرعه مشروط ک

افتاد. همچنين هفت خواهر ويراف از جان برادر بيمناک بودند و پيش ساير موبدان 

دهد که کاری که قرار بود آمدند و نگرانی خود را ابراز کردند. اين مسأله نشان می

مکن بود به قيمت جان شد خطرناک بود و مانجام پذيرد، اگر درست انجام نمی

شد و نياز به ويراف تمام شود. از طرفی اين کار صرفاً با خوردن منگ انجام نمی

شد و آميختن منگ با میَ بود. اين میَ شايد فرمولی سری داشت که نبايد فاش می

همه تشريفاتی خبر بودند. منطقی است که با اينصرفاً بايد روحانيان زرتشتی از آن با

ويراف، جزء دوم ترکيب را به  ۀذکر شده و خواب هفت روز نامهاويرافاردکه در 

گشتاسب برای رفتن به عالم مينوی  جای میِ انگوری، فشرده اِفِدرا بدانيم که قبلاً

است و اينک پس از صدها سال، ويراف  و ديدار با امشاسپندان از آن استفاده کرده

 کند.می همان نسخه را با افدرا و منگ گشتاسبی تکرار
فروهر پاکدين پُئوروبنگهه پسر زئوش را »آمده است:  يشتفرورديندر 

پُئوروبنگهه به معنای دارنده بنگ )حشيش( بسيار  (98: 2. ج1380رداود )پو« .ستاييممی

شاهدانه در زمان خود بوده است.  ۀعمد ۀکننداست. شايد او توليدکننده يا توزيع
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به نقل از هرودوت درخصوص مصرف شاهدانه مواردی که  ةاضافموارد بالا به

دهد که بنگ يا گياه شاهدانه از دوران باستان به توسط سکاها گفته آمد، نشان می

عميق تا  ةاست و در مواردی که نياز به خلس عنوان يک محرک قوی شناخته شده

 است. شدهاست از ترکيب آن با ديگر مواد محرک استفاده می مرز مرگ بوده

 

 ل آيین کهنتعدي

 : تسمتفاوت ا ةمهرداد بهار معتقد است که آيين زرتشت و آيين زرتشتی دو مقول
از گاهان زرتشت  مطالبی است که ةناميم مجموعآنچه را به نام آيين زرتشت می»

نهيم عبارت است آيد و آنچه را آيين زرتشتی نام میپيامبر ماست برمی ۀکه سرود

ای است از عقايد ايرانيان پيش از زرتشت که آميخته از آن مطالب اوستايی و پهلوی

يد و مطالب و مفاهيم گاهانی و در واقع همان آيين بدوی است که از صافی عقا

)بهار « .استزرتشت گذشته، رنگ آن را و تنها رنگ آن را پذيرفته و به ما رسيده

1376 :20) 

است.  رگون شدهاش دگترين زمينهآيين کهن هئومه در دين زرتشتی تا ژرف»

اصلی زرتشت از پذيرش هئومه بود،  ۀگاو که بازدارند ةکشتار گاو و جشن وحشيان

 هايشت»بنونيست نيز معتقد است: ( 303: 1383)نيبرگ « است جاودانه از ميان رفته

نمايانند که به دورانی عقايد و باورهايی را می اما ،انداگرچه بعدها گردآوری شده

تعلق دارد. آيين زرتشت سخت کوشيد که اين باورها را طرد کند  تر از گاهانکهن

 (14و13: 1377)بنونيست « ها را در خود مستحيل نمايد.ولی بعدها ناگزير شد که آن

( 36بخش اول )ص  يسنا( پورداود در 191)ص شناخت اساطير ايراندر  1هينلز

ظران و محققان ( و بسياری از صاحبن16بهار در پژوهشی در اساطير ايران )ص 

ها گفته ديگر نيز به نوعی بر همين نظر استوارند. با توجه به مواردی که از گات

                                                           

1.  Hinnells 
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ترين مراسمی که توسط زرتشت منع شد و بعدها يکی از مهم ،رسدآمد به نظر می

چارپايان نيز از ديگر  ةبا تعديل به دين برگشت آيين هئومه بود. منع کشتار وحشيان

وضوح ها بهه برای آن بسيار کوشيد. زرتشت در گاتباورهای زرتشت بود ک

اند و آن دهد از اينکه مردمان خوردن گوشت را آموختهناراحتی خود را نشان می

شده، جمَِ)جمشيد( ويوَنگهان از اين گناهکاران شناخته»داند: را گناه جمشيد می

)پورداود « ی گوشت خوردن آموختکسی که از برای خوشنود ساختن مردم ما پاره

زرتشت يا پيروان او پيش از آنکه مجدداً آيين هئومه را وارد دين کنند  (748: 1384

پيروان ديويسنا تکرار نخواهد شد و  ةشدند که آن اعمال وحشيانبايد مطمئن می

برای اين مهم ناگزير به انجام تغييراتی در ترکيبات هوم شدند؛ زيرا هوم پيش از 

کننده داشت و پرهيز از اعمال بر روان فرد مصرف زرتشت اثرات بسيار شديدی

بار و ناخودآگاه، پس از مصرف آن ممکن نبود. در ضمن اگرچه زرتشت خشونت

با قاطعيت آيين هئومه و کشتن چارپايان  اما برد،ها مطلقاً اسمی از هوم نمیدر گات

که عين کدام از شاگردان او جرئت نداشتند کند و با اين حساب هيچرا منع می

مراسم را مجدداً در دين زرتشت انجام دهند و فقط برای پذيرش پيروان بيشتر، 

ردن حيوانات ناچار به تعديل ترکيب آشامه هوم و همچنين تعديل مراسم قربانی ک

اما برای اينکه ترکيب هوم را تعديل کنند، منطقی نبود که  به شکل وحشيانه شدند،

مندان آيين هئومه ا پذيرش آن از طرف علاقهگياه جديدی را جايگزين کنند؛ زير

ترين، کم اثرترين و مفيدترين سگونه بود که مقدّشد. ايندشوار يا ناممکن می

هوم صرفاً از اين گياه  ةيعنی گياه افدرا را برگزيدند و در تهي ؛قسمت آشامه هوم

 استفاده کردند.
 

 اِفِدرا
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کند ان گياه اِفِدرا است. هينلز بيان میبسياری از پژوهندگان براين باورند که هوم هم

داند. هندی است و آن را با گياه افدرا يکی می ةکه هوم ايرانی کاملاً شبيه سوم

 ةهری فالک نيز در سخنرانی خود در کنفرانس ليدن افدرا را گزين (51: 1368)هينلز 

نی، مناسبی برای هوم دانست؛ زيرا پس از مصرف افدرا مواردی مثل بيداری طولا

 1افتد. همچنين فريسو اسميتالهام شاعرانه و عدم خشونت و پرخاشگری اتفاق می

های شيميايی و دارويی گياه متخصص شيمی دارويی نيز در سخنرانی خود بر جنبه

کند که به طور کلی اثرات نسبت داده شده با افدرا گذارد و بيان میافدرا صحه می

 (47:  2003)هوبن مطابقت دارد. 

کند: نخست سه مشکل را برای قبول کردن افدرا به عنوان هوم بيان می 2برليزاو

آن خاصيت شيری  ۀشدی فشردهرنگ زرد متمايل به قرمز آن است. دوم اينکه شيره

شده توسط اوبرليز اين است که افدرا اثر ترين مشکل مطرحندارد. سومين و اساسی

وص مشکل اول بايد گفت که افدرا در درخص (16: )همانزايی لازم را ندارد. توهم

های زردرنگ آن دقيقاً با توصيف های مختلف وجود دارد و گلها و گونهرنگ

از هوم با چشمان زرد مطابقت دارد. همچنين زمانی که سن گياه افدرا تمام  اوستا

 اوستاشود و با توصيفات شود کاملاً زرد رنگ میآن خشک می ةشود و ساقمی

زايی شديد نيز بايد گفت که تعديل در کند. درخصوص اثر توهممی مطابقت پيدا

ترکيب هوم توسط زرتشت و شاگردانش به عمد صورت گرفت و بعد از زرتشت، 

اما قطعاً افدرا به تنهايی نيز دارای خواص  وم ديگر آن گيرايی سابق را نداشت،ه

ی افِدرين است. در محرک قابل قبول به عنوان هوم است؛ زيرا دارای مقادير بسيار

شواهد در حال ظهور »گزارش مرکز نظارت اروپا بر مواد مخدر که تحت عنوان 

منتشر شد  2020در سال « افدرين ۀکنندمينکننده و تأانستان با عنوان توليدافغ
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کوتاهی تبديل به  دهد که افغانستان در مدتهای موجود نشان میداده»خوانيم: می

 1)منسفيلد« .است مقدار زيادی افدرين ارزان قيمت شده ۀندکنمينتوليدکننده و تأ

اصلی توليد آمفتامين يا شيشه است که يک محرک بسيار  ۀافدرين ماد (4:  2020

دانستند تاجران مواد مخدر در افغانستان می»قوی با خصوصيات مشابه هوم است. 

 ۀکند منبع بالقوگياه افدرا که برای هزاران سال در ارتفاعات افغانستان رشد می

افدرين برای توليد شيشه است... بوميان اين مناطق گياه افدرا را با نام اومان )هومان، 

های هاست که در کوهافدرا قرن»( 6: 2020 لديمنسف)« شناسند.هوم( يا بندک می

متری بهترين کيفيت را  2500است. اين محصول در ارتفاع افغانستان رشد کرده

 (6: همان)« .دارد

کنندگان شيشه( منطقه، استخراج افدرين از گياه خشک و )توليد به گفته آشپزهای»

ب به اين ترتي (7: همان)« .کشدساعت طول می 24آسياب شده افدرا حدوداً 

قيمت دست و ارزانتوليدکنندگان شيشه در افغانستان به راحتی با استفاده از مواد دم

کنند. در د در گياه افدرا را استخراج میمثل آب و بنزين و نمک، افدرين موجو

 خوريم:جالبی برمی ةشفياتش در مارگيانا به نکتکهای ساريانيدی از گزارش
ودا در مرحله آخر، گياهان خيس شده را با جو و شير )همچون و ريگ اوستاطبق »

کردند و کل مخلوط را برای کردند و سپس آب را اضافه میشير ترش( مخلوط می

ير بايد نوشيدنی ز پايانِ تخمگذاشتند. پس از در ظرف مخصوص تخمير میچند رو

های کردند و برای اين منظور از صافیکننده را از ساقه و دانه جدا میمست

  (57: 2003)ساريانيدی « کردند.فاده میمخصوص است

 اوستای هوم در دهندهادعای سارديانی درخصوص توصيه به تخمير مواد تشکيل

بينيم و مخصوصاً کل اشتباه است. ما در هيچ منبعی چنين چيزی نمیبه وداريگو 

داشتن هوم است که هوم بلافاصله مصرف شود و نگه هميشه توصيه شده اوستادر 
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شود؟ اما چطور سارديانی چنين اشتباه فاحشی را مرتکب می است، شدهگناه شمرده 

کند و آن میهوم پيدا  ۀدهندتشکيلخوردن مواد او آثاری از مراحل تخمير و خيس

رسد که در اما به نظر می کند،توجيه می وداريگو  اوستارا با مفاهيمی خيالی از 

آيين فشردن هوم پيش از زرتشت، عمل خيساندن گياه هوم برای چند روز در آب 

است؛ البته نه برای تخمير بلکه برای استخراج  يا شير ترش کاملاً ضروری بوده

گونه که قاچاقچيان افغانستانی برای بيرون کشيدن يشتر افدرين. درست همانب

کنند در مارگيانای باستانی هم افدرا برای حداکثر افدرين موجود در افدرا عمل می

ن مدتی در آب و شير ترش که با خاصيت اسيدی خود افدرين موجود را به بهتري

سازی، اين رتشت بنا بر اصل تعديلاما پس از ز گرفت،کرد قرار میشکل تخليه می

زايی سنت نيز مذموم اعلام شد تا با کاستن از ميزان افدرين استخراج شده، توهم

آيين تأکيد شده است که هوم بايد به اوستاکنندگی هوم کمتر شود. بارها در و مست

ن درستی فشرده شود که نشان از اين مطلب دارد که احتمالاً در اوايل آزاد شدو به

ی کهن تهيه ای علنی يا پنهانی همچنان هوم را به شيوههوم در آيين زرتشت، عده

)فديه( آميخته به هومِ آميخته به شير  که مرا نيايش خواهد نمود و زور»اند. کردهمی

، 1380)پورداود « که از روی دستورِ مقرره تهيه و تصفيه شده باشد نياز خواهد نمود

 (237: 1ج
آيين از چهار نفری که هوم را برای نخستين بار به 14الی  3بند  9هات  يسنادر 

شود. ويونگهان پدر جمشيد، آبتين پدر فريدون، اثرط پدر اند صحبت میفشرده

فشردن  ةگرشاسپ و پوروشسپ پدر زرتشت که اهورامزدا پسرانشان را به واسط

يساندن و بايد متذکر شد که عمل خ( 159-163 )همان:بخشد. هوم به آنان می

نگهداری افدرا به نيت تخمير و الکلی کردن هوم از لحاظ علم شيمی هم ممکن 

دهد که افدرا های سبز افدرا نشان میجدول ترکيب مواد مغذی ساقه»نيست؛ زيرا 
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ای است که تانن ماده (1: 1390زاده و همکاران )ولی« است. 1تانن 97/0حدوداً حاوی 

کند و شود بلافاصله عمل تخمير را متوقف میوارد هرفرايند درحال تخميری 

رسند، برای کارخانجات توليد الکل بعد از اينکه به ميزان الکل مورد نظر خود می

کنند. همچنين وجود تانن در افدرا جلوگيری از تخمير بيشتر از تانن استفاده می

نتايج آزمايش نشان »شود که هضم آن برای حيوانات سخت باشد و باعث می

های متعارف در تغذيه نشخوارکنندگان دهد که گياه افدرا در مقايسه با علوفهیم

شود که چارپايان همين امر باعث می( 83 :و همکاران زادهیول)« تری داردهضم پايين

توان کوهستانی يا مرتعی را تصور تمايلی به خوردن اين گياه نداشته باشند. حال می

خوار از آن است و به شکلی جادويی حيوانات گياهکرد که پوشيده از گياه افدرا 

راحتی کنجکاوی جامعه تواند بهجويند. گياه افدرای هميشه سبز که میدوری می

است که از دوران کهن، انگيزد. شايد همين موضوع باعث شدهشبانی آريايی را بر

 س باشد.گياه افدرا يک گياه مقدّ
 

 2های تاريممومیايی

شود. کيانگ چين شناخته میر به عنوان منطقه خودمختار سينتاريم بيشت حوزۀ

 3)مالوریشود. های ترکستان شرقی يا ترکستان چينی نيز به اين منطقه اطلاق مینام

از »شرق آسيای مرکزی نيز معروف است  وزه تاريم که به منطقةح (4: 2008 4و ماير

ت، آن را با هيولاها و هر دو جهان يونانی و چينی آنقدر دور بود که هر دو سن

شناسی اکتشافات باستان (30: همان)« .شناسندزد میشياطينی که تخيل در آن موج می

                                                           

1. Tannin     

1. Tarim    2. Mair 

2. Maluri  
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ای از تاريم صورت گرفت، جهان را با گنجينه ۀکه در اوايل قرن حاضر در حوز

کرد. صدها موميايی طبيعی در اين منطقه  های طبيعی دوران باستان مواجهموميايی

ها و شکل جمجمه و نوع پوشش بسياری نگ پوست و مو و چشميافت شد که ر

سال 1800ها به ها به مردم چين شباهتی نداشت و قدمت برخی از اين موميايیاز آن

اول محصول طبيعت  ةتاريم در درج ۀهای حوزموميايی»رسيد. پيش از ميلاد می

ان بزرگ جهان است های داغ بيابان تکليماکان، دومين بيابهستند تا فرهنگ. اين شن

به نظر  (176: 2008  ريو ما  یمالور)« .دهدکه حفظ قابل توجه اجساد را توضيح می

ابريشم محل رفت و آمد آرياييان و ساکنين  ۀتاريم از طريق جاد ۀرسد حوزمی

 است. شمال شرقی ايران بوده

گويد که تاريم می ۀيک فرضيه مهم آسيای مرکزی درخصوص حوز»

)بلخ( و مارگيانا از فرغانه عبور کرده  1شناسی باکتريامجموعه باستان نشينانواحه

بينيم که احتمالاً برخی از می (305: همان)« .اندوارد تورپان )درحوزه تاريم( شده

تاريم مستقيماً از محل اکتشافات ساريانيدی به اين منطقه مهاجرت  ۀمردمان حوز

تاريم وجود  ۀهای حوزص موميايیاند. مطالب بسيار جالب توجهی درخصوکرده

تيزی دارند که شباهت بسياری ها کلاه يا پوشش سرِ نوکدارد. برخی از موميايی

بيستون برشانه حمل  ةدوم سکاهايی که تخت داريوش را در کتيب ةدارد به کلاه دست

وقتی به بررسی »کنند. اين طايفه از سکاها با عنوان سکاهای تيزخود معروفند. می

پردازيم دليل خوبی برای ی تاريم میهای حوزهسر برخی از موميايی پوشش

اما  (108)همان: « های نوک تيز خواهيم داشت،با کلاهيادآوری سکاهای تيزخود 

های مختلف گياه افدرا های تاريم، وجود بستهترين نکته در موميايیجالب توجه

های بخش قوريقول يندرخصوص تدف»است. در کنار بسياری از اجساد کشف شده

کوچک افدرا  ةيک زن بالغ و يک کودک( همراه متوفی يک کيسدر دو مورد )

                                                           

1. Bacteria 
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: همان)« است.شدهسينيکا بود که احتمالاً برای مصارف پزشکی و مذهبی استفاده می

138) 
 (164: )همان« در گورستان اوردک نيز بقايای افدرا در گورهای باستانی يافت شد.»

اش از وسط باز شده و خاکستریها پيرزنی بود که موهای بلند يکی از موميايی»

ای پيچيده بودند و در سمت راست مانتو سه . اورا در مانتويی از پشم قهوهبود

: )همان« های افدرا بود.حاوی شاخهای پيچيده شده بود که هر کدام کيسه در پارچه

186) 

های افدرا يافت شمی و شاخهبريدر يکی از قبور بقايای يک زن جوان با لباسی ا»

اما علت پيدا شدن گياه افدرا در کنار بسياری از  (200: 2008  ريو ما  یمالور)« شد،

 ۀتاريم چيست؟ نخستين دليل آن مربوط به استفاد ۀهای يافت شده در حوزموميايی

پزشکی است. اين دليل قابل قبولی است؛ در صورتی که حداقل چند نوع گياه ديگر 

فدرا شده است. البته گياه ااند در کنار اجساد يافت میمصارف پزشکی داشتههم که 

رسد که علت اصلی اما نه برای مردگان. به نظر می است،قطعاً مصرف پزشکی داشته

مرگی، گياهی است. هوم، گياه بیوجود اين گياه در کنار اجساد، مسائل مذهبی بوده

تر بخشد. چه دليلی واضحن زندگی میکه در فرشگرد )بازسازی جهان( به مردگا

های حوزه تاريم که احتمالاً توان يافت برای حضور افدرا در کنار موميايیاز اين می

تاريم  )مارگيانا و باکتريا( به منطقة ها درست از مراکز توليد هومبخشی از آن

 اند؟ مهاجرت کرده
 

 پس از اسلام

 ةتوان ديد. اينک هوم از يک آشامیم شاهنامهپس از اسلام، ردپای هوم را در 

است که افراسياب، دشمن ديرين ايرانيان را به  جادويی به فردی عابد تبديل شده

است،  کشد. خصوصياتی که برای اين فرد عابد توسط فردوسی ذکر شدهبند می
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کاملاً مطابق با خصوصيات ايزد هوم است که شکل مينوی هوم در روايات باستانی 

 است:
 اندر آن روزگار کیمرد ن یکی

 انیپرستار با فر و برز ک
 همه یپرستشگهش کوه بود

 نامور هوم بود نیکجا نام ا
 کاخ بود اندر آن برز کوه یکی

 پوش نهیکرده پشم یپرستشگه
 

آموزگار دونیزتخم فر   
انیبسته م به هر کار با شاه  

شده دور و دور از رمه یزشاد  
 پرستنده دور از بر و بوم بود

و دور از گروه کیسخت نزد بدو  
ناله آمد به گوش یکیزکافش   

(968:  1388 ی)فردوس      

هوم عابد که حتی جنگجو هم نيست، آنقدر قدرت بدنی عجيبی دارد  شاهنامهدر 

کشد و در بند میاست، به راحتی در که افراسياب را که بسيار يل و تنومند بوده

رسد آنچه شود. به نظر میيخسرو میشدن افراسياب به دست کنهايت باعث کشته

از آيين فشردن هوم پس از اسلام نزد زرتشتيان باقی ماند و تا امروز هم ادامه دارد، 

 مراسمی خلاصه شده و فاقد تشريفات مفصل دوران پيش از اسلام است.
 

 نتیجه

های ايرانی به عنوان يک هوم که در اسطوره ةبنابر آنچه گفته آمد، هويت آشام

خورد؛ شامل سه س با خصوصيات ايزدی و ماورالطبيعه به چشم میيدنی مقدّنوش

ها شود. باتوجه به مطالبی که از گاتدوره قبل و بعد از زرتشت و پس از اسلام می

بَر های ساريانيدی بيان شد؛ آنچه درخصوص نوشيدنی خلسهگفتيم؛ آنچه از کاوش

يختن شاهدانه با هوم جهت ذکر شد؛ درهم آم نامهارداويرافو  دينکرددر 

رَوی؛ اسناد عنوان شده از تاريخ هرودوت درخصوص آشنايی سکاها با خلسه

کنندگان هوم از زبان زرتشت در آميز مصرفشاهدانه و بيان حالات خشونت

شد؛ رسد آنچه که قبل از ظهور زرتشت به عنوان هوم شناخته میها؛ به نظر میگات

ه و احتمالا تخم خشخاش بود که با ظهور زرتشت و منع ترکيبی از اِفِدرا، شاهدان

کشتار حيوانات توسط وی، نوشيدنی هوم نيز به شدت منع شد و سپس برای جذب 
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پيروان بيشتر و درهم آميختگی آداب و رسوم کهن با آيين زرتشت، نوشيدنی هوم 

 يک درجه تعديل شد و در آيين زرتشت تنها از گياه افدرا با ملاحظات جديدی

تاريم؛ استفاده  ۀدر باب فشردن آن به عنوان هوم استفاده شد. کشفيات حوز

زرتشتيان کنونی از افدرا؛ خصوصيات ظاهری گياه افدرا؛ محل رويش آن و وجود 

بر گزارش اتحاديه مبارزه با مواد مقادير بسيار زيادی از افدرين در گياه افدرا که بنا

 ع توليد شيشه در افغانستان تبديل شدهمخدر اروپا يک محرک قوی است و به منب

است؛ همچنين اعتقاد بسياری از محققين که ذکر آن در مقاله آمد؛ همگی حاکی از 

شد همان ای که به عنوان هوم پس از زرتشت استفاده میاين است که گياه گمشده

که خوريم فردوسی به هومِ عابد برمی شاهنامهگياه افدرا است. پس از اسلام نيز در 

تر شکل انسانیِ ايزد هوم است و همچنان آيين فشردن هوم به صورت خلاصه شده

 کند.توسط زرتشتيان ايران با استفاده از گياه افدرا ادامه پيدا می
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چکیده
 بررسی و واکاوی تطبيقی، به ادبيات جذاب و مهم رويکردهای عنوان يکی ازبه شناسی مضمون

 در اساسی مضامين از يکی. پردازدمی ادبی ـ روايی متن چند در مضمون يا الگو يک تحول
 مختلف ملل فرهنگی اعتقادات و باور در ريشه که است گناه ضمونم گوناگون، یهافرهنگ

 است ديرينه موضوعی دينی، يا اجتماعی بحران يک عاطفی، شناختی، تجربه يک عنوانبه و دارد
اين پژوهش با روش تحليلی در  .يافت بشری تمدن آثار در را آن حضور هاینشانه توانمی که

مضمون شناسی از منظر  ـ جمشيد، فريدون و کاوسـ  نیايرا تطبيقی به بزه سه شهريارـ  
توجيهی برای از دست دادن ناميرايی و جاودانگی اين شهرياران فراهم  پرداخته وتلاش شده

 هنجارهای اجتماعی با برخورد در متون زرتشتی و پهلوی در را گناه مفهوم پژوهش شود. اين
 هایلايه تا از اين طريقه داد قرار بررسی الوهی مورد و قدسی مفاهيم با تقابل در همچنين و
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 که گناه است مضمون گسترش گاهتجلی بيشترين پهلوی دهد متونشده، اين مقاله نشان میارائه
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 مقدمه

ای در ذهن انسان بدوی ايجاد کرده انديشه، آرمان، کردار و رخدادها پيوسته بارقه

که حاصل انديشه بشر در بستر تاريخی است. مضامين نيز که همان معانی هستند 

ران مختلف زاييده شده و با اضافه شدن حوادث و از ذهن فعال انسان در دو

رويدادهای ديگر پيرامون آن، بسط يافته و شکل داستانی به خود گرفته است. در 

های داستانی وارد دنيای اسطوره و حماسه شده و هسته اين مسير برخی از روايت

های کهن محسوب شده است. گذر زمان و تمايل اصلی و اولية داستان و روايت

ها، سبب شد ناخواسته تارهای نامريی به جامعه به گسترش شاخ و برگ داستان

کنندگی اهميت يابد. صرف سرگرمها بهدور مضامين اصلی پيچيده شود و داستان

درنهايت اين اتفاق سبب شد مفاهيم و مضامينی که اصل و اساس رويدادها بود، 

 که های گوناگوندر فرهنگ يکی از مضامين اساسیبه بوته فراموشی سپرده شود. 

است. مضمون  گناه دارد، مضمون ملل مختلف فرهنگی اعتقادات و باور در ريشه

دينی موضوعی  يا اجتماعی بحران يکيک تجربة شناختی، عاطفی، عنوان گناه به

يافت. در  بشری تمدن آثار در را آن های حضورنشانه توانديرينه است که می

های فرهنگی و آميخته شدن مفهوم گناه با مسائل تفاوتمسير مطالعه اين مضمون 

سبب پيچيده و چندوجهی شدن موضوع « معصيت»و « شرّ »فلسفی و دينی مانند 

 شود.می
 

 پژوهش ضرورت و اهمیت

 تواندمی گناه مبحث شناسیروان و افسانه دين، اسطوره، تنيدگیدرهم علت به

آشکار و  را افسانه و اسطوره در ودموج ناخودآگاه و پنهان هایلايه از بسياری

 گناه در مفهوم. سازد روشن را آدمی روحی تحول و تکامل چگونگی افزون بر آن

 و برنامه دارای انسان معنوی و مادی زندگانی برای که فکری نظام يک ساختار
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 شناخت بدون که ایگونهبه کند،می پيدا حياتی و گسترده معنايی است، اهداف

 فرهنگی رخدادهای و تحوّلات تواننمی آن، انگيزاننده اثرات و مفهوم اين ارتباط

مبنای فکری در تعريف گناه برای نگارش اين مقاله آن است که گناه  .کرد درک را

ناشی از ناخالصی و انحراف است و از طريق اقدامات عمدی يا غفلت و جهل که 

 شود.ت، حاصل میموجب آسيب يا صدمه به خود، ديگران و يا حتی جهان اس

 اسطوره و ساختارمند روش دليل به موضوع، بودن تازه از جدا پژوهشی چنين انجام

 .کندمی فراهم ایاسطوره هایروايت به ترکلان نگاهی برای تازه مسيری محور،

 که است اجتماعی تحولات از درگذر گناه بررسی مضمون پژوهش، اين از هدف

 .آيد حاصل فرهنگی هایزيرساخت رخیب به نسبی دستيابی شودمی سبب

 تاريخی و فرهنگی اساطيری، پيشينة در وجوجست برای تلاش ديگر هدف

 طريق اين از است تا قهرمان گناه موضوع به تمرکز با ،شاهنامه مطرح هایتشخصيّ

 حاکم تفکر شناخت آن از فراتر و نويسندگان بر مسلط انديشه شناخت برای زمينه

ذکر اين است که در اين نکته شايان. آورد فراهم تاريخی دوره يک در جامعه بر

شود تفاوت دارد و بررسی گناه با آنچه در اديان ابراهيمی مطرح میمفهوم پژوهش 

 (1) اين مضمون در حوزه مطالعاتی اين مقاله نيست.
 

 پژوهش سؤال و روش

روش  بر اساس و توصيفی ديدی با و تطبيقی ـ تحليلی روش با حاضر پژوهش

 يا الگو يک تحول سير و به واکاوی تا گرفته صورت تکرار مضمون مشترک

 آوریجمع برای دستيابی به اين هدف .شود نظر پرداخته مورد متون در مضمون

 اين. گرفت انجام کيفی با روش هاتحليل داده و ایکتابخانه از طريق اطلاعات

 زير است: هایپرسش به پاسخ پی در پژوهش

 چيست؟ شاهنامه حماسه و شهريان اسطوره زندگی در بزه مايهبن جودو دليل-1
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 شوند؟می بزه دچار حماسه و اسطوره در شهرياران چرا -2

 يا ارندد هم به ساختاری شباهت ظاهری، هایتفاوت باوجود قهرمانان آيا بزه -3

 خير؟
 

 تطبیقی شناسی در ادبیاتمضمون

 واکاوی به است که 1«شناسیمضمون» قیتطبي ادبيات پژوهشی رويکردهای از يکی

 برای. توجه دارد ادبی ـ روايی متن چند در مضمون يا الگو يک تحول سير و

 از کاملی نسبت به تعريف منتقد معروف فرانسوی 2د() ريشار پير ژان بار نخستين

 پيرامون نويسنده جهان که دانست مندینظام عينی اصلِ را آن و ارائه کرد مضمون

 (86: 1394 معين)يابد. می بسط و شده دهیمانساز آن

بندی است که پراور در شناسی در موضوعات مختلف قابل دستهبررسی مضمون 

-91: 1393پراور هايی از آن را بيان کرده )نمونه و مثال درآمدی بر ادبيات تطبيقی

 ( و شامل موارد زير است:93

و دشت( يا حقايق جاودانه حيات  ل کوههای طبيعی )مثبازنمايی ادبی پديده -الف

درت قيشگی انسان و الگوهای رفتاری )مثل آدمی )آرزوها يا مرگ( يا مشکلات هم

 تقدير و اختيار يا موضوع عشق بارگی(.

 (2) مايه سه آرزو.عامه مانند بنرهنگفهای مکرر در ادبيات و مايهنب -ب

 بقات اجتماعی.ا طهای صنفی يگروه ها: نژادها،ازنمايی انواع تيپب -ج

های متعدد دارد مانند های معروف اساطيری که نمونهبی شخصيتبازنمايی اد -د

 هرکول يا جمشيد.
                                                           

1. Thematology                                      2. Jean Pierre Richard 
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 جهان که پنهانی ارتباطات که کشف کندبيان می 1پراور به نقل از ريموند تروسن

اساس  گردد،می تکرار مکرّر طوربه و يافته بسط متن در و دهدمی شکل ادبی را

 و خودآگاه ذهنی هایدغدغه بر مضامين گواهی تکرار است.مونشناسی مض کار

در رويکرد مضمون . شودمی توليد بستر آن در اثر که است فرهنگی ناخودآگاه

 است، تغيير و دگرگونی حال در زمان رهگستمضامين در  شناسی باوجوداينکه

 پراور سالمن) باشد. محفوظ و متون مختلف ابدی نقاب زير در تواند پيوستهمی

 کارکردگرايی ديدگاه اسطوره که از ۀدر حوز اين رويکرد کمک به (95: 1393

 انسانی جوامع بستر در فرهنگ و اتاخلاقيّ حفظ جهت در فعال عنوان نيرويیبه

 شکل از فارغ را هامايهبن بقای و تأثيرپذيری دگرگونی، توانمی رود،می شمار به

داد. موضوع گناه  قرار کنکاش مورد مختلف هایدوره در متن ساختاری و ظاهری

زيرا يکی  ؛گيردجای می« الف»بندی توان مطابق با نظر پراور، در دستهيا بزه را می

 از آدمی يا از مشکلات هميشگی اوست. هدف حيات جاودانه از حقايق

 هایناهنجاری و معضلات دقيق اصول و قوانين يا ، شناختگناه شناسیمضمون

 نمايد.می رخ مختلف اشکال به است که انسان و سرشت تمدن در ثابت
 

 پژوهش ةپیشین

هايی مانند پژوهی، الهيات و دانشمبحث گناه يکی از کليد واژگان اصلی در دين

ها تحقيقات شناسی و فلسفه است که در هريک از اين شاخهشناسی، جامعهروان

 فيلسوفانی از( 2005 -1913) ريکور مفصلی صورت گرفته است؛ برای نمونه پل

 و داده انجام ایگسترده تحقيقات اخلاقی گناه و شرّ موضوع در است که

 معصيت آلودگی، نمادهای از استفاده با داند کهمی هايیروايت را شر یهااسطوره

                                                           

1. Trousson, Raymond 
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 مفاهيم مورد در تفصيلبه 1سمبوليسم شرّ  اول فصل در وی. اندآمده وجود گناه به و

 معرفی 5نماد ابتدايی سه عنوانبه را هاآن و کرده بحث 4و گناه 3 تمعصيّ و 2 آلودگی

 کند. می تشريح و

 و شهريار سرنوشت در، (1383)، اسطوره برای نخستين بار دومزيل ةزمين در

 وی .نمايدمی بررسی و مطرح را جنگجو شهريار و بزه موضوع، جنگجو سرنوشت

 هاینظام و اديان رد تماعیاج و کيهانی هایگانگی خويشکاریسه درباره

 و شاهان آوری و تطبيق گناهانبا جمع و کردههندواروپايی اظهار نظر ایاسطوره

 داده نشان را هاآن افتراق و شباهت وجوه هندواروپايی، سنت در اسطوره قهرمانان

 . است

 رد ،(1385) ،مفاخر اکبری و «گرشاسب گناه» عنوان با ایمقاله در ،(1384) ،باقری

 خروج روان و گرشاسب گناه به موردی طوربه ،«گرشاسپ روان»  با عنوان یامقاله

  اند.پرداخته ،شاهنامه ملی، حماسه از او خود همچنين و اهورا بارگاه از او

 با آن مقايسه و باستان ايران یهامتن در حماسی در مضامين ،(1388) ،ده بزرگی

های فارسی را مضامين عمده حماسه تأليف کرده که در آن ،فردوسی شاهنامه

عنوان مضمون گناه در شرح گناه جمشيد ای بهاشاره 92استخراج کرده و در صفحه 

شده فردوسی نيز انجام شاهنامه داشته است. بررسی مضمون سرکشی و نتيجه آن در

پرداخته و نشان  «تباهی و سرکشی» داستانیِ مايهبن بررسی به ،(1389) ،جعفری و

تباهی  و سرکشی ایدارای مضامين پايه شاهنامه یهاداستان از %18نزديک به  داده

                                                           

1.  The Symbolism of Evil   4. Guilt 

2. Defilement    5.  Primary Symbol 

3.  Sin 
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. اوست نهايی آرامش و تباهی طغيان شهريار، آرامش نخستين، شامل است که

 زندگی در مايه گناهبن تطبيقی بررسی»با عنوان  یامقالهدر  ،(1392) ،خوارزمی

قهرمانان با عنوان  ر شمردنبه بررسی دلايل گناهکا« حماسه و اسطوره قهرمانان

 و اسطوره سازنده یهاانسان فکری تحول و قهرمان را تکوين گناه دليل و پرداخته

سوی دانسته است. او برای نمونه از تغيير و تحولات جامعه مادر سالار به حماسه

کار شدن جامعه پدرسالار و گذار قهرمان از جهان اسطوره به حماسه و تأثير در گنه

 .کندبحث می قهرمان

 او سرانجام بررسی و جمشيد گناه بررسی»با عنوان  یامقاله، در (1392) ،جعفری 

 يکديگر با گوناگون هایتا روايت مورد بررسی قرار داده ،«گوناگون در مأخذ

 .آيد دست های داستان جمشيد بهتفاوت ريشه و شود بررسی و مقايسه

 به ،«پهلوانان سرکشی و گيسوری دربارۀ» با عنوان یامقاله ،(1393) ،پوراسماعيل

سرکشی پهلوانان با تمرکز بر داستان گرشاسب پرداخته  درباره دومزيل آرای بررسی

 هایويژگی عنوان يکی ازاست. وی با ارائه شواهد ارتباط گيسوری و سرکشی )به

 مترادف بلکه طغيان، معنای به گيسور بودن را نه پهلوانان( صفت ناپذيرجدايی

 داند.می دين مرد و شاه ويژهبه کارکردها ديگر به وابستگی عدم و استقلال حفظ

پرداخته  ،«ادبی متون در نخستين گناه ایاسطوره نقش»به بررسی  ،(1395) ،مالمير

 است.

 بر تأکيد با: زرتشتی دين در گناه» با عنوان اینامهدر پايان ،(1396) ،گرانی نجاتی 

 سيستم با تقابل متون زرتشتی در در گناه که مفهوم کندمطرح می ،«پهلوی متون

است که نظر ايشان  ترنزديک مسيحی متداول مفاهيم به و هندوهاست مذهبی

  .حاکم در اين تحقيق است ةمخالف انديش
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 با زرتشت آيين در جمشيد گناهکاری تحليل»با عنوان  یامقاله در ،(1399) ،تابش

 فرهنگ ةتوسع و ودايی هایانديشه شدن کمرنگ ،«فرهنگی شناسیرويکرد نشانه

 است.  جمشيد در روايات دانسته زرتشتی را سبب گناهکاری

 در نخستين گناه ماهيت و گناه مفهوم»با عنوان  یامقالهدر  ،(1399) ،پويا کاويانی

 ايران، تمدن سه را در گناه مفهوم ،«ميانرودان و يونان ايران، باستانی اديان و اساطير

 گناه پيامدهای و چگونگی چرايی، سعی بر و کرده وصف ميانرودان و انيون

  .دارد نخستين

 دهدمی نشان فريدون، گناهِ از مانده جای با استناد به اسناد به ،(1399) ،کهريزی

 شدن زدوده علتّ و دربارۀ رفته آسمان به کاوس و جمشيد مانندِ نيز فريدون

 .کرده استبحث  فريدون گناه رواياتِ

 هایشخصيت در گناه یهااسطوره تطبيقی بررسی»با  ،(1400) ،فرد احمدی 

 به در خدايان ايران، برخلاف يونان، کند که درمطرح می ،«يونان و ايران اساطيری

 دارند.  نقش نخستين گناه آمدن وجود

 پردازد و نحوهبر اثر گناه می انسان هبوط به بررسی موضوع ،(1400) ،گيرخواجه

در ضمن آفرينش انسان مورد بررسی قرار  ايران را و يونان اساطير گناه در شکل و

  دهد.می
 منظر از ايرانی در اساطير تاکنون مفهوم گناه وجود تمامی اين تحقيقات با

 بررسی مورد کمتر علمی یهاپژوهش در تاريخی سير بررسی و شناسی مضمون

 شهريار سه بزه یهاريشه است که سعی بر اين اين جستاردر  ،قرارگرفته، بنابراين

 انديشه بررسی مسير از مختلف متون در( کاوس و فريدون جمشيد،) ايرانی برجسته

 تبيين و رديابی مورد پهلوی متون و باستان ايران در زرتشت اصلاحات و آريايی

 گيرد تا از اين طريق از منظری جديد به مسئله گناه قهرمان نظاره کرد.قرار 
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 گناه يا هبز مفهوم

 مينوی والای فطرت از اخلاقی هایارزش و قوانين اساطيری، انسان نگاه در

 ذاتی شود. در اين تفکر وحدتگناه نقطه مقابل آن تعريف می و گيردمی سرچشمه

است و زير پا نهادن قوانين اخلاقی يا اصول طبيعت  مفروض طبيعت و اخلاق ميان

گناه محسوب  ،در نگاه انسان اساطيری " وجودزدن نظم مبر هم"ديگر،  بيان و به

 در بر دگرگونی باوجود تأکيدی که ق.م( 475 -535) هراکليتوس شود. فلسفهمی

 نظر وی از بود. معتقد در اين گردش سامان و جهان داشت، به وجود نظم گردش

 است برقرار، نظم و قانون و ثابت تنها امر هاانتخاب و کشاکش جنبش، تمامی در

. بود خواهد و هست بوده، هميشه بلکه نيست، انسان يا خدايان آفريده که

 هرچند که شدند يادآور و داده قرار تأمل مورد هراکليتوس را بحث اين هاسوفيست
 نسبی امری يابد،می تحقق مختلف جوامع در که بدان گونه قانون خاص انواع

 سرشت همگان در که اردد تأکيد خاصی خلقيات بر قانون کلی طور است، اما به

 ( بر اين اساس، به افکار غيرقابل60 - 61: 1389 ضميران) به وديعه نهاده شده است.

انحراف از  ديگر گناه، عبارت شود بهقبول يا رفتارهای نامطلوب، گناه اطلاق می

های مختلف يا نقض آيينی يا تعدی از حاکميت شرايط، زمان و مکان نظم در

 های اخلاقی،آلود قهرمان و معرفی شرارتتصوير کشيدن چهره گناهبه قانون است. 

در پی آن مباحث  های تراژدی نويسان بزرگ يونان باستان شده ومايه نوشتهبن

ارسطو در بستر  ،شعر فن ةرسالنظری مربوط به گناه قهرمان برای اولين بار در 

 است خطا و گناه،شود. ارسطو معتقد تبيين مفهوم و کارکرد تراژدی ديده می

عقوبتی و  سهمگين جبری قهرمان داستان تراژدی، مصيبتی سرنوشت و يا فهمیکج

مبحثی که ارسطو  (59-58: 1353کوب ينزرّفراتر از معمول در پی خواهد داشت. )

مشاهده  شود قابلکند در روند زندگی اساطير ايرانی که در ادامه بيان میبيان می

لازم به ذکر است که در دوران  شود.ه آن پرداخته میاست که در متن پژوهش ب
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به زبان آلمانی درباره سرنوشت  1متأخر نيز در حوزه ادبيات تطبيقی کيت همَبرگر

قهرمانان يونانی در آثار نمايشی از سوفوکلس گرفته تا سارتر متمرکزشده و بر 

پرداخته  ها،دگرگونی قهرمانان داستانی، جدای از ساختار متفاوت نمايشنامه

آنجاکه مفهوم گناه يک مفهوم ذهنی است برای درک بهتر اين مفهوم،  از (3).است

با دو مفهوم هنجار و مفاهيم قدسی و الوهی قرار داده تا از اين  گناه را در تقابل

طريق بتوان به درک بهتری از مفهوم گناه رسيد هرچند که در مواردی اين 

 ند.بندی با يکديگر همپوشانی داردسته
 

 اجتماعی هنجار با تقابل در بزه مفهوم بررسی

مفهوم گناه در اين ديدگاه از طريق تقابل افکار و اعمال بشری با هنجارها و قوانين 

 هایبحث افلاطون ترکامل طوربه و سقراط ها،شود. سوفيستاجتماعی حاصل می

 2)اُرو. اندهاجتماع و هنجارهای اجتماعی حاکم بر آن داشت پيرامون زيادی نظری

قوانين  گذاشتن پا از سرکشی در مقابل هنجار و زير در اين مباحث، ( 14: 1954

 شده است. ياد گناه و عنوان ناهنجاری، بزهجامعه به

 آزادانديشیِ فضای و اقتصاد رشد واسطهبه ميلاد از پيش پنجم قرن ها درسوفيست

 و قانون که نمودند اعلام بار اولين يونان، برای گسترده هایحاصل از پيروزی

 زير پا گذاشتن از و گناه تنها نداشته مينوی منشأ رویهيچبه اخلاقی معيارهای

ايشان . شوندمی منتج و ناشی فرهنگی و سياسی اجتماعی، اصول و قوانين خاص

 و انسان ميان و کرده متزلزل همچنين گناه و قانون به نسبت سابق را رويکرد

 انسان» جمله که رفت پيش آنجا تا تفکر اين (4)آوردند. پديد عميق شکافی طبيعت،

                                                           

1.  Käte Hamburger  2. Orru 
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 گرديد و ديگر تبديل( 5فيلسوف ق.م ) پروتاگوراس شعار به «است چيز همه معيار

 را مسئوليت اين اجتماع و نبوده جامعه در اخلاقی ضامن اصول و پشتوانه خدايان،

يافته و هر امر ضد اجتماع  ترتيب با توسعه تمدن، اجتماع اصالتاينبه شد. دارعهده

 ذهنيت به جهان، و طبيعت از گناه موضوع عنوان گناه تفسير وو هنجار آن به

های طور کامل، وابسته به ويژگیگناه به ،بنابراين. گشت و جامعه معطوف شناسنده

بسا عملی در يک جامعه گناه انگاشته ای شد. با اين ديدگاه چهاختصاصی هر جامعه

 جلوه غريب و ربطبی کلیبه شود، نگريسته ديگر ایجامعه از زاويه اگر اما ،شدمی

 شکل جامعه و مذهب توارث، فرهنگ، نظر زير معمولاً ذهنی باور اين زيرا ؛کندمی

در اين تحول فکری که سبب کوتاه شدن دست خدايان شد، مفهوم گناه  (5).گيردمی

 ون قرار گرفت.تحول معنايی يافت و در تعارض با قان« جرم»به 
 

 الوهی و قدسی مفاهیم با تقابل در گناه يا بزه مفهوم

 کتاب در و شدهتقسيم مورد چهار در مذهبی قوانين افلاطون، جرائم نهم کتاب در
 نظر افلاطون ( از2303: 1380افلاطون گيرد. )می قرار موردبحث هاآن تفصيلبه دهم

 به کفرآميز سخنی شود و نهمی تکبمر دين خلاف نه کاری معتقدان به دين ايزدی
 بر يا هستند خدايان منکر يا زند کهمی سر کسانی از کارها گونهاين .آوردمی زبان
 دعا با که پندارندمی يا و ندارند آدميان با کاری اما ،هستند خدايان که اندعقيده اين

 بدعهدی صورتبه در اين تعريف گناه .داد تغيير را هاآن اراده توانمی قربانی و
با تابو،  تقابل در الوهی و قدسی و مفاهيم شودمی الوهيت تعريف به نسبت عمدی

گيرند. در می شکل مفهوم دو اين پيرامون تقدس از حاصل هایو ممنوعيت توتم
حقيقت مراعات نکردن منهيات اخلاقی و دينی در سطح اجتماعی و فردی، منجر 

شود عنوان روش تنظيم رفتار به کار گرفته میو بهگناه و تابو هر د. شودبه گناه می
تواند شامل هر رفتار و گفتاری مانند نوشيدن، و در تقابل با مفاهيم قدسی می
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يا تعدی به  تابو نقض بدوی، خوردن، کشتن يا روابط جنسی باشد. قانون انسان
 مود.ن محسوب گناه يک را آن و بعد مذهب دانست توتم را ترکيبی از گناه و جرم

واسطه مفهوم گناه، مرگ طبيعی برای ذهن بدوی پذيرفتنی گرديد زيرا گناه تخطی به
برای  (291 :1392فريزر شد. )عنوان مجازاتی برای آن تفسير میاز تابو بود و مرگ به

 و شدهخلق مرگبی روان و تن به و نيک کاملاً انسان زرتشتی، تفکر نمونه در
 ايـن بـه اهريمن آوردره و ارمغان اندعذاب و گمر اسباب که گناه و بيمـاری
در نظر انسان بدوی گناه بيش ازآنچه يک امر عقلانی باشد،  .اسـت مـادی جهـان

ی داشت( از سنقش تقدّ)که  به تابو و توتم ،بنابراين بود. رسوم به موضوعی وابسته
شود و یس گونه نبايد نزديک شد چون منجر به گناه مفرط آلودگی و پاکی مقدّ
شاخه های فراوان آن را در که نمونه (6)شودگوناگون می اين گناه منجر به بلايای

 گناه تواننيز می ديگر نگاهی ( بابه بعد 246: 1392همان توان بررسی کرد. )می ينزرّ
 داد: ديگر قرار بندیدسته سه در را

 و ونتخش به منجر که انسانی عواطف و هاويژگی برخلاف اقدامی هرگونه (1
 ؛شودمی غيرانسانی رفتارهای

 رفتار و کفر به منجر کهخدايان  يا مذهبی دستورات و قوانين به توجهیبی (2
 ؛شودمی ناپرهيزکارانه

 طغيان به منجر که جامعه موردپذيرش هایسنت مقابل در اعتنايیبی يا ستيز (3
  (16-17: 1987)اُرو  .شودمی عدالت گريزی و حاکم رسوم و آداب عليه

شود گناه پرداخته می ۀپس از بيان اين مقدمات به بيان تصور آرياييان باستان دربار 
 آن بتوان از انديشه ايرانی در باب اين موضوع سخن گفت. از تا بعد

 

 باستان آريايیان انديشه در گناه يا بزه مفهوم

ر دارد های بسياآريايی همبستگی که فرهنگ ايرانی بافرهنگ هندو ايرانی/ آنجا از

شود که ها ديده میهای آنو اين موضوع در زبان، اسطوره و مسائل مربوط به آيين
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لازم است به  ،بنابراين .نژاد استزيستی طولانی ايرانيان و هندوان آريايیگويای هم

شود. دليل مشترکات فرهنگی به بررسی مضمون گناه در فرهنگ هند پرداخته می

هوم گناه در ايجاد نظم جهان و اجرای حکومت از در فرهنگ هندوئيسم اهميت مف

گناهان سنگين "روند اصلاح و مجازات است. در اين فرهنگ از برخی طريق يک

پاک و منزه نشده و از عواقبش  وجه، هيچشود که مرتکب آن بهياد می " و خطرناک

ن متون ترياز کهن) در اوپانيشاد گانهاين گناهان مهلک پنج در امان نخواهد بود.

احترامی تصرف در اموال ديگری، خوردن مشروبات سکرآور، بی دينی هند( شامل

به استاد، کشتن برهمن/ دين مرد و معاونت در ارتکاب به هر يک چهار گناه قبلی 

 نوعی انسانی و حيات دهیجلوگيری از اين گناهان مهلک به سازمان برایشود. می

 جر به نظم اجتماعی شود.اجتماعی نياز است که من نظام و آيين

تواند برای مشخص شدن معنای گناه در انديشه آريايی می که مفهومی

ۀ دربار آرياييان در اعتقاد ريشه که است 1کيهانی رسان باشد اصطلاح نظمکمک

 آسمان در هاآن تعادل و گردش راهنمای و اجرام آسمانی سامان و نظم حفاظت

 کيهانی نظم. شودمی کائنات در تباهی و آشوب باعث از نظم کيهانی دارد و تخطی

 و به مفهومی اخلاقی و تبديل آمد فرود زمين به آسمان از تدريجبه طول زمان در

 و اجتماعی هنجارهای شامل تمامی الگويی عنوانبه گسترده شد. اين مفهوم ذهنی

شوب و بلا و تخطی از آن گناه، آ شودمی بنا هاآن مبنای بر جامعه که اخلاقی است

 تاريخ رسد بررسیبه نظر می که است حدی به آريايی انديشه است. اهميت آن در

 (7)د.کر آغاز مفهوم اين بايد با را هند در مذهبی یهاانديشه

و در فارسی  رَته ۀواژ در سانسکريت در کيهانی قانون مفهوم از هايینمونه

 جهان بر که است جهانی نظم و قانون کيهانی، نظم معنای به صورت ارَتهباستان به

است. در اين پژوهش  قداست و حرمت دارای و دارد تسلط امور جريان يا طبيعی

                                                           

1. Cosmic-order 
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 دارای و تغييرناپذير اخلاقی و مذهبی هاینظام چون در اين است که رتهاهميت 

و زير پا  دارد ارتباط هاآن نظام با مستقيم طوربه رتهمفهوم ذهنی  است، ستقدّ

. مری بويس در کتاب جستاری در فلسفه شودر به گناهی بزرگ میگذاشتن آن منج

 حاکم اصل ترينگسترده عنوانبه رتهکند که بيان می (86-87: 1388بويس )زرتشتی 

 اخلاقی رفتارهای کيهانی، با تنظيم اعمال انسانی بر نظم علاوه بر ها،حوزه تمام بر

 و مشخص آدمی اعمال یاخلاق کيفيت رته تا جايی که توسط کندمی حکومت

 نظم تصور آريايی اقوام ميان در اخلاق سرچشمه ،بنابراين .شودمی گذاریارزش

 اصل بلکه عالم اشيای جاودانه قانون فقطنه رته نتيجه است در کيهانی انضباط و

 ابدی -ازلی آريايی، اقوام نظام منسجم، ازنظر اين. هست نيز انسانی رفتار بر حاکم

به معنی اشتباه، گناه و تخطی از قانون و مطابق با واقع است و اَنرته  تغييرناپذير و

 قوانينی بشری نظم در رتهبا اين تعريف نبودن و عدم تائيد و صحت درونی بود. 

 از گناه درواقع انحراف و و بزه شده بنيان آن بر ی جامعهاست که اساس و پايه

 جزای و عقوبت به يت گناه منجردرنها (213-218: 2004 1)هلدريگ. است اصول اين

 از. و تاريکی بيفتد شود جهان به دست نيروهای شرّاست و حتی سبب می سختی

اند، پس مفاهيم عدالت نقض قانون جامعه و تخطی در مقابل خدايان گناهکه  آنجا

های نمايندگان قدرت ـکرد که بر عهده روحانيون و مجازات اهميت زيادی پيدا می

بين عالمَ  ةبود. بررسی برخی خدايان هندواروپايی، رابط ـ فظ نظمالهی برای ح

 -برای مثال ميتره دهدمیالهی و وظايف اجتماعی و اخلاقيات را بيشتر نشان 

کننده توجه فرهنگ ورونه که حافظ نظم و تعهد و سوگند بوده، منعکس

ا از گناهِ تخطی هکننده ترس آنهندواروپايی به قوانين حاکم بر جامعه بوده و بيان

 (8).از اصول است
 

                                                           

1. Holdrege 
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 باستان ايران در بزه مفهوم

منشأ گناه در ايران باستان )منظور از جامعه ايران باستان دسته جداشده از جامعه 

گيرد( در تقابل با هنجار، نظم اجتماعی هند است که تحت تعاليم زرتشت قرار می

ايران باستان راستی،  درو همچنين در تقابل با مفاهيم قدسی و الوهی است. 

شد و ظلم و دروغ که از مصاديق هماهنگی با نظام اخلاقی/ اجتماعی تعريف می

بر با تکيهرفت. بارز گناه بودند، باعث شکستن و برهم زدن هنجار به شمار می

 بين شود که درهای دومزيل و نظريه انشعاب اقوام هندو ايرانی، دريافت میتحليل

تبع آن اين تصور وجود داشت که قانون منشأ الوهی داشته و بهنيز  کهنايرانيان 

تر اشاره شد تعدی به توتم است. پيش دسّگناه، ناشی از تمرد در برابر قوانين مق

توان به توتم گاو در فرهنگ يک فرهنگ از مصاديق گناه است و برای نمونه می

س به شمار قدّهندواروپايی اشاره کرد که نوعی نماد حيات است و موجودی م

عنوان نخستين آفريده اهورامزدا، تابو و رود و در فرهنگ زرتشتی کشتن گاو بهمی

 رساندن آسيب باستان ايران در( همچنين 14-12 ، بند32يسنا دوستخواه، گناه است. )

 برخی در و شدهمی محسوب جرم و گناه چهارگانه، عناصر و آلودن موجودات به

 آمده: اوستا خرده است. در پتت شدهتعيين خطاکار ایبر نيز مجازاتی از موارد
 گوناگون جانداران به تن به و امشاسپند بهمن به روان به من که گناهی هرگونه از»

 به آب و خوراک يا کشتم سختی و شکنجه با يا و امو آزرده زده را چارپايانی ام،کرده

 نگاه راهزن و گرگ و دزد زا يا و شکستم را استخوان او يا و ندادم او به خود گاه

 را ماده جوان جاندار اگر نداشتم، نگاه دور اندازهبی گرمای و سرما از يا و نداشتم

 بهمن تا کشتم را کرچ مرغ و بزغاله و بره و کارزاری اسب و ورزا گاو يا و کشتم

 گناهان آن از کردار، و گفتار و انديشه به گرديد، و ناخشنود آزرده من از امشاسپند

 (169: 1380)آذرگشسب  «.کنممی پتت و شده پشيمان

 حقيقت، معنی به که اشَهَ گويند يا اَشا ارته/ رته( را) نظم کيهانی ايران در

 که ابدی و ازلی است اشا، قانونی ترژرف معنی اما ،است و در برابر دَروج درستی
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 نيک کار هر و برداشته در واکنشی کُنشی، هر آن اساس بر و نموده وضع اهورامزدا

 عنوان سنجهبه زردشتی اشه دين در. دارد پی در را خود پادافره يا پاداش بدی يا

 هایاهميت بسياری است. اشه ارزش بد، حائز از نيک تشخيص ضابطه و اخلاق

 عمل بدان يا نشود شناخته قانون اين اگر که کندو کلی بيان می مطلق را اخلاقی

 جهان اين در تنهانه که خورد خواهد هم بر هانج و جامعه و زندگی نظم نگردد،

 خواهد رستگاری از ماندن محروم باعث نيز مرگ از پس بلکه ،دارد پی در کيفری

بنابراين دروغ، نقض پيمان و دزدی، ناديده گرفتن اشه است که سبب خشم  .شد

 تفکر ممه هایجنبه از (9).شود که پاسدار آن هستندايزدانی مانند ميتره و ورونه می

 را خير نيروهای و اشه آلود،گناه اعمال و افکار کلمات، که است اين ايرانی و هند

 )خويش کاری( در نقششان ايفای به هاانسان الزام بدين ترتيب نمايد،می تضعيف

 زيستنی جهان، اين در انسان نقش. رودمی به شمار اخلاقی وظيفه نوعی جامعه

 که کسی ،بنابراين .است اشه آيين با تطابق قیاخلا سطح در و طبيعت با هماهنگ

 راستاهم الوهی نيروی چنين با را خود ذهنی رفتاری و هایکنش حياتی، اعمال

از عواقب  هم مرگ از پس و گشت خواهد آلود شده و دچار تباهیبه گناه ننمايد،

د انبود؛ البته در کيش زرتشت اين مسئله را مسلم فرض کرده گناه مصون نخواهد

هميشه با موفقيت/عقوبت او در اين زندگی  کاری شخصکه نيکوکاری/ گناه

تفضلی گيرد. )حسابرسی قرار می مورد اما پس از مرگ ،شودپاداش/عذاب داده نمی

 ای است که پيوستهقاعده «اشه» رعايت در پيمان و اعتدال ( اصلبه بعد 14: 1364

 خواستگناه و نظمی است که بی يا همان دروج بايد لحاظ شده و در مقابل اشه،

 ،97: 1381 فضيلت) دينکردکتاب سوم  است که بايد از آن پرهيز شود. در اهريمنان

 در فره فلسفة است. دانسته ومرجهرج را بد دين و بد دين را ومرجهرج (58کرده 

است که در ادامه مقاله درباره  اشه برقراری برای انسان به اهورامزدا کمک مزديسنا،

شود. در تفکر زرتشتی ای بحث میکاری شهرياران اسطورهز دست دادن فره و گنها
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 تا گرفته حاکم از همه جامعه افراد کند، پيدا رسوخ جامعه و مردم ميان در اشه اگر

 صورت اين در و رفت خواهد کمال به رو نيز اخلاق گشته و قانون مطيع رعيت

اصولی که برای حفظ اشه و پرهيز  شود.می زرتشت آرمانی شهر به تبديل جامعه

های يک کننده نگرانیتواند منعکسشده میومرج يا همان گناه بياناز هرج

 شود.تشکيلات اجتماعی باشد که در مقاله ديگر به آن پرداخته می

 

 ايرانیشهرياران  هایاسطوره در بزه مفهوم نمود

 از بزه و گناه آوريم، بحث شمار به دين باور گونه يا تئوريک جنبه را اسطوره اگر

 درونی وسيله بهترين اساطيری روايات که زيرا ؛است برخوردار بسياری اهميت

اسباب  و افراد جامعه است روان و ذهن در اجتماعی و دينی الگوهای سازی

 ساختاری از کههنگامی ،بنابراين .کندمهيا می جديد شرايط را با سازگاری ايشان

 آنجاکه از. گيرد قرار جديد هایآيين و دين خدمت تواند درمیشوند،  مندبهره دينی

 و يافتن است، عمل و کار نوع هر نمونه و الگو آريايی انديشه در کيهان آفرينش

 اهميت است کيهانی نظم از بدلی نسخه آفرينشش، کهانسان  نخستين اين شناختن

 قانون با که مانندمی جای بر اساطيری آن که باشيم اعتقاد اين بر اگر .کندمی پيدا

 شاه انسان/ نخستين آفرينش به مربوط اساطيری یهاداستان دارند، مطابقت جامعه

در  طلايی دوران يا شهرآرمان يک وجود زيرا ؛شودمی مشخص گناه و بزه مسئله و

در اين  دارد. بستگی از گناه دوری و قهرمان و شهريار به تفکر زرتشتی بسيار

 عبور کند، کشوری و دينی امور به نسبت خويش وظايف حدود از شاه اگر فرهنگ

 آن پی در و شد خواهد مبتلا هولناک سرنوشتی به و جداشده او از فره بلافاصله

 ارائه آريايی جامعه از دومزيل که ایگانهسه ساختار در شود.می نابود نيز کشور

 و طبقهسه نظم رارکنندهبرق شهريارآنجاکه  از( 154: 1383( الف) دومزيل) .دهدمی

 کارکردها همه فضائل از بايد است، زمين روی بر کيهانی نظم کارکرد حُسن بر ناظر
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 توانايی بايد بر اين علاوه. باشد گناه از پاک و برکنار ايشان نقايص از و مندبهره

 طبقه دلاوری و شجاعت شاهی،/برهمن طبقه عبادی و دينی مراسم صحيح انجام

 به پهلوانانـ  شاه. باشد داشته نيز را کشاورز /ورپيشه طبقه تمندیسخاو و جنگجو

 باعث هستند که شبيه ايزدان به حدی تا نظم کردن مستقر و آشوب راندن دليل

 شهرياران ذکرشده دينکرد سوم کتاب در. شوندمی ايشان سياسی قدرت مشروعيت

 رستگاریِ  به فرجام در کيهان، بر شهرياری درست روش و نظم رواج ساماندهی، با

با اين تعاريف گناه در ساحت شهرياری ( 54 کرده ،95: 1381فضيلت ) رسند.می روان

 کلام پيروی از دروج است.پا نهادن ساختار نظم و ترتيب است و در يک زير

 و جامعه رهبران خاص نقش در که «خويش کاری» و «فره» مفهوم دو پيوند

 پهلوی متون در واژه دو اين که است عميق نچناشود آنمی ديده نيز شهرياران

 کهطوری به برخوردارند يکسان کارکردی از و روندمی کار به يکديگر مترادف

 نرساند، انجام به شکل بهترين به خود طبقه در و جامعه در را خود وظيفه هرکس

در  (132: 1396 کرباسی و سنگاری) شود.می آلودگناه و داده دست از را خويش فره

 نخستين يا قهرمان که نخستين شود( تأکيد می295: 1397فريزر ) کتاب شاخه زرين

 اما ،بردمی سر به مرگیبی و آرمانی آغازين، آرامش در اسطوره بر اساس شاه

 ضد بر بود ممکن آنکه نخست: است بوده بزرگ خطر گونه دو معرض در پيوسته

 تشخصيّ  درنتيجه و کند عمل بود، ستوده روزگاران طی در که نهادهايی گوهر

 و کند بلايا ديگر و قحطی گرفتار را مردمش گونهاين و دادهازدست را خود برتر

 و يافتهکاهش قدرتش ناتوانی يا بيماری سالی،کهن سبب به داشت امکان آنکه دوم

 اهريمنی نيروی القای به يا و آورد وارد فشار به بردارانفرمان بر شوربختی درنتيجه

 خارج ايزدی حمايت از و ساخته طرد را او سرکشی اين و شود بزه جادو دچاريا 

 جاودانگی و حيات دادن دست از با همراه که سختی مجازات با درنهايت و شودمی

 به را دين اهورامزدا تا باشد نظيرکم قهرمانی الگو بايد شهريار .رود ميان از است،
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 را سرزمين بايد او. بيارامند او پناه در مردمان و رمه سرزمين، و کرده عرضه او

برای سامان های زرتشت و ازآنجاکه تحقق آموزه کند مبارزه دشمنان با و بگستراند

اجتماعی با مانع بزرگی چون شهرياران مخالف زرتشت روبرو گشت، سبب شد 

ر رفتا اشاتا نقد و نفی شيوه فرمانروايی و نياز به شهرياری از نوع ديگر که بر طبق 

شود. همچنين در فرهنگ و جامعه را از وضع بحرانی رها کند موضوع کليدی می

 زندگی فردی در اشه نقش و شناخت رعايت به موظف افراد تکزرتشتی تک

احتياج است که  هايی برای مديريت و نظارتوجود به نقشاين هستند، با خويش

 و اجتماعی گیزند در اشه اجرای حسن بر لازم جهت نظارت شايستگی دارای

 «آرمانی شاه»گيرند تا می قرار طبقات از ديگر فراتر باشند پس ايشان سياسی

کسی  جهان در شهريار ترينبزرگ (47: 1384 ديلم صالحی) مطلوب زرتشت شود

را ( اشا) او بخشزندگی یهاآموزه تمامی اجرای يعنی ؛زرتشت است که آرمان

ر مايه آشوب و تخريب و گسترش گناه کاپوشد و شاه بد و گنهمی عمل یجامه

 است که شايستگی کسی تنها در فرهنگ زرتشتی آرمانی شهريار انسانی است. نمونه

 دين /موبدی وجه دو کهـ  آرمانی شهرياری مقام به رسيدن و قدرت گيریدست به

 اين شايسته را تنها خود زرتشت را داشته باشد که گويا قدرت /حکمت و ياری

داد نمی او به را امکان اين موجود شرايط و اجتماعی واقعيت اما ،ستهدانمی مقام

 ،هاشهرياری ديگر با آرمانی شهريار کردن جدا منظوربه راستا اين در او بنابراين

 های( داستان49-48همان: ) کند.می موکول آينده در زمانی به را خود آرمان تحقق

باوجود  گناه بودند که مضمون اناز بي هايینسخه کيکاووس و فريدون جمشيد،

 پادشاهان اين شبه وجه. گرفت شکل ايرانی ةزمين در تدريجای هندی بهداشتن ريشه

 پرسش به پاسخ اند. دربوده مرگبی ايزدانی شاه ايشان، سه هر که است اين در

 درباره اورمزد که را چيزی آيا که پرسدمی خرد مينوی از دانا که خرد مينوی هفتم

( دهد تغيير)=  برگرداند تواندمی اهريمن آيا ساخته، مقدر آفريدگانش از( يک هر)
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 او که کندمی ذکر را فريدون و کاووس و جمشيد حال و وضع خرد مينوی نه يا

 که داد تغيير چنان را آن اهريمن اما ،بود آفريده مرگبی نخست را آنان( هرمزد)

 اين شهرياران (21 ، بند54 : فهمچنين 28و  27 بند ،7 ف: 1364 تفضلی) است. معروف

 خويش انوشگی ويژگی زرتشتی باورهای برخلاف کرداری يا و گناه خطا، دليل به

در ادامه به بيان ويژگی اين شهرياران پرداخته تا چگونگی و دليل  .انددادهازدست را

 گناه ايشان در بستر فرهنگ زرتشتی توضيح داده شود.
 

 جمشید

نمودش  که است ايرانی های هندوبزهکار اسطوره پادشاه و نساننخستين ا جمشيد

 يکسو از شود؛می متضاد و دوگانه هایصفت جامع ايرانی یهااسطوره در

شاه  ترينفرهديگر بی سوی از مردمان و برای نيکبختی بيشترين فرهمندترين با

دست  گناه، ترک خويش کاری و از برجسته است. نمودهمراه با زوال هولناک 

 وی جمشيد، زندگانی ابتدايی دوران روايات است. در جمشيد اسطوره دادن فره در

بخش زندگی و  او، فرمانروايی دوران در که است مثبت هایارزش دارای شاهی

 کردارهای و نيک اوصاف اين تمام اما نمايد،می ترپررنگ بخشیزندگی

 عطفی ةنقط به ناگهان که يابدمی ادامه جايی تا اسطوره در جمشيد برانگيزتحسين

 در عطفة نقط اين کند.می مقلوب کلیبه را او سرنوشت و گذاریارزش که برسد
جمشيد را  معادل هندی .است ترپررنگ ايرانی ةشاخ در و تررنگکم هندی ةشاخ

 شد آفريده ناميرا و جاويدان که انددانسته« يم»گونه به نام  ايزد موجودی ها ودا در

 مردگان سرزمين راه يم با ارتباط. بيابد را مردگان جهان به ورود راه ستتوان و

 ايونس) ،انددانسته «يمه راه» را مرگ بود، مردگان شاه او چون که است محکم چندان

 نخستين سرسختانه، يکتاپرستی و زرتشتی آيين تحت تأثير ايران دراما ( 52: 1381

جای وی کيومرث در به و شد تبديلها دهآفري ساير ميان در ایآفريده به انسان،
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موازات تخريب چهره  منصوب شد. به ايرانی اساطير در انسان جايگاه نخستين

هايی در مقابله با اين تخريب نيز جمشيد در گذار از جامعه هند به ايران، داستان

وجود داشته که دنباله همان چهره جاويدان و ناميرای جمشيد در هند است با اين 

سوم به اين شکل بيان  دينکردفاوت که رنگ و بوی دينی يافته که در دفتر دومِ ت

 شود:می
 و دين از دفاع جايگاه در بود، ديوان و مردمان از متشکل که انجمنی در جم»

 رساند. ديوان ناميرايی و آگاهی به را مردم ديوان، با مجادله و مناظره با ايزدان،

 بدترين به را درويشان و مردم تا داشتند قصد سؤال، طرح با مردم، فريب برای

 را هاآن اخلاق و بفريبند ست،هانيکی ةهم بن که آفريدگاری از بدی يعنی دروغ

 و آفريننده بگويند تا خواست داد، ترتيب ديوان از که انجمنی در جم کنند تباه

 نطقیم سخن با جم. دادند نسبت خود به را دو هر ديوان کيست؟ جهان کنندهتباه

 زيرا ؛نادان ديوان ای. ندارم باور را سخن اين من: گفت و داد را هاآن پاسخ

 هم هستند، جهان آفريدگار که کسانی: گفت باهم را سخن دو هر اين تواننمی

 سخن، اين با او. نباشد بن يک از کنندگیتباه و آفريدگاری يعنی« ؛اندکنندهتباه آنان

 «.آورد فراهم را آفريدگان ناميرايی و مرگیبی» و برد بين از را ديوان فريب

 (227: بند 1381فضيلت )

هم آمده در شهرياری جمشيد باد سرد، باد گرم، بيماری و  ونديداددر فرگرد دوم  

 توانمی گناهانی منسوب به جمشيد را (5 : بند1396دوستخواه مرگ وجود ندارد. )

 کرد: بندیدر موارد ذيل دسته
 از پيش» و تنها ذکرشده: نيامده ميان به سخنی دروغ اين ماهيت زگويی: ادروغ -1

اين گناه در  (33 بند ، زامياديشت،1396دوستخواه ). «بيالايد دروغبه دهان او آنکه

و ديگر متون ميانه کفر و نسبت دادن آفرينش به خود تعبير شده  روايت پهلوی

 آمده: روايت پهلوی 31است. در بخش 
 من را گوسفند آفريدم، من را زمين آفريدم، من را آب: که گفت جمشيد{}»

 گفت دروغ من آفريدم. چنين را گيتی آفريدگان همة آفريدم، من را مردم آفريدم،
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 بود، شدهآفريده چگونه را اين اما آفريد؛ هرمزد()= او که کن رها را اين که:

 به نشت و شد از او جدا خدايیه فر پس گويی،دروغ آن سبب به و ندانست

 بستايد هنر بدان را که خويشتن نيز هرکس پس. رسيد ديوان دست به آشفتگی،

 «شد. جم از که گونههمان شود دور او از هست، آنچه آنگاه، نيست، را او که

 (10: ب 1367 یرائخرفيم)

 جم» زيرا ؛شودمی معرفی بدی آموزگار جم گاهان، 32 يسن در: خواریگوشت-2

 هایتکه مردمان کردن خشنود برای که است گناهکارانی آن شمار از ويوهونت پسر

 (8 بند ،1396 دوستخواه) (10).«بخورند که داد ما کسان به را گوشت

يا تعدی به گوشت قربانی مخصوص  جمشيد با گناه دروغ رسدمی نظر به

 شهرياری وجود فلسفه -دارد قرار شهرياری کارکرد با تضاد در دو هر که- خدايان

 پهلوی روايت 31 بخش در. سازدمی تباه نظم کيهانی است، از حمايت که همان را

 علت و وی جانب از دين شود، نپذيرفتنمی جمشيد سقوط موجب که گناهی را

 ایجامه با جمشيد اين بند داند. درخدايی می را ادعای دوزخ به جمشيد رفتن

 خميده، و افتاده که شده يرتصو ایگونهبه آلوده بزه پوششی با و سوراخ و دريده

رود. درنهايت در آن انجمن پس از می اورمزد نزد( ساعد) ارش نيز و زانوبه

رود و درنهايت اورمزد و های وی سخن میبرشمردن گناهان وی، از نيکی

در متون  (8 و 1: بند 1369ميرفخرايی ) را بيامرزيدند. امشاسپندان و ديگر ايزدان او

-114 و 74: 1364 تفضلی) شده است.نيز داده« خردیبی»بت پهلوی به جمشيد نس

تقسيم فره جمشيد ميان ايزد مهر، گرشاسب و فريدون است که در مورد ايزد  (115

توجه اين است که ميترا کسی است که به انسان وضع او مهر يا ميترا نکته جالب

در منابع متأخر ( 59 :1372جلالی نائينی ) نماياند.را در روابط مشترک با ديگران می

جای ايزد مهر، خاندان  شود( بهکه در داستان کاووس بيان می) زامياديشتمثل 

 شوند.کيانيان هستند که صاحب فره جمشيد می
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 فريدون

خويش  گردآورندهپزشک/ جادوگر، آرمانی، جنگجو و  پادشاهی عنوانبه فريدون

 برآيندی جمشيد چنين مورد در (11)است. مطرح در انديشه دومزيل طبقهسه کاری

جمشيد  اگرچه زيرا رسد؛نمی کمال بهگر( )شاه، پهلوان و کشاورز/ صنعتگانه سه

گريزد. می ضحاک در مواجهه باو  ندارد ستيزنده کند، سرشتمی مبارزه ديوان با

رسد و ضحاک را در مقابل فره شاهی که از جمشيد گسسته بود به فريدون می

ت فريدون نسخة هندی شخصيّ (491: 1396دوستخواه ) .هددتوسط آن شکست می

از خدايان پهلوان صفت است که در کشتن اژدهای سه سر و شش چشم به  1تريته

 .صورت ثِرَاِتءونَه آمده استبه اوستاو در کند نام ويشوه روپه نقش مهمی ايفا می

نيمه  تیخصيّش که است قهرمانی اوستا در فريدون به بعد( 33: 1383)دومزيل )ب( 

در متون پهلوی اطلاعات بيشتری درباره . است کش اژدها او لقب و دارد خدايی

کارهای هفتم، تقريباً حاوی تمام دينکرداين قهرمان وجود دارد و برای نمونه کتاب 

داستان  هندی نسخه به است. گناه منسوب برجسته فريدون در اسطوره و حماسه

ويشوروپه )اژدهای  که دين مرد است يک و وندخويشا قتل و کشتار ،(12)فريدون

 با و گيرندبرمی را لکه آن هاآپتيه شود کهمی ایسه سر( نام دارد که قتل او لکه

 در (49-45:1383همان ) .کنندمی پاک را لکه آن خونين، قربانی هایآيين برگزاری

مل در روايت طور کابه ثريت داستان گويا و نشده بحثی اوستا در فريدون بزه باب

 هفتم پرسش در تنها فريدون ميرندگی و جاودانگی ايرانی منتقل نشده است. درباره

 بزه زير برای طورکلی سه دليلبهو  (23: 1364 تفضلی) شدهاشاره خرد مينوی کتاب

 برای شود که سبب شده فريدون نيز مانند جمشيدذکر می پهلوی متون در فريدون

 کند:می وداع رايینامي و جاودانگی با هميشه

                                                           

1. Trita 
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 دين، گسترش برای ذکر شده که اورمزدروايت پهلوی در  :آوریپيام قبول عدم( 1 

 قبول به حاضر که است فريدون آنان از يکی که کندمی انتخاب را ایبرجسته افراد

 (15 ، بند47، فصل 1367)ميرفخرايی شود. نمی پيامبری

 به خرد کمی سبب دون و کاووس( به)جم، فري کارگنه فرمانروايان :خردیکم( 2

 از تنها آنان. دادند دست از را فره يا ايزدی قدرت و کردند ناسپاسی خويش خدای

 تفضلی) ندارند. را بهشت به ورود اجازه بلکه ،نماندند دور دنيوی رفاه و نعمت

 (115-114 و 74، 1364

 ،شد آفريده مرگبی اابتد که بود فرمانروايانی از فريدون: گمراهی و تکبر ورزی( 3

، ب 56و پرسش  27-28 بند 7 پرسش همان،) .شد ميرا و فانی اهريمن فريب اثر بر اما

، 1367)ميرفخرايی دليل ميرا شدن فريدون، تحقير اورمزد است.  روايت پهلویدر  (21

 (15 ، ب47 بخش

 مبهم نيز ساسانی دوره زرتشتی روحانيون برای فريدون رسد گناهمی نظر به

های ابهام در نوشتهاند. ادامه اين شده عجيب و مبهم اطلاعات ارائه به مجبور و دهبو

که  (13)شودثعالبی ديده می غررالاخبار و تاريخ بلعمیتاريخ نويسان اسلامی مانند 

پديد آمدن  به فريدون است که سبب« سرزمين تقسيم»منسوب کردن گناه جديد 

که باوجود قراينی که  (14)شد فريدون نفرزندا ميان در برادرکشی و کينه تخم

سنت تقسيم زمين در ميان اقوام  ۀدربار (163: 1383دومزيل )الف( )دومزيل 

ترين فرزند ارائه هندواروپايی و ارث بردن بهترين قسمت زمين، توسط کوچک

 به يدون به شمار آيد. لازمتواند دليل درستی بر گناه فردهد، تقسيم زمين نمیمی

 خاص مفهوم در مشخص زمين در يا آن مفهوم ترينعام در جهان تقسيم است ذکر

 ایاسطوره هایروايت آشناترين از يکی هاآن پسران يا نسل يک از برادرانی ميان آن

 ديگر هایقوم شايد و هندواروپايی اقوام از يک هر نزد در آن از اینمونه که است

 شاهنامهمقالات همايش هزاره  عهباشد. ابوالفضل خطيبی در مجمو پيگيریقابل
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داند. استدلال ، گناه جادوگری میونديداد 16با توجه به کرده  (183: 1390)ياحقی 

اين پژوهشگر اين است که فريدون طلسم کاخ ضحاک را شکسته و در مقابل 

 ونديداد 16با توجه به کرده  کند و ياپسران خود به شکل اژدها صورت گردانی می

کشتران به شکل کرکس از مصاديق گناه کاری  1تبديل کردن پااوروبيان می کند 

رسد باوجود منفور بودن که به نظر می (15)(61، بند 1396دوستخواه، فريدون است. )

زيرا يکی از  ؛جادوگری در مذهب زرتشت، اين گناه اصلی فريدون نبوده باشد

رسد روايت ر میبه نظ جادوگری بوده است. کارکردهای شاهان ابتدايی پيوسته

هندی تريته بتواند مشکل گناه فريدون را تا حدی برطرف کند که کشتن يک برهمن 

نيز گاهی  زين الاخبارو اخبار الباقيه ی مانند ايران يا خويشاوند است که در روايت

( شواهدی وجود 2 ، حاشيه34:1363 و گرديزی 218: 1380 بيرونیبازتاب داشته است. )

شوروپه در دوره هندو ايرانی نسبت خويشاوندی با خاندان جم دارد که ضحاک/ وي

 (44: 1383دومزيل ب و فريدون داشته و از برهمنان نيز بوده است. )
 

 کاووس

 هند شود و درمعرفی می 2اوشنس کاويه نام با هندی هایروايت در کاووس چهره

 هندی روايات در وی( 212: 1385 سرکاراتی) دارد آلودتاريک و گناه تینيز شخصيّ 

 ،است ديوان سپاه ياور خدايان، و ديوان نبرد ميان درکه  انسان دارد -ايزد شخصيتی

 شاهنامهو در  رودمی شمار به ستوده روحانی شاه يک پهلوی و اوستايی عصر اما در

 هندی روايت دو در همسان هایويژگی اين (219 ـ 220همان: )جنگد. می ديوان با

 دارد تعلق ايرانی هندو دوره به خويی کاووساهريمن که سازدمی معلوم ايرانی و

                                                           

1. Paurva    2. Kavya-uśanas 
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 سرنوشتاند.پرورده تفاوتی با اندک داستان کاووس را اساطير، پهنه در قوم دو هر و

 گرشاسپ و فريدون به که- ديگر بهره دو برخلاف جمشيد فره از بهره سومين

داستان قسمت  تفصيل شرحبه زامياديشت نيافت که در ایساده سرنوشت -پيوست

 ۀبهر دو برخلاف که شدهبيان (8 و 7کرده  ،1396دوستخواه )سوم فره جمشيد آمده و 

 ایساده سومين بخش فره سرنوشت پيوست، گرشاسپ و فريدون به ديگر که

 هردو ظاهربه اما ،برداشتند خيز آن گرفتن برای دو هر آژيدهاک و آذر ايزد و نيافت

 او ديگری برد،می پيش دست فره گرفتن برای هاآن از يکی هرگاه و بودند همزور

 ايزد کهآن تا بازماندند فره به دسترسی از هردو ،بنابراين .کردمی تهديد مرگ به را

 خود دل در و گرفت را فره دارد، حکومت هاآب بر و است آبان همان که نپات اپام

 درآورد تن از لباس شخوي زورمندی تمام با تورانی افراسياب ازآن،پس. کرد پنهان

 فره تا جست بود، فراگرفته را هازمين کل گرداگرد که فراخکرت دريای درون به و

 زبان ناچاربه و ماند ناکام کوشيد، راه اين در که باری سه هر اما ،آورد چنگ به را

 درياچه کنار هاینی در درنهايت فره (55-45 ،8 و 7 يشت، زامياد) .گشود دشنام به

 و شد منتقل گاو آن شير به خورد، آن از سمقدّ گاوی چون و کرد حلول کيسانيه

 سودای به را گاو که داشت پدری فرانک اين. شد وارد فرانک نام به دختری بدن به

 انتظار و بود واداشته درياچه کنار در چريدن به شود، منتقل خاندانش به فره کهآن

 وقتی اما ن،شو فره صاحب ند،خوردمی گاو شير از که پسرش سه از يکی داشت

 پشت از فرزندی تا درآميزد او با تا کوشيد کرده، تصاحب را فره دخترش دريافت

 از فره ترتيباينبه و گريخت او از فرانک اما ،باشد داشته فره کيانی با خودش

 در ديگر بار پيشداديان دودمان فرهمندی و شد منتقل کيقباد از فرزندش به فرانک

 اشاره کيکاووس و اپيوه کی کيقباد، نام به اوستا در. يافت تداوم انيانکي دودمان

 زورمند، چالاک روازاين و ايزدی فره صاحب کيانيان ساير همراه به ايشان و شده

 تخت بر (72 و 71 ،10 ،زامياديشت، 1396دوستخواه، )اند. شده دانسته پرهيزگار و
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 روايت در کهدرحالی شدهبيان کيقباد جانشينی قالب در سادگیبه کيکاووس نشستن

 شهريار او از پيش ـ شده دانسته کيکاووس برادر شاهنامه در که ـ آپيوه کی اوستايی

 و( 200: 1369)ميرفخرايی  است. نرسيده ما روزگار به که داشته هايیداستان و بوده

 خواستار کاووس بود. جمشيدی فره از بخشی وارث کيکاووس ترتيب،اينبه

 برآوردن برای و است جادوان و ديوان مردمان، بر شهرياری و کشورها بر تيابیدس

 (32 بند ،14 يشت 1396دوستخواه ). بردمی نياز را مهر ايزد خواست، اين

 اهريمن فريب اثر در اما است، جاودانه و ناميرا جمشيد، مانند نيز کاووس

 در کاوس گناه مرکزی مال هستهاحت به (27 بند 7 پرسش ،خرد مينوی)شود. می فناپذير

 و گناه غرور که ريشه در است خدايان قلمرو بر و چيرگی آسمان به پرواز ،اوستا

 کشيده لشکر آسمان به سلطنت تخت از خدايان کردن برکنار دارد که برای خودبينی

 به کاوس پرواز به غيرمستقيم طوربه ،اوستا متأخر هایمتن از 1ائگمدئچا در است.

 شد اندر آسمان تگ به که برگزيد بری به آنکه نه» آمده آن در و شدهاشاره آسمان

 رهايی مرگ ديو از داشت کرداری که و توان و فر و نيرو اندازه اين که کاوس چون

 برخلاف که است اين کاوس مورد در جالب ( نکته171 :1374 عفيفی) «.نتوانست

 و نشده وارد سلطنتش اراقتد به آسيبی او از فره شدن جمشيد، پس از جدا

اما شهرياری او ديگر به قوت  ،يافت ادامه همچنان خاصی اختلال بی اشزمامداری

سادگی او را مورد سرزنش و تحقير ، زال و رستم بهشاهنامهسابق نبود تا آنجا که در 

 و خودکامه را کاووس بزرگان، پيک با خطاب در دهند، برای نمونه زالقرار می

 داند:می تجربهبی

 کند:و رستم با اين بيان کاووس را سرزنش می
 شـهريار بـا بـرآشـفـت تهمتـن

 است بدتر يکدگر از کارت همه

 

  کنار اندر آتش مدار چنديــن که 

است خور اندر نـه شهرياری ترا  

(350-351، ابيات 146همان: )  

                                                           

1. Aogmadaēčā 
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 کيکاووس از مثبت توصيف سراسر که اوستا برخلاف پهلوی هایمتن در

اعمال کاووس نيز ديده  و تشخصيّ منفی و نامطلوب هایجنبه ، برخی(16)ستا

 دليل يا به ديوان فريب به خردمندش وزير (17)اوشنر شود که شامل کشتنمی

، بند 1402بهار ) هشبند 18بخش  کاووس است. در نابخردانه باکارهای مخالفت

 به کاوس( تا)»: است کاوس توسط ديوان بحث شده تباه شدن انديشه از (212

 از او دور فره و شدهسرنگون آسمان، به رفتن از رود و پس آسمانيان کارزار

 «.شودمی

سه دسته تقسيم کرد که در ادامه به آن  توان بهکلی گناهان کاوس را می طوربه

 :شوداشاره می

 همن در کاوس پيمايیآسمان: آسمان بر فرمانروايی امشاسپندان و آرزوی با نبرد( 1

 به يسن زندوهومن و در (12-7 بند ،22 فصل ،1397 تفضلیآمده ) تفصيلبه دينکرد

 (54: 1323 هدايت) است. شده اشاره امشاسپندان با کاووس نبرد

 گزيدهمرزياب ورجاوند: در  گاو کشتن و پادشاهی قلمرو افزودن برای طمع( 2

، 1389)راشد محصل فتم ه دينکردو  (12-10 ، بند4 ، فصل1366محصل  راشد) زادسپرم

شرح آن ذکرشده که کاووس باوجود مخالفت اطرافيان امر به  (64و  63 ، بند2فصل 

 ( 18)کننده مرز ايران و توران را داشت.که نقش تعيين دهدمیکشتن گاو هرمزدآفريده 
خردی و دليل محروم شدن کاووس از بهشت را کم مينوی خردخردی: کم( 3

که يکی از مصاديق آن کشتن  (27 ، بند7 ، پرسش1364)تفضلی  دکنناسپاسی بيان می
 (212، ب 18، بخش 1395)بهار اوشنر وزير خردمندش بوده است. 

 

 نتیجه
 و واکاوی است که به تطبيقی ادبيات پژوهشی رويکردهای از «شناسیمضمون»

ه آنجاک از. می پردازد ادبی ـ روايی متن چند در مضمون يا الگو يک تحول سير
روند و موضوع گناه نيز از های کهن به شمار میمضامين، هستة اصلی روايت
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مضامين اصلی مطرح در انديشة بشری است، به بيان اهميت بررسی اين مضمون 
پرداخته شد. در اين بررسی گناه شهريار در هر سه فرهنگ هند و ايرانی )هند قبل 

با ظهور زرتشت و متون پهلوی پس از جدايی ايرانيان(، جامعه ايران باستان مقارن 
وجوداينکه مضمون  از زرتشت موردبررسی قرار گرفت. با توجه به مستندات، با

مشاهده است، اين مضمون در متون  گناه در سه دورۀ مورد نظر با اختلافاتی قابل
 و کاوس جمشيد، فريدون پهلوی مورد گسترش يا نوزايی قرار گرفت و بيان شد

هستند که بازتاب اين  بدی و از نيکی آميخته ایچهره اراید پهلوی متون در
و هيچ  کندهم نفوذ پيدا می شاهنامههای حماسی و آميختگی بعدها در داستان

های ايرانی، جمشيد، کاوس و در اسطوره. آلودگی مبرا نيست قهرمانی از گناه
ظم موجود يا پيمايی و از بين بردن نآسمان و شورش انگيزه اثر بر سه هر فريدون

 مانند کردارهايی اند.کار شدهداده و گنههمان نظم کيهانی، فره خويش را ازدست
گفتن،  دروغ و کردن خدايی ادعای آسمان، به حمله گوشت، خوردن و گاو کشتن

 نمودهای احتمال،به زير پا گذاشتن عهد و پيمان و برهمن/ خويشاوند کشی
 پيداکرده ظهور مختلف هایروايت در که تاس فردمنحصربه گناه يک از گوناگونی

يک مضمون واحد هستند. سه  های مختلفی ازروايت هاداستان اين درواقع و
برده، در مسير ايجاد نظم، ايجاد طبقات اجتماعی و احداث مرزهای شهريار نام

 تلقی گناهکار نو قالبی در زرتشتی، دين در شدن بازتعريف زمينی بودند که با
اخلاقی زرتشتی  موازين به پايبند موبدان ليل اين موضوع به تفسيرهایشدند که د

 مثابةبه پيامبر، زرتشت علاوه بر توجيه مفهوم مرگ، نشانگر برتری گردد تابازمی
 باشد. کامل انسان

 

 نوشتپی
 با مسيح آيين در ويژهبه که است الهی یهاآيين اختصاصات از (Origin Sin) اوليه گناه (1)

 مطالعه مورد ايرانی و باستان يونان و هندی متون یهابررسی در اما شده عجين خلوقاتم ذات

 ندارد زيرا در متون اخير به نقش اختيار آدمی تأکيد شده است. جايگاهی مضمون اين تحقيق، اين
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منبع مهمی در موضوع ويژگی « های ادبيات عامهمايهنمايه بن»کتاب استيت تامپسن با عنوان  (2)

 های عاميانه است.فرهنگ و قصه ها درمايه و موقعيتبن

Stith Thompson, Motif-index of Folk-Literature, 6 vols, 2nd. 
Copenhagen 1955-8. 
(3)Käte Hamburger. Von Sophokles zu Saratre: Griechische 
Dramenfiguren antic und modern, Stuttgart 1962. 

 

 يعتطب و قانون ميان شد باعث که آورد دست به نوين استقلالی سانان ديدگاه اين در (4)

 و تماهي فوزيس اين بر افزون( 63: 1389 ضميران)آيد  وجود به تمايزی( فوزيس و نوموس)

 به و ديدگر تفکيک طبيعت از نيز اسطوره بعد به دوره اين از و داد دست از را خود قدسی منش

 مورد «فرهنگ» جداگانه مقوله در و گشت بدل بود، شده هاضاف طبيعت به که فرهنگی ساختاری

 گرفت. قرار بررسی

هايی شرقی و غربی( ها در مقام نمونهها و آزتکبرای مثال در جهان باستان )همچون کنعانی( 5)

، احساس گناه سپردیاگر کسی فرزندش را برای قربانی کردن در راه خدايان به دست کاهنان نم

دکی را برای کشته امروز نوادگان همان مردم اگر کو کهی(، درحال82: 1376انت )ويل دور کردیم

 .شدن در مراسمی مذهبی به دست کسی بسپارند حس گناه خواهند کرد

 در تفسيری و نمادين شناسیانسان مهم پردازاننظريه از( 1921 ـ 2007) داگلاس مری (6)

Purity and Danger يا بزه به منتج تواندمی که است بوهايیتا گيریشکل به دنبال دلايل 

 ترس و خطر تحقق ازآنجاکه برهم زننده نظم است، به ناپاکی داگلاس نظريات در. گردد گناه

 و الوهی مرزهای قطع و تخطی راه از نظمیبی. شودمی تبديل تابو به تدريجبه که انجامدمی

 وحشت و رعب ايجاد و شدهظاهر شده، کشيده اجتماعی ساختار يک اطراف در که معنوی

 عنوانبه را نظمیبی و کندمی معرفی نظمیبی از هراس عنوانبه را ناپاکی از هراس وی. نمايدمی

 آن از بايستی که است گناه همان يا بحرانی رفتارهای تحقق عامل که نمايدمی معرفی امری

  ( 44: 2001 1)دوگلاس ورزيد. اجتناب

 عنوان با ومفيلدبل موريس کتاب به .ک.ر (7)

Religion of the Veda: The Ancient Religion of India, from Rig-Veda to 
Upanishads. Bloomfield, Maurice (1908), New York: G. P. Putnam's 

Sons.p: 12-13. 
                                                           

1.  Douglas 
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های طلب که مقيد به قوانين اشه نيست، نيز در سنتالبته ايندره نيز ايزد غيراخلاقی و جنگ (8)

دهنده نشان ند و ايران نيز وجود دارد که در مقايسه با ميتره و ورونه ايزدی متأخر است و احتمالاًه

اوضاع اجتماعی جديد است. )برای اطلاعات بيشتر رجوع کنيد به مقاله اخلاق و جامعه در 

از مری بويس و ديگران  جستاری در فلسفه زرتشتیبروک در  فلسفه زرتشتی از فليپ کرين

1388: 90) 

برای بررسی بيشتر مفهوم کليدی اشه از نظرگاه زرتشت و نقش آن در سرودها رجوع کنيد  (9)

 (131: 1359های ايران باستان. )نيبرگ به دين

مقاله اکبری مفاخر مراجعه  های مختلف در مورد ترجمه اين بند بهبرای بررسی ديدگاه (10)

 (88-85: 1388 . )اکبری مفاخرنماييد

 را دارد. برای طبقهسه کارکرد خود نيز و است طبقهسه جميع جمشيد، مانند نيز ونفريد (11)

 گريختن داستان به نو نگرشی»کنيد به مقاله  نظريات مختلف درباره طبقه فريدون رجوع بررسی

 (117-132 :1393)پوراحمد . «دومزيلی گانهسه ساختار بر بنا فريدون کارکردی نقش و جم فره

. )دومزيل الف، سرنوشت جنگجوشناختی واژه تريته آپتيه رجوع کنيد به رسی ريشهبرای بر (12)

1383 :34-35) 

 جمشيد انتقام که زيرا ؛داندمی نيکی شهريار را فريدون در جلد اول، بلعمی تاريخ نويسنده (13)

 نادرست تقسيم با فريدون است معتقد هم او اما( 153: 1353بلعمی ) ،گيردمی ضحاک از را

 در (19: 1368ثعالبی . )شد پسرانش ميان در حسد و رشک برانگيختن و فرمان زير هایسرزمين

 ترجيح تربزرگ فرزند بر را ترکوچک فرزند جهان تقسيم در فريدون اينکه آمده ثعالبی غررالسير

 فريدون خردیبی همين و( 42: همان. )است بوده هوس و هوا روی از و نبوده تدبير روی از داده

 .رساندمی را او شدن گناهکار و

: 1395  بهار) کند.می بيان ارومزد عهده بر را هاسرزمين تقسيم اختيار ،بندهشن در تنها البته (14)

 (75 بند ،9 بخش

: 1380،1 فردوسی )خالقی مطلق ج شود. ر.کگر مینوعی جلوهبه شاهنامهاين موارد در  (15)

 (106 -103و صص  323، ب 75

آرزو کرده کی گشتاسب چون کاووس نيرومند و زورمند  اوستا جايی که زرتشت درتا  (16)

 (81: 1383 شود. )پورداوود
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 تبديل اوشنر دهدمی احتمال خوارزمی. نيست معلوم اوستا در اوشنر اعمال و مقام شرح (17)

 گاو- انسان که است شاه گوپت يافته تبديل که اغريرث سان به باشد مرزياب گاو همان يافته

 است ممکن. اندبوده شريک پادشاه کار روايی در فردگرايانه شکل به افراد اين هردوی و بوده

 وزير کشتن سویبه را او اشزندگی در ديگر اسطوره دخول براثر شده کاوس نصيب که گناهی

 (246 :1396خوارزمی . )باشد کشانده خود

 -انسان اغريرثِ نيز و شدبا برمايون گاو و ددا اوگ اساطيری گاو يادآور تواندمی گاو اين (18)

 .گرددمی نابود افراسياب و ضحاک اهريمن، دست به که باشد گاو
 

 کتابنامه

 ر.روه: فرانهت .اتاوس ردهخ .1380 ر.يب، اردشسشآذرگ

 هایبررسی تطبيقی اسطوره» .1490الله و حيدری، علی و مسعود، سپهوندی. احمدی فرد، نصرت

دانشگاه آزاد  شناختیادبيات عرفانی و اسطوره. «های اساطيری ايران و يونانگناه در شخصيت
 .15-48صص، 62، ش 17س، اسلامی واحد تهران جنوب

 : بنگاه ترجمه و نشر کتاب.رانهکوب. تزرين نيسحدالبع همرج. ترعش نف .1353ارسطو. 

)ذيلی بر آراء ژرژ دومزيل « ربارۀ گيسوری و سرکشی پهلواناند» .1393رضا. پور، علیاسماعيل

 .1-15، 1. ش 4. دوره شناسیهای ايرانپژوهشدر باب کارکرد جنگاوری(. 

 حسن لطفی، رضا کاويانی. تهران: خوارزمی. . ترجمةدوره آثار افلاطون .1380افلاطون. 

، دوره جستارهای ادبی«. مشيدکردارشناسی اهريمن در پادشاهی ج» .1388اکبری مفاخر، آرش. 

 (.113-83، )1. ش42

، 20، ش دانشکده ادبيات و علوم انسانی«. روان گرشاسپ» .1385اکبری مفاخر، صفدر )آرش(. 

 .1 – 26صص 

 . ترجمة محمدحسين باجلان فرخی. تهران: اساطير.شناخت اساطير هند .1381ايونس، ورونيکا. 

های ادب و پژوهشنقد مضمونی«. شناسی آسيبن و وم مضموه»مف. 1394بابک معين، مرتضی. 
 (.92-77، )4، ش زبان فرانسه

، 7. ش 4، دوره مطالعات ايرانی ةمجل .1384«. گناه گرشاسب»باقری حسن کياده، معصومه. 

 .97- 114صص 
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: تهران. گنابادی پروين محمد و بهار محمدتقی تصحيح به. بلعمی تاريخ .1353 ابوعلی. بلعمی،

 .زوار شیفروکتاب

 .تهران: توس بندهش )فرنبغ دادگی(. .1402بهار، مهرداد. 

سعيد  ةترجم جستاری در فلسفه زرتشتی )مجموعه مقالات(. .1388بويس، مری و ديگران. 

 السادت نواب. دانشگاه اديان و مذاهب.رضا منتظری، نيلوفر زارع، سعيد

: رانه. تیائز اذکرويپ قيلعو ت قيقحت .هيالخال رونقال نع هياقبار الآث .1380بيرونی، ابوريحان. 

 .وبتکم راثيم

رضا انوشيروانی، علی ة. ترجمدرآمدی بر مطالعات ادبی تطبيقی .1397پراور، زيگبرت سالمن. 

 ها )سمت(.مصطفی حسينی. تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه

بر  نگرشی نو به داستان گريختن فره جم و نقش کارکردی فريدون بنا».1393راحمد، مجيد. پو

، 2ش . المللی مطالعات و تحقيقات ايرانی(مجله بين) نشريه بهارستان، «گانه دومزيلیساختار سه

 .117 -132صص 

 (.هامدننوگس -ور شک تفه - شآت - تشر زرتبمغيپ نريرد )آفپسوي. 1383. ميراهورداود، ابپ

 اب.تک ایي: دنرانه. تیوشرهف رامهب شوشکهب

تحليل گناهکاری جمشيد در آيين زرتشت با . 1399تابش، شکوه السادات. شفيعيون، سعيد. 

 .1-34صص  ،49. ش 13. س نقد ادبیشناسی فرهنگی. رويکرد نشانه

 تهران: توس. مينوی خرد.. 1364تفضلی، احمد. 

تهران  .9تصحيح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از دينکرد  .1397تفضلی، احمد. 

 مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی.)شميرانات(: 

 ارباخ ررغ هب ورهشم: یبالعث خريات .1368ل. ياعماس ندبمحم نبکلمدالبوری، عابشين یبالعث

 و ارتفگشيپ ؛وینيم یبتجم هاچبدي و رگبنزت هدمقم ةمرجت اب راهمه ؛مرهيس و رسفال وکلم

 .یلائضف دمحم ةمرجت

جمشيد، پادشاه اساطيری در  بررسی سرانجام». 1392جعفری دهقی، محمود و دشتبان زهرا. 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام«. مأخذ گوناگون
 (.98- 73، )31، ش جنوب

«. فردوسی شاهنامهدر « سرکشی و تباهی»مايه داستانی بررسی بن». 1388جعفری، اسدالله. 

 .105-125صص، 4، ش 42، دوره جستارهای ادبی
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. ترين سند زنده مذهب و جامعه هندوگزيده ريگ ودا، قديمی . 1372لی نائينی، محمدرضا. جلا

 تهران: نقره.

 خالقی مطلق، جلال. 1391. شاهنامه. تهران: مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی. 

واکاوی الگوی آفرينش، در » .1400خانی، حکيمه.  خواجه گير، عليرضا. اسکندری، سارا. نادر

 .109-122صص ، 12، ش 6دوره  شناسی ايران.جستارهای باستان «.اساطير ايران و يونان باستان

 .1392الله. پور، عنايت خوارزمی، حميدرضا و صرفی، محمدرضا؛ مدبری، محمود؛ شريف

تطبيقی دانشگاه باهنر  ادبيات«. مايه گناه در زندگی قهرمانان حماسه و اسطورهبررسی تطبيقی بن»
 .53 -74صص، 9، ش 5، س کرمان

. ملی ايران ةها و حماستکوين و تحول چهره قهرمان در اسطوره .1396خوارزمی، حميدرضا. 

 .تهران: اطلاعات

امه های ايران باستان و مقايسه آن با شاهنمضامين حماسی در متن .1388ده بزرگی، ژيلا. 
 . تهران: اميرکبير.فردوسی

و ديگران[. تهران: علمی و ] آرام . مترجمان احمدتاريخ تمدن. 1376دورانت، ويليام جيمز. 

 فرهنگی.

تهران:  شژوهو پ زارش. گیراناي ایهنتا و مرودهس نريتنها: کتاوس .1396، جليل. واهختدوس

 د.رواريم

 ه.ص: قرانهان. تاريتخم نريي، شیاقب دیه. ترجمه مارريهش توشرنس 1383الف(، ل، ژرژ. )زيدوم

 ـ  .هص: قرانهان. تاريتخم نريي، شیاقب دیه. ترجمه موجگنج توشرنس .1383. )ب(، ــــــــــ

، یاقب دیهم ة. ترجمدینو ه یرانر اياطيدر اس اوسک طورهاس یررسب .1384ژرژ. ل، زيدوم

 ه.ص: قرانهت اناريتخم نرييش

ز رک: مرانهت .یراناي هشديدر ان یانهيک ظما نت یاسيس ظماز ن .1384روز. هی، بحالص ملدي

 از(.)ب رانو اي لاماس یاسنازشب

سسه مطالعات و ؤتهران: م های زادْسْپَرَم.گزيده .1366محصل، محمدتقی. )مصحح(.  راشد

 .تحقيقات فرهنگی

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و دينکرد هفتم. 1389محصل، محمدتقی. )مصحح(.  راشد 

 .مطالعات فرهنگی

 : طهوری.رانه. تیارسف الاتقم دهزي: گدهار شکش ایههياس .1385. نمهی، باراترکس
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اساس متون  رابطه مفاهيم فره و خويشکاری بر» .1396سنگاری، اسماعيل و کرباسی، عليرضا. 

، ش فصلنامه مطالعات ايرانی ،«ها در انديشه سياسی ايران باستانپهلوی و کارکرد اجتماعی آن

 .127-139صص ، 31

 تهران: هرمس. .گذار از جهان اسطوره به فلسفه .1389يران، محمد. ضم

 س.وان: تر. تهیلوهای پهان در نوشتهيرگ انهفرو طير اسا .1374حيم. ، رعفيفی

 .اطرارشي انساح ظرن رزي ؛قطلمیقالخ لالج ششوک. بهامناهش .1380. ماسقوالاب ،یردوسف

 .راناي راثيم ادينب: ايرنفيالک

کاظم فيروزمند.  ة. ترجمزرين: پژوهشی در جادو و دين ةشاخ .1397. ورجز جميزر، جريف

 تهران: آگاه.

 دا.خده گنره. تهران: فرد: متنی به زبان پهلوینکدي ومس ابتک .1381دون. ريت، فليضف

گناه و ماهيت گناه نخستين در اساطير و اديان باستانی ايران،  مفهوم» .1399 کاويانی پويا، حميد.

 .127-148صص ، 23. ش 11س .الهيات تطبيقی .«يونان و ميانرودان

ناسی يک روايتِ ايرانی و بررسی علّت زدوده شدن گناه فريدون )بازش. 1399کهريزی، خليل. 

 .33-54صص  .2ش  .18، دوره آينه ميراثآن از متون(. 

. تصحيح و تحشيه عبدالحى تاريخ گرديزى معروف به زين الاخبار .1363گرديزى، عبدالحى. 

 حبيبى. تهران: انتشارات دنياى کتاب.

تفسير و تحليل متون زبان و در متون ادبی. ای گناه نخستين نقش اسطوره .1395مالمير، تيمور. 
 .11-29صص ، 30. ش8دوره  ادبيات فارسی )دهخدا(.

 . تهران: آگه.ای شاهنامهدرآمدی بر ساختار اسطوره .1392مختاريان، بهار. 

: رانهت (.یاناسس ویله)پ هانيم یارسف انزب هب ینت: مویلهپ ترواي .1367ی، مهشيد. رائخرفيم

 ی.گنرهف ات قيقحات و تعطالم هسسؤم

 .197 -216صص ، 7، شفرهنگ«. اسطوره کاووس در گذر زمان» .1369ميرفخرايی، مهشيد. 

ادی. تهران: وزارت فرهنگ آبمجن نديالفيس ةمرج. تانتاسب راناي هایدين .1359نيبرگ، ه. س. 

 آموزش.و 

 ر.يبرکي: امرانهت .انکاپر پياردش هامارن( و کتشي نمه)ب نسي نومد وهزن .1323 ادق.ت، صدايه

تهران: فرهنگستان زبان . 25و  24مجموعه مقالات همايش هزاره شاهنامه  .1396ياحقی، پرويز. 

 و ادب فارسی.
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تکانی به خود داده و در مسير مدرنيته گام برداشته است. شعر فارسی نيز چون جامعة ايرانی در 
تلاش است کسوتی نو پوشد و نوگرايی در مفاهيم را محور حرکت به سمت مدرنيسم قرار دهد 

با حرکت انقلابی مردم از آنچه متعلقّ به سنتّ است تبرّی جويد. درواقع، عرفان و در همگامی 
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 مقدمه

ای است که شعر با اجتماع گراست. زمانههای مردمعصر مشروطه، عصر انقلاب

پيوند خورده و فرهنگ ايرانی و بخصوص روشنفکران با الهام از فرهنگ و تمدن 

اند که در شعر گذشته جز در دادهغربی، اجتماع را در مرکز توجّهات خود قرار 

توان گفت که تصوّف به عنوان ای گمشده بود. میاشعار برخی شاعران، حلقه

ای اجتماعی در اين دوره، بازار گرم و حضور فعّالی ندارد و شور انقلاب و پديده

شود شاعران به سيل اجتماع پيوسته و پيشاهنگان خواهی سبب میآزادی

تماعی باشند و غلبه موضوعات سياسی و اجتماعی در اين های سياسی و اجحرکت

چنانی به عرفان دوره و مقتضيّات خاصّ زمانه و فرهنگ غالب مانع توجه آن

با »گری در اين دوره، رونقی نداشت و شود. به همين خاطر عرفان و صوفیمی

يان شروع انقلاب مشروطيتّ و پس از آن روز بازار تصوّف در ايران تقريبا به پا

 (349: 1385کوب )زرين «.رسيد

خان، طالبوف، ميرزا آقاخان برخی از روشنفکران مشروطه نيز همچون ملکم

های صوفيانه داشتند و کرمانی و آخوندزاده مخالفت شديدی با عرفان و انديشه

کند به مردم توصيه می»کردند. آخوندزاده با نفی تصوّف ستيزی را تبليغ میعرفان

های تجربی روی گرا باشند و به علم و دانش به ويژه دانشواقع که در زندگی

های صوفيان و ادعاهای کشف شود دروغها موجب میبياورند؛ زيرا اين دانش

آقاخان کرمانی بر اين  و ميرزا (155: 1350) «ها باطل شده و رسوا شوندکرامت آن

تنبلی و کسالت اند ثمری جز شاعران[آنچه عرفان و تصوّف سروده:»] بود که

ها دربارۀ البته اين قضاوت (192: 1385) «.حيوانی و توليد گدا و قلندر نداده است

تصوّف و عرفان ريشه در نگرش يکسوية اين روشنفکران داشت که نشان از عدم 

آشنايی عميق آنان با فرهنگ عرفانی و دستاوردهای عظيم آن برای فرهنگ بشری 

توانست در جامعه ها که میای آسيبکنار پاره است؛ چراکه عرفان و تصوفّ در
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های خاصّ تاريخی در عرفان داشته باشد و آن نيز به سبب انحرافی بود که در دوره

اسلامی و جهانی داشته و ـ  پديد آمد، خدمات شگرفی به فرهنگ ايرانی

الدين بلخی، حافظ شيرازی و صدها های بزرگی چون عطار، مولانا جلالشخصيتّ

هايشان ت ديگر در دامن اين مکتب فکری پرورش يافتند که آراء و انديشهشخصيّ

 افکند. های ذهن بشری میروشنايی بر تاريکی

به اين شکل، عرفان در اين دوره، مورد هجمه بود. شاعران نيز با توجه به 

اينکه تصوّف پديدۀ اجتماعی فعّالی نبود رغبتی به آن نداشتند؛ حال آنکه شاعرانی 

مولوی و... خود عارف بودند و از بطن فرهنگ عرفانی برخاسته بودند. در  چون

های عرفانی را در شعر های ادبی، بازتابی از انديشهاين دوره، شاعران پيرو سنتّ

عارفانه  توان شعر آنان را کاملاًگويند و نمیعارفانه شعر نمی»خود دارند. اينان 

 «.سرايندف بخشی از ميراث آن است شعر میاما در سنّتی که عرفان و تصوّ ،ناميد

عرفان و تصوّف تجربی نيست...آن »عرفان و تصوفّشان ( 79:  1392زاده )رضی و قلی

چه گفته فقط به خاطر اين است که طبعی آزموده باشد...حتی بيشتر، نوعی فرماليسم 

ب )ادي «.است يعنی سودجويی از ابزار اصطلاحات عرفانی برای غنای صوری شعر

 (4: 1377نيشابوری 
در اين دوره، اگر در شعر برخی شاعران حضور تفکّرات صوفيانه و زهدآميز 

بينيم ريشه در تقليد اين شاعران از سبک و سياق شاعرن سنّتی دارد و عرفان را می

يابد نه پديدۀ فعاّل به عنوان ميراثی ادبی و شعری در شعر اين شاعران بازتاب می

بهار به دليل  نحوۀ تربيت » اند:ه در مورد محمدتقی بهار گفتهکشان. چنانزندگی

ويژۀ مذهبی و نيز آشنايی با ادبيّات  فارسی که مجلای عرفان اسلامی است به بيان 

 (121 /2: 1375پور )آرين «.پردازدمسايل عرفانی می

گرای مشروطه بيشتر حضور دارد و عرفان در اين دوره در شعر شاعران سنتّ

که گويی توفان ی معروفی مانند اديب نيشابوری و شوريده شيراز چنانشعرا»
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انقلاب از بالای سرشان نگذشته است همچنان به ساختن غزل در توصيف يار و 

از اين ميان، تأثير اين  (121 /2: 1375پور )آرين «.های عرفانی پرداختندبيان انديشه

بيشتر به چشم « نی شروانیخاقا»های صوفيانه از شاعران در بازتاب انديشه

سرايی از خاقانی اند که در هنر قصيدهخورد؛ اين شاعران غالبا از شاعرانی بودهمی

اش را نيز در های صوفيانهاند و چون ساير موضوعات شعری او انديشهتقليد کرده

 اند.شعر خود آورده

پای نيز همهای صوفيانه  لازم به ذکر است که زهد و اشارات عرفانی و انديشه

های عرفانی و صوفيانه مدح و توصيف در شعر خاقانی نمود دارد و عرفان و انديشه

مسلک و عارف خاقانی هيچگاه شاعری صوفی» شود با اينکه:در شعر او ديده می

رسد. شناخته نشده و حتی از بعضی اشعار او بوی مخالفت با تصوف به مشام می

های متی در شعر او کم نيست و چه بسيار غزلبا اين همه مضامين عارفانه و ملا

 (761: 1378کن )معدن «.رندانه حافظ و ديگران متأثّر از اين نوع اشعار خاقانی است

تصوّف او متوسط و مانند سنايی » ای دارد:فروزانفر نيز در مورد خاقانی چنين عقيده

 (624: 1369)فروزانفر  «.باشدترين درجه نمیو عطار، در عالی

 نويسد:زّازی نيز در گرايشات عرفانی خاقانی میک
هايش کاويده و پروريده های سخن خاقانی که آن را در چامهديگر از زمينه»

آيد که های او برمیها و نوشتههای صوفيانه است. از سرودهاست، انديشه

را « قال»روزگاری بر خويش شوريده است؛ به آيين درويشی روی آورده است؛ 

برسد. در پی اين دگرگونی بوده است که خاقانی به « حال»است تا به  وانهاده

های تنهايی و انديشه، راه و پناه برده است. آزاده دل، هنگامه دربارها را گوشه

 فروهشته است. ستودن شاهان و بلند پايگان را به يکبارگی واگذاشته است...

اش از دل گسستگی های خويش نيز، جای جای از وارستگی وخاقانی در نامه

 (210-209:  1374 )کزّازی «.هياهوی جهان يادآور شده است
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گری و ارادت به صوفيّه در شعر خود اشاره او خود در بسياری موارد به صوفی

 دارد:
 روشنان خاقانی تاريک خوانندم و ليک

 

 از حادثات در صف آن صوفيان گريز

 

 صافيم خوان چون صفای صوفيان را چاکرم 

(250: 1382)خاقانی                             

کز بود غمگنند و ز نابود شادمان   

(312)همان:  

 داند:او صوفيان را متعلّق به عالم معنا و صفای آنان را مرتبط با اين عالم می
 رنگی که صفای صوفيان راست

 

 های آن جهان خاستاز خمکده 

 (200: 1357)خاقانی                                

گری در شعر خاقانی به اين شکل عشق و ارادت به متصوفّه و فرهنگ صوفی

توان ديد و بازتاب افکار و باورهای صوفيهّ نيز متأثرّ از اين عشق و ارادت را می

 در شعر خاقانی گسترده است.
 

 هدف پژوهش

های عرفان در اشعار قاآنی، اديب هدف از اين پژوهش، آشکار کردن جلوه

الممالک فراهانی و محمدتقی بهار است. همچنين ردپای خاقانی و ی، اديبپيشاور

اثرگذاری او در گرايش اين شاعران به موضوعات عرفانی موضوع بحث قرار گرفته 

 و عرفان در بستر تأثيرپذيری از خاقانی در اشعار اين شاعران بازکاويده شده است.
 

 اهمیّت و ضرورت تحقیق

های صوفيان و تجلیّ آن در شعر مشروطه عرفان و انديشه با نظر به اينکه موضوع

ها و منابع آن کمتر مورد پژوهش قرار گرفته بود و بخصوص جايگاه و خاستگاه

اش در شعر مشروطه مورد کاوش نبوده است ضرورت های عرفانیخاقانی و انديشه

 پژوهش حاضر از اين منظر ،شد. بر اين اساسپژوهشی در اين مورد حس می
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های صوفيانه او در شعر مشروطه را برای اهميتّ دارد که تأثير خاقانی و انديشه

 نخستين بار بازکاويده است.
 

 روش پژوهش

تحليلی است؛ تلاش  ـاين پژوهش از نوع کيفی است و روش مطالعاتی آن توصيفی 

شده است تا رد پای عرفان خاقانی در اشعار شاعران موضوع پژوهش بازکاويده 

اثرگذاری خاقانی در اشعار اين شاعران توصيف شده و مورد تحليل قرار شود. 

 گرفته است.

 

 پیشینة تحقیق

های عرفانی شاعران مشروطه و اواخر قاجار ها در مورد افکار و انديشهپژوهش

ای به عدم استقبال اشاره ،جو در تصوّف ايرانودنبالة جستشمار است؛ در انگشت

پور از آرين از صبا تا نيما تاريخ ادبياته شده است. در از عرفان در دورۀ مشروط

نيز اشاراتی به عدم استقبال از عرفان در اين دوره شده است و از شاعرانی که 

ها های عرفانی در شعر آنان نمود دارد نام برده است. بيشتر پژوهشعرفان و انديشه

 .باشدلب مقالات میدر مورد نمود عرفان در دورۀ مشروطه و اواخر قاجار در قا

رويکرد شاعران » ای با عنوانهمقال، در (1388) ،زاده و تورج عقدايیحسن عيوض 

به رويکرد شاعران مشروطه به دين پرداخته و به شکلی  ،«مشروطه به دين وعرفان

ستيزی برخی شاعران مشروطه گرايی و عرفانگذرا به ارتباط عرفان با شعر و عرفان

که ـ ای گذرا به اينکه آشنايی با ادبيات فارسی در اين مقاله اشارهاشاره کرده است. 

در گرايش به عرفان در شعر بهار و برخی ديگر از  ـ مجلای عرفان اسلامی است
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شاعران مؤثرّ بوده شده و از تأثير خاقانی و ديگر شاعران ادب فارسی در اين گرايش 

 عرفانی بحثی به ميان نيامده است. 

تعامل عرفان و سياست از »با عنوان  یادر مقاله ،(1399)، ی و همکارانکاميار شعبان

 ،«انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی با تأکيد بر آراء بنيانگذار جمهوری اسلامی)ره(

ای گذرا داشته نيز به رويکرد روشنفکران و شاعران مشروطه نسبت به عرفان اشاره

ه ميان آمده است؛ اين مقاله نيز ستيزی روشنفکران مشروطه سخن بو از صوفی

گرايش به عرفان در دورۀ مشروطه و بعد از آن را ناشی از گرايش به سنتّ و ميراث 

به جايگاه خاقانی و ديگر شاعران در اين  اما ،داندادبی عرفانی میـ  غنی فکری

 شود.گرايشات عرفانی توجّهی نمی

شعر عرفانی و صوفيانه »با عنوان  یادر مقاله  ،(1392)، زادهاحمد رضی و هادی قلی

های بندی شاعران مشروطه به پيروان سنتّاز  نيز ضمن تقسيم ،«در دوره مشروطيتّ

های ادبی ادبی، شاعران دارای گرايش عرفانی و شاعران تجدّدخواه، تأثير از سنتّ

 های عرفانی شاعران پيروان سنتّ ادبی چون بهار، اديبو شعر سنّتی را در گرايش

های اين گرايش که تأثير از شاعرانی اما خاستگاه ،داندپيشاوری و ديگران مؤثّر می

  ماند.مغفول می ،چون خاقانی است

شناسی اين شاعران و هايی هم که در مورد سبکدر مقالات و ساير پژوهش

شان نگارش شده نيز چندان به نمود عرفان در اشعارشان در های شعریويژگی

قانی پرداخته نشده است و به اشاراتی گذرا در مورد تأثير سبکی از ارتباط با خا

خاقانی بسنده شده است و مظاهر زبانی و واژگانی، تصويری، مضمونی و موضوعی 

 آشکار نگرديده است. 

الممالک شناسی قصايد اديبسبک»با عنوان  یادر مقاله، (1402) ،حشمت قيصری

های بک خاقانی و اديب داشته و بيشتر جلوهای به شباهت سفقط اشاره ،«فراهانی
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بلاغی و ادبی اين شباهت را بيان کرده و عرفان خاقانی و تأثير آن در شعر اديب 

 مورد مطالعه نبوده است. 

ملاحظات بينامتنی در »با عنوان  یامقالهدر  ،(1402)، از نعيم مروانه و نصرالله امامی

های خاقانی و بهار در حوزۀ وزن و شابهتنيز به م، «شعر و زندگی خاقانی و بهار

ها در حوزۀ توصيف، موسيقی و تأثير بهار در اين مورد از خاقانی، مشابهت

های موضوعی و مضمونی که بيشتر شامل شکوه از روزگار، باورهای مشابهت

عاميانه، مفاخره و ...است و در حد يک پاراگراف موضوع تجريد و عزلت است 

 باشد.و تصوف می که مرتبط با عرفان

های تأثيرپذيری گونه»با عنوان  یادر مقاله  ،(1401)، زهرا رضايی و اکبر صيادکوه

به تأثير اديب از  ،«)بينامتنيت( اديب پيشاوری از خاقانی در قصيده ايوان مداين

 خاقانی در قصيدۀ ايوان مدائن اکتفاء کرده است. 

تأثير شعر خاقانی »با عنوان  یادر مقاله  ،(1395)، پوراز احمد امين و اعظم پوينده

های اديب و زبان شعری او و نزديکی آن به بيشتر استقبال ،«بر اديب پيشاوری

 خاقانی را موضوع بحث قرار داده است.
های فرهنگ عرفانی را در اشعار پژوهش حاضر نمود افکار عرفانی و جلوه
ی شروانی مورد بررسی قرار داده شاعران موضوع پژوهش با تأکيد بر تأثير از خاقان

است. نوآوری اين پژوهش در آن است که ضمن بررسی عرفان در اشعار شاعران 
تلاش کرده است خاستگاه  ـ ها به آن پرداخته شدهکمتر در پژوهش کهـ مشروطه 

های عرفانی در شعر اين شاعران را نيز با نظر به گرايشات عرفانی و مظاهر انديشه
گرايی نيست، مشخصّ کند و تأثير سنتّ شعری شروطه، دورۀ عرفاناينکه دورۀ م

گرايی آشکار کند. از اين ميان نيز تأثير عرفانی را در اين عرفان-و ميراث ادبی
های عرفانی اين شاعران در اين مقاله بازکاويده شده که تاکنون خاقانی در گرايش

قانی و تأثير اين شاعران از مورد پژوهش نبوده است؛ هر چند در مورد تقليد از خا
هيچکدام تصوّف و عرفان خاقانی و تأثير آن  اما ،هايی انجام گرفتهخاقانی پژوهش
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در شعر اين شاعران را محور پژوهش قرار نداده است. اين پژوهش از اين لحاظ 
جوی تأثيرپذيری از عرفان خاقانی و نمود آن در بافتار  تصويری، وکه در جست
 نی، مضمونی و موضوعی اشعار اين شاعران است، نوگرايی دارد. زبانی و واژگا

 

 بحث و بررسی

 اش در اشعار شاعرانخاقانی و تأثیر افکار صوفیانه
های در شعر قاآنی شيرازی و  شاعران دورۀ مشروطه، آنچنان که ذکرش رفت انديشه

ا نظر به صوفيانه و زهدگرايی ريشه در تقليد از سنتّ ادبی شعر عرفانی دارد و ب
اينکه عرفان و تصوفّ، فرهنگ فعّال آن روزگار نيست، بايد حضور اين عناصر  
فکری در اشعار اين شاعران را در سنتّ، پی گرفت. از اين ميان نيز طنطنه و صلابت 

سرا هستند و در که اين شاعران غالبا شاعرانی قصيدهکلام خاقانی و با نظر به اين
کنند، سبب شده بود تا شاعرانی چون قاآنی روی میسرايی از خاقانی پيقصيده

الممالک فراهانی و محمدتقی بهار از او تقليدهايی شيرازی، اديب پيشاوری، اديب
داشته باشند و در زمينة بازتاب فرهنگ تصوّف نيز ردّ پای خاقانی در شعر اين 

يکرد، شاعران آشکار است. البته برخی ديگر از شاعران متصوفّ نيز در اين رو
ها و عناصر زبانی و بيانی و موسيقيايی و مضامين شيوۀ تصويرگری اما ،سهمی دارند

 آورد.به کار رفته در شعر اين شاعران در غالب موارد خاقانی را به ياد می
 

 زهد و دنیاگريزی

زهد به عنوان يکی از »است و « دنياگريزیزهد و »يکی از نمودهای تفکّر صوفيانه 

)رفايی  «.دهندۀ تصوّف، از مباحث مهمّ و مورد توجّه صوفيه استلعوامل اصلی شک

، عدم دلبستگی به چيزی و در رأس آن زهد( 141: 1397زاده قديمی مشهد و غلامحسين

زهد نسبت به چيزی عبارت است از عدم تمايل و گرايش قلبی نسبت »دنياست و 

)قشيری  «.از دنياستدست داشتن » تعريف ديگر زهد (3/59: 1375 )طريحی «.بدان

دلبستگی به دنيا آدمی را از خداوند دور کرده و او را به خود مشغول  (175: 1374
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است. به همين خاطر دنيا و رغبت و تمايل  دارد و سدّ راه رسيدن بنده به حقّ می

به آن در نزد متصوفّه، امری کريه است؛ متصوّفه و عرفا، دنيا را با صفاتی نکوهيده 

مستملی ) «جيفه و مردار» (305: 1366)حافظ ، «عجوز و عجوزه»، «اژدها» و کريه چون

 کنند. و ... تصوير  می(  129: 1363بخاری 

 زهد و دنياگريزی از موضوعات غالب در شعرخاقانی است. خاقانی با طرح

رد دنيا به را در مو« اژدها»مسائلی در زهد و دنياگريزی،با نگرشی صوفيانه، تصوير 

 دانسته است:« خواراژدهايی مردم»است و دهر و جهان را  کار برده
 خود را نواله دم اين اژدها نکرد  دهر اژدهای مردمخواراست و فرخ آنک

(765: 1382 خاقانی)  

فکرّ گرای مشروطه با اين تفکری اديب پيشاوری از شاعران سنتّآوايی و همهم

 شود:ده میزهدآميز خاقانی و سنتّ فکری تصوّف در بيت زير دي
 گوئی اندر کام دارد چون شرنگ اژدر مرا  آنچنان زين بر شده اژدر نشستم تلخکام

 

 گر اين اژدها کشته آيد به دستت

 

    (8: 1312)اديب پيشاوری              

 ز تو دهر سام نريمان نمايد

 (30ن:)هما                                     

اند ه ادبا به تأثير اديب پيشاوری از خاقانی داشتهبا نظر به اشارات مختلفی ک

توان گفت که اديب در طرح اين انديشه زاهدانه نيز از خاقانی اثر پذيرفته و در می

و « اژدها»مانند کرده است.  واژۀ « اژدها»را به « دنيا»نتيجة رابطة بينامتنی چون او 

ای اند دلالت و اشارهين متون گفتهدر روابط ب 1پردازان بينامتنيتچنانکه نظريه« اژدر»

ضمنی به ارتباط بينامتنی با خاقانی و تأثير از خاقانی در مضمون و تصوير است و 

ای برای ارجاع به متن اصلی است؛ در اين بيت، اديب پيشاوری نيز همچون نشانه

خاقانی پلی بين تصوير و ذهنيتّ زده است و نگاه زهدآميز خود را در قالب اين 

صناعات بلاغی،غالبا تابعی ازمحتوای »ير، جان بخشيده است. با نظر به اينکه تصو

                                                           

1. Intertextuality 
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در اين بيت، اديب پيشاوری با ايدئولوژی و ذهنيتّ  (1390:360فتوحی) «.متن هستند

در مورد دنيا، « اژدها»مدار و زهدگرای خاقانی همنوا شده و با تکرار تصويرصوفی

 مسلک داشته است.دارد که خاقانی صوفیای را نسبت به دنيا همان حس و عاطفه

صفت ديگری است که در انطباق با بنيان فکری خاقانی در برخی موارد  « عجوز»

برای زمانه و جهان آمده است. اين تصوير نيزنمودی ديگر از کراهت خاقانی از 

دهد. در ابيات زير مشربی و زهدگرايی او را نشان میدنيا و مافيهاست و صوفی

 توان ديد:کرد و نگاه به جهان را میاين روي
 نکاح فلک شد جهان در عجوز

 
 وين عجوزخشک پستان بهر بيشی امتش

 

 يحيى آسا عجوز جهان مادر

 

زادنش رائی نيابی عذر که جز   

(415: 1382)خاقانی   

 مادريحيی است گويی تازه زهدان آمده

 (372)همان:                                         

 حامل تازه زهدان نمايد ازو 

 (131)همان:                                         

اند که هايینشانه« عجوز زمانه»و هم تصوير « طلاق ده»در بيت زير هم تعبير 

الممالک نيز کنند. اديبالممالک در فکر عرفانی از خاقانی را آشکار میتأثير اديب

ها ها و عيشبايد عجوز جهان را طلاق داد و لذّت آوا با خاقانی بر اين است کههم

 و تعلّقات دنيوی را سه طلاقه کرد.
 طلاق گوی عجوز زمانه را و بخوان

 

 به عيش و لذت ايام سوره تحريم 

(355: 1312)اديب الممالک  

باشد ای است که مسکن غولان میاز ديد اديب الممالک نيز گيتی به مانند ويرانه

 ن گفت:و بايد به ترک آ
 گيتی ويرانه ايست مسکن غولان

 

 ساخته ديوش به سحر و شعبده آباد 

 (193 :1382 یخاقان)                            

نيز منطبق با نگرش زاهدانه نسبت به جهان بوده « عجوزه / عجوز دنيا»تصوير 

مانند مکاره و محتاله « عجوزی»به مانند « دنيا»و ريشه در ديدگاه صوفيانه دارد. 
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شود و شاعر دنياگريزی و عدم اعتماد به دنيا را با اين تصوير در نظر دارد. اين می

 تصوير در ابيات زير از خاقانی آمده است:
 عجوز جهان درنکاح فلک شد

 
 عجوزجهان مادر يحيی آسا

 

که جزعذر زادنش رائی نيابی     

(415: 1382)خاقانی   

 حامل تازه زهدان نمايد ازو  

 (131 همان:)                                    

تواند متأثرّ از نگرش خاقانی و الممالک نيز میاين تصوير در بيت زير از اديب

 همچنين تصويرپردازی اين شاعر باشد.
 عاشق شدی عجوزه دنيا را

 

 با اين خميدگی و کهنسالی 

 (490: 1312الممالک )اديب                   

الممالک نيز دنياگريزی و زهدورزيدر قالب مانند کردن دنيا يبدر اين بيت اد

 شود.ديده می« عجوزه»به 

از موضوعات مشترک در شعر خاقانی و قاآنی شيرازی؛ « زهد»و « دنياگريزی»

شاعر اواخر قاجار نيز هست است و تأثير قاآنی از خاقانی در سطح فکری در اين 

غالب در شعر عرفانی سنّتی است اما مورد آشکار است. هر چند زهد، موضوعی 

شيوۀ بيان قاآنی در بسيار موارد در طرح اين موضوع شبيه خاقانی است و اين شيوه 

بخشد و برخی عبارات بيان، تأثيرپذيری از خاقانی و سنتّ شعر عرفانی را قوّت می

ها در شعر قاآنی وجود دارد که با شعر خاقانی مشترک است و اين عبارات، نشانه

های ضمنی بر تعامل و رابطة بينامتنی قاآنی با خاقانی در طرح موضوعات و دلالت

های ضمنی رابطه صوفيانه است که حضور اين ترکيبات و واژگان به عنوان نشانه

 قرار داد. « ضمنی»شود اين را در زيرمجموعه بينامتنيت بينامتنی و تأثير سبب می

ی خود در بسياری موارد با الهام از  خاقانی منطبق با زهدگرايی و دنياگريز

« مردار»و « جيفه»دنيا را  (279 :87ج ،تابی ،)مجلسی «.الدُّنيْاَجِيفَةٌوطَاَلِبُهَاکلِاَب» حديث

 خواند:داند و به ترک آن فرا میمی
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 به نعش عالم جيفه نماز برکرديم

 

 به فرق گنبد فرتوت خاک بفشانديم 

(649: 1382)خاقانی  

 داند:می« گاه جافیجيفه»را  همچنين دنيا
 سرای مغبرگاه جافی زين مغزين جيفه  خود عهدخسروان را جزعدل چيست حاصل

 (189 )همان:                               

را به کار « جيفة دنيا»داند و ترکيب می« جيفه»قاآنی نيز همچون خاقانی دنيا را 

اند. بنيان و اساس اين تفکّر، تفکّر صوفيانه ببرد. از  نگاه او طالب اين جيفه، کلامی

 کند.و زهدگرايانه است. تفکرّی که دنياگرايی و دلبستگی به دنيا را رد می
 تا به کی بر جيفه دنيا گرايم چون کلاب  چند در دام طبيعت دانه برچينم ز آز

(55: 1336)قاآنی  

م از خاقانی است. اديب پيشاوری نيز در گرايش خود به زهد و دنياگريزی مله

 او در بيت زير: 
 بجوش تا بجهانی شراره از خارا  بکوش تا بنمانی در اين گلين تابوت

(3:  1312)اديب پيشاوری  

کند.او تصوير سخن رانده و ديدگاهی زاهدانه را مطرح می« ترک دينا و مافيها»از 

کند ی گلين مانند میرا برای دنيا به کار برده و دنيا را به تابوت« گلين تابوت»منفی 

که همراستا با عاطفة زهدمآب شاعر است و تصويری منفی شبيه به تصاويری چون 

است که در شعر خاقانی برای دنيا آمده است. اين بيت، « جيفه»و « اژدها»،«عجوز»

ای ابيات در شعر خاقانی بالاخص بيت زير دارد که در آن شباهتی محتوايی با پاره

 جانده شده است:مضمون ترک دنيا گن
 جهدی بکن که زلزله صور در رسد

 

 شاه دل تو کرده بود کاخ را رها 

 (15: 1382)خاقانی                         

با اين رويکرد زهد مآبانه و دنياگريز است که دنيا را  همچنين اديب پيشاوری

 کند:که عامل هلاک آدمی است، مانند می« طاس لغزنده»به 
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 ای چون مور از آنکطاس افتاده اندرين لغزنده

 

 کشد آزت هماره سوی راه پر خطرمی 

 (60: 1312)اديب پيشاوری              

برای دنيا نيز مسبوق به سابقه در عرفان بوده و « گنده پير پشت دوتا» تصوير

هاست که در نتيجة تأثير اديب آن« دنياگريزی»نمايانگر بيزاری عارفان از دنيا و 

 از فرهنگ عرفانی در شعر او نيز آمده است: پيشاوری
 عبير برده بکار و رخان کرده نگار

 

 همی فريبدت اين گنده پير پشت دوتا 

(3: همان)  

 در شعر مولانا اين تصوير آمده است:
 پير است جهان چادر نو پوشيدهگنده

 

 گنده پير است او و از بس چاپلوس

 اشهين مشو مغرور آن گلگونه

 

يوه وغنج و زدرون رسوايیاز برون ش   

(1061: 1376)مولوی   

 خويش را جلوه دهد چون نوعروس 

 نيش نوش آلوده او را بچش 

 (928 /6: 1390)مولوی                       

اديب پيشاوری در ابيات زير نيز نمايندۀميراث عرفانی است که دنياگريزی و 

ابيات نيز چون خاقانی تصوير های آن است. در اين ترين بنيانزهد يکی از اصلی

 برای جهان آمده است:« اژدها»
 تير توکمان يعنی جهان بگريز همچونزين

 ای ضحاک حمير اژدهاپرور مباشگر نه

 

 که نشانه تير تو برتر ز سدره منتهاست 

 چار اژدهاستصحبت اين چار اژدر صحبت

 (16: 1312پيشاوری )اديب                    

های زاهدانه آشکار است نيز ردپای تأثير حافظ در بازتاب انديشه در ابيات زير

« گلشن پردود»به  را« دنيا»را گرفته است و « گلشن پر دود» و اديب از حافظ ترکيب

 :مانند کرده است
 چشم روشن بامدادی زين افق هرگز  مدار

 گلخن پر دود دان هر گلشنی کت او نمود

 کزتف سموم راغ استاين هماناين نه باغ است

 های وی هرگز نبينی مقمریبلکه در شب 

 اندرآنجا سود بين کت او زيان گفت و ضری
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 خارست و نشتر صدگری درصد گریاشرسته

 (145:  1312)اديب پيشاوری                   

اديب « گلخن پر دود»دانسته و « گلخن خاکسترگون»البته خاقانی نيز جهان را 

 تواند نشان رابطة بينامتنی و تأثير از خاقانی باشد:رد و مینيز مشابهتی با آن دا
 خاقانيا زين چرخ سيه کاسه دون

 از چشم و دلی چو ديگ گرمابه کنون

 

 چونی تو در اين گلخن خاکسترگون 

 کآتش ز درون داری و آب از بيرون

 (730: 1382)خاقانی                        

 انند کرده و سروده است:م« گلشن پر دود»حافظ دنيا را به 
 ناف هفته بد و از ماه صفرکاف و الف

 

 که به گلشن شد و اين گلخن پردود بهشت 

(365: 1362)حافظ   

در شعر  اما ،ترک دنيا و مافيها اگرچه فکر غالب در شعر محمدتقی بهار نيست

اع و او نيز متأثّر از سنتّ شعر صوفيانه و عرفانی نمودهايی دارد؛ بهار، شاعر اجتم

اش. با اين همه بهار سياست است و شعرش نمود اوضاع اجتماعی و سياسی زمانه

های سنتّ، شعر عرفانی شاعری متأثّر از سنتّ است و يکی از تنومندترين شاخه

است به همين سبب حضور اين سنتّ غنی را در شعر بهار متأثّر از ادب فارسی و 

توان ديد. خاقانی به ته است میبخصوص شعر خاقانی که بهار نظری به آن داش

عنوان شاعری برخوردار از فرهنگ صوفيانه، همواره تأکيد به اين دارد که بايد 

رخت از اين دنيا بيرون برد تا به حيات معنوی رسيد و تا در قيد و بند اين دنيايی 

 باد در دست داری:
 رخت از اين گنبد برون بر، گرحياتی بايدت

 

 وطامردگانی هم زآنکه تا درگنبدی با 

 (1: 1382)خاقانی                             

« خشکسال آفت»و « تنگنای ظلمت»او اين دنيا را منطبق با اين نگرش صوفيانه 

 داند:می
 درگذر زين خشکسال آفت اينک مرحبا  برگذر زين تنگنای ظلمت اينک روشنی

(1)همان:   
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به آن،کار طفلان است  و با اين نگرش  کند که دلبستگیمانند می« خاکدانی»و به 

 سرايد:زهدآميز، برگذشتن از اين خاکدان را آمال خود قرار داده و می
 اين خاکدان ديو تماشاگه دل ات

 

 طفلی تو تا ربيع تودانند خاکدان 

(312: 1382خاقانی )  

را  کند و دلبستگی به آنمانند می« خاکدانی»بهار نيز اين دنيا را چون خاقانی به 

است « قماط»داند. او بر اين است که همانطور که طفل بستةمی« طفلان»کار 

 صفتان نيز بستة دنيا و زخارف دنيوی هستند.طفل
 ای خفته در اين خاکدان رباط

 تا چند نشينی به آب و تاب

 زود است که بينی به جز کفن

 

 چون طفل فروبسته در قماط 

 ای خواجه درين خاکدان رباط

د هيچ در بساطبيداد نبو  

(394: 1387 )بهار  

به عنوان تصويری برای دنيا که در شعر خاقانی آمده و « خاکدان»حضور 

وار وابستة خاکدان دنيا بودن، نشانگر ارتباط فکری در اين ابيات با خاقانی «طفل»

 کند.است و ردّ پای خاقانی در بازنمود فرهنگ عرفانی در شعر بهار را آشکار می
 

 فقر

از ديگر موضوعات عرفانی است که با تأثّر از خاقانی در شعر شاعران موضوع  «فقر»

در مفهوم دل بريدن از دنيا و اسباب آن و احساس نياز »پژوهش آمده است؛ فقر 

به خدا يکی از مراحل عرفان است که عارف و سالک در آن مرحله، بی نيازی از 

فقر يکی از والاترين ( 623: 1375 )سجادی «.غير و نيازمندی به حق را تجربه می کند

 در بيت زير اديب:که  مقامات در نزد عارفان است
 تاج فقرم ساخت بر تخت قناعت پادشا  تا به دارالملک عزلت گشته ام فرمانروا

(17: 1312)اديب الممالک   
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تاج »اين مقام عرفانی را ستوده و والاترين مقامات عرفانی دانسته است؛ ترکيب 

مورد آن به کار برده است. ردّ پای خاقانی در اين گرايش اديب ديده  را در« فقر

شود و روشن است که او به سبب تأثيرپذيری فکری از خاقانی اين چنين به می

که در بيت زير « تاج رضا»و « سرير فقر»پرداخته است و ترکيبات « فقر»توصيف 

 اند:از خاقانی آمده
ای به خطاتو سر به جيب هوس درکشيده  سرير فقرتو را سرکشد به تاج رضا  

(10: 1382)خاقانی   

نظر « تاج فقر»نشانگر اين است که اديب به اين بيت خاقانی در خلق ترکيب 

را به « تاج رضا»سنجی، داشته است؛ خاقانی با دانش والای خود در عرفان و نکته

همراه « رضا» (303:1380)سراج . آخرين مقامات سلوک است« رضا»کار برده؛ چون 

مقام رضا آنگاه حاصل شود که دل مسترح شود و استراح دل »با نور يقين است و 

 «.از نور يقين تولد کند و از نور يقين بصيرت دل تولّد کند و از بصيرت دل، رضا
 (187: 1386)سهروردی 

 ياد کرده است:« گنج فقر»در جای ديگر نيز خاقانی از فقر با تصوير 
چه بايد قحط کنعانش؟ نعيم مصر ديده کس،  جهان منگر فقر داری، در گنج :مرا دل گفت  

(211: 1382)خاقانی   

که تصوير  و ...« خاکدان»؛ «عجوزۀ دنيا»، «جيفة دنيا»در کنار تصاويری چون 

ها و مفاهيم در آينه اين زاری از برخی پديدهنماياندۀ ذهنيتّ بوده و نفرت و بی

و « فقر»شه در نگرش عرفانی دارد؛ تصاوير مرتبط با يابد و ريتصاوير بازتاب می

اند نيز منطبق با ذهنيتّ عرفانی با تصاويری که از مفاهيم والای عرفانی. و ..« عزلت»

« عزلت»و « فقر»کند. ها را نزد خالق اثر آشکار میشوند که ارج و منزلت آنارائه می

الممالک نيز همچون اديب گری و زهدند که در شعرهمه مفاهيمی مرتبط با صوفی

شوند و با نظر به اينکه تصوير و مانند می« دارالملک»و « تاج»شعر خاقانی به 

يابد اند و ايدئولوژی و گرايش ذهنی در تصوير نيز بازتاب میذهنيتّ مرتبط با هم
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ای از تقليد از خاقانی و حضور فرهنگ عرفانی در در اين مورد اين تصاوير، نشانه

 است. شعر اديب

 

 عزلت

از مباحث اصلی در عرفان اسلامی است؛ عزلت هر چند « گزينیعزلت»و « عزلت»

عرفای »گزينی با خدا، ولی گيری و دوری از خلق است و خلوتبه معنی گوشه

و سيرت پيامبر گرامی اسلام، عزلت را صرفا  قرآن کريمهای مسلمان بنا بر آموزه

دانند بلکه از ديد آنان عزلت راستين عبارت انقطاع جسمانی و فيزيکی از خلق نمی

: 1401)محمودی و ديگران  «.است از انقطاع قلبی از هر گونه تعلّق به غير خداوند

: اندنام برده و در مورد آن نوشته« انقطاع»در فرهنگ عرفانی از اين حالت با نام ( 143

اشد و چون کسی انقطاع از خلق به دل بود و صفت دل را به ظاهر هيچ تعلّق نب»

به دل منقطع بود از خلق و صحبت ايشان وی را هيچ خبر نباشد از مخلوقات که 

انديشه آن بر دلش مستولی گردد. آنگاه ايمن کس اگرچه در ميان خلق بود از خلق 

)هجويری  «.وحيد بود و همتش از ايشان فريد بود و اين مقامی بس عالی و بعيد بود

گزينی را ماية صفای دل دانسته زلت و خلوتمولوی نيز ع( 81-82: 1381

حصول صفای دل در خلوت به سبب تمرکز حواس و اشتغال به ذکر و »است:

)فروزانفر  «.نشنيدن سخنان بيهوده است که در صحبت خلق از آن گريزی نيست

1375 :2/ 466) 
و « عزلت»الممالک نيز با تأثير از خاقانی و فرهنگ صوفيانه در بيت زير اديب

« دارالملک»را مورد ستايش قرار می دهد و خود را فرمانروای « عزلت گزينی»

 داند.عزلت می
 تاج فقرم ساخت بر  تخت قناعت پادشا  تا به دار الملک عزلت گشته ام فرمانروا

(17:1312)اديب الممالک   
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به شعر « عزلت»الممالک در اين ستايش از با جستجوی منبع تأثيرپذيری اديب

گردد که او با الهام از خاقانی و در نتيجة تأثيرپذيری رسيم و روشن میمیخاقانی 

از سنتّ شعر صوفيانه و عرفانی اين مفهوم را در شعر خود گنجانده است. ترکيب 

در بيت زيراز خاقانی آمده است وخاقانی متناسب با نگرش « الملک عزلتدار»

مانند کرده است و اديب « لکیدارالم»نشينی را به و گوشه« عزلت»صوفيانه خود 

نيز متأثّر از زبان و محتوای شعر خاقانی اين ترکيب را به کار برده است. اين ترکيب 

 در بيت زير از خاقانی به کار رفته است:
 دارسلامت شد دل منضمان

 

 که دارالملک عزلت ساخت مسکن 

(317: 1382)خاقانی     

الممالک در بازنشر موضوعات نشان از تأثيرپذيری اديب« حضوریهم» اين

عرفانی از خاقانی دارد.در ابيات زير نيز اديب از سلطنت فقر و خسروی هفت اقليم 

هر دو درجات و مقامات « تسليم»و « رضا»گويد؛ سخن می« تسليم»و « رضا»بعد از 

 باشند.اند و بازنمود فرهنگ عرفانی در شعر اديب الممالک میعرفانی

 ز رضا  ره تسليمچو مرد گيرد بعد ا

 خليل رحمن ديدی که از صنم خانه

 تو نيز پيرو اهل سلوک شو که رسی

 

 مسلم است براو خسروی هفت اقليم 

 به سوی يزدان آمد همی  به قلب سليم

 ز کعبه قدس اندر مقام ابراهيم

(354: 1312)اديب الممالک   

شود و ده میدي« گزينیعزلت»و « عزلت»در شعر قاآنی نيز ترغيب و تشويق به 

 گنجاند:شاعر متأثّر از سنتّ و فرهنگ عرفانی اين مضمون را در شعر خويش می
 که در مقصورۀ عزلت عروسانند روحانی  از اين مطمورۀ تن جای در معمورۀ جان کن

(786: 1336)قآانی   

 استغناء

ه باشد. سالکی که به اين مرحله رسيدنيز يکی از مراحل سير و سلوک می« استغناء»

عبارت است »کند. استغناء در اصطلاح صوفيه:نيازی میاز ماسواء الله احساس بی
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های دنيا از جاه، مقام و منال نيازی که لازمة آن قطع علاقه از حطام و بهرهاز بی

ای در سير و سلوک در شعر نيز به عنوان مرحله« استغنا» (86: 1375)سجادی  «.است

نيازی از خلق و نيازمندی به ه است. استغناء و بیالممالک مورد توجّه بوداديب 

را در  اين « تاج استغنا»معبود تاجی بر سر عبد است و ماية شرف او. او تصوير 

برای استغناء نشان از جايگاه و منزلت استغناء « تاج» مورد به کار برده است، کاربرد

ام استغناء، مقام در نزد شاعر است. منطبق با گرايشات فکری به عرفان است که مق

 گردد.نيازی از غير حق پنداشته شده و چون تاجی تلقیّ میبی
 رزقم آن مولی دهد کو تاج استغنا نهاد

 

 بر سر من داک فضل الله يوتی من يشاء 

(18: 1312)اديب الممالک   

نيازی است و تاج خرسندی را از ديد خاقانی نيز استغناء ماية خرسندی و بی

 فانی به او بخشيده است:مقام استغنای عر
 تاج خرسنديم استغنا داد

 

 با چنين مملکه طغيان چه کنم؟ 

( 252: 1382)خاقانی   

 جان و روح و جايگاه روح

گرفتار شده است؛ « تن»ای عزيز است که در زندان تحفه« جان» از منظر عارفان،

د تا به است. از ديد متصوفّه بايد در پرورش جان کوشي« روح»مترادف با « جان»

 آيد:وصال حق رسيد و تن و نفسانيتّ را رها کرد. در شعر عطار می
 هر که او در عالم جان ره برد

 ره به جان بردن به جانان بردن است

 

 از ره جان سوی جانان ره برد 

 ليک اول ره سوی جان بردن است

 (257: 133)عطار                          

بر اين است که اگر در پرورش جان نکوشی و آن خداوندگار عرفان مولانا نيز 

گيرد و بايد در های جسمانی دور نکنی رنگ طبيعت میرا از هواها و خواسته

 «:از ملک پرّان شد»پرورش جان کوشيد تا 
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 طفل جان از شير شيطان باز کن

 

 بعد از آنش با ملک انباز کن 

(76 /1: 1390)مولوی   

را « هواهای نفسانی»و « تن»تعالی روح بايد سنايی نيز بر اين است که برای 

 رها کرد:
 جان نپرد به سوی معدن خويش

 

تا نگردی پياده از تن خويش      

(724: 1368)سنايی غزنوی   

بلندپرواز مانند « باز»مرتبط با اين نگرش و مقام روح است که مولوی جان را به 

 کند:می
 روح چون بازيست که پرّان شود

 

ل شنيدن گرفتکز سوی شه طب   

(229: 1376)مولوی   

« رخشی»را عزيز دانسته و به « جان»خاقانی برای ارج نهادن به جان در برابر تن، 

را خلق « رخش جان»؛ او ترکيب «خر»را به « تن»کند و زيبا و خوشرنگ مانند می

 ترکيبی برساختة اوست که در ابيات زير آمده است:« رخش جان»کند و می
 آخور سنگين روزگار رخش تو را بر

 

 لاشة تن که به مسمار غم افتاد رواست

 

برگ گيا نه و خر تو عنبرين گيا    

( 15: 1382)خاقانی                        

ميرخش جان را به دلش نعل سفر بربند  

(541)همان:   

خواهد و اين را خار و ذليل می« تن»و « عزيز»قاآنی نيز همچون خاقانی جان را 

رخش »آورد. ترکيب فانی و صوفيانه را در شعرش با الهام از خاقانی میتفکّر عر

ای است که تأثير از خاقانی را در اين فکر عرفانی قطعيتّ نشانه« جان

از اين جهان برون جهانيد و « رخش جان»بخشد،قاآنی نيز اعتقاد دارد که بايد می

 دلبستة تعلقات دنيوی نشد. 
 جان زجوی شيد و کيد و قيد بجهانیرخشکه    قيد جهدی کن هستیکيد و  دانشو خرد شيدست 

(786: 1336)قاآنی     
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های فرهنگ صوفيانه را خوار و ذليل داشتن و مجاهده با آن از اولويتّ« نفس»

پرستی باشد مريد و سالک را در طريق وصال خداوندی و است. تا منيتّ و نفس

مهار نفس و اميال نفسانی و چيرگی بر  سير و سلوک راهی نيست و نخستين گام،

نفس است.  خاقانی در بسياری موارد غلبه بر نفس را مقدمة سلوک دانسته و به 

ای از نمود اين مبارزه و جهاد با نفس مجاهده با نفس کوشيده است. بيت زير نمونه

 سرکش است:
 سر زآن فرو برم که برآرم دمار نفس

 

ورمنفس اژدهاست هيچ مگو تا برآ     

(245: 1382)خاقانی   

همچنين خاقانی بر اين است که تا آيينة دل از زنگار هوی و هوس زدوده نشود 

 را ديد:« نورالله»توان در آن نمی
 بينی جمال حضرت نورالله آن زمان

 

الصفاکه آيينة دل تو شود صادق     

( 3)همان:  

 اين مضمون عرفانی در بيت زير از بهار نيز آمده است:
 ن اين آيينه زنگار سود نفس رابشک

 

 تا توانی چهره پيش مهر انور داشتن 

(99: 1387)بهار  

است که برای تابش انوار معرفت « ای زنگارسودآيينه»از ديد بهار نيز  ،نفس

 تابد.الهی بايد آن را شکست. در اين آيينه زنگارسود، دانش معرفتی نمی
 

 ستیزیفلسفه

ريگی از تفکّر ر قاآنی و شاعران دورۀ مشروطه، مردهنيز در شع« ستيزیفلسفه»تم 

و گرايش عرفانی رايج در شعر خاقانی و ديگر شاعران عارف است. با نظر به اينکه 

اين تفکّر بيش از ديگر شاعران سنّتی در شعر خاقانی ظهور و نمود يافته است و 

ترين توان صريحشايد مخالفت با فلسفه و فيلسوفان را ب» اند:طور که نوشتههمان
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توان شاعران را در اين مورد می (288: 1389)رضايی ، «بيان فکری خاقانی دانست

متأثّر از خاقانی دانست. خاقانی، مخالف فلسفة يونانی است و بر اين است که نبايد 

دين و تعاليم دينی با سنجة فلسفه يونان مورد بررسی قرار گيرد. ابيات زير نمودی 

 خاقانی است:ستيزی از فلسفه
 فقيهی به ز افلاطون که آن کش چشم درد آيد

 

 است عرب زاده که دين مرکب

 

 هدايت ز اهل دين آموز و ز اهل فلسفه مشنو

 

 خاقانی يافت هدايت امکان که دولت زهی

 

 فلسفی فلسی و يونان همه يونی ارزند

 

کرمانش عطار صد ز به کابل کحال يکی   

  (214: 1382)خاقانی 

ش بر کفل منهيدداغ يونان  

(172)همان:                                           

که طوطی کان ز هند آيد نجويد کس به خزرانش   

( 214)همان:                                         

کنون صد فلسفی فلسی نيرزد پيش امکانش   

(  214)همان:                                            

اين مذهب يونان به خراسان يابمنفی   

(297)همان:   

داند و می« علم تعطيل»همچنين در ابيات زير خاقانی بر فلسفه تاخته و آن را 

 «:فلسفه در سخن نياميزند»کند تا ؛ از بزرگان علم و دين دعوت می«خال جهل»
 چشم بر پرده اما منهيد

 ای امامان و عالمان اجل

 علم تعطيل مشنوی از غير

 سفه در سخن مياميزيدفل

 

 جرم بر کرده ازل منهيد... 

 خال جهل بر سر اجل منهيد

 سر توحيد را خلل منهيد

 وآنگهی نام آن جدل منهيد

(172: همان)  

ای است که ارسطو آن را ساخته و نبايد فلسفه از  نظرگاه خاقانی، قفل اسطوره

 در عالم اسلام مورد استفاده قرار گيرد:
 را قفل اسطورۀ ارسطو

 

 بر در احسن الملل منهيد 

(172: همان)  
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ای ديگر نيز اعتراض خود را با فلسفه نشان داده و با خطاب قرار او در قصيده

 دادن خود بر اين است که نبايد فلسفی دين بود:
 فلسفی دين مباش خاقانی

 

 که صلاح مجوس به زآن است 

(70: 1382خاقانی )  

اند و در تيزی عارفان را از خاقانی گرفتهسشاعران مشروطه نيز ميراث فلسفه

غالب در دورۀ مشروطه « تم»نشر اين انديشه، متأثرّ از او هستند. ستيز با فلسفه 

نيست و حضور اين مضمون، حاصل رابطةو تعاملات با خاقانی شروانی است.  

ستيزی نظری به شعر خاقانی دارد و مضمون در فلسفه« اديب پيشاوری»

رخلاف ميل کلیّ غالب در دوره او بوده و از موضوعات رايج زمان ستيزی بفلسفه

او نيست و اين موضوع در نتيجة تتبّع در شعر خاقانی و تأثير از او  به شعرش راه 

يافته است. اديب نيز همچون خاقانی جانب دين را گرفته و قول انبياء را بر قول 

 نهد:فلاسفه ارجحيتّ می
 زآغاز کار آنچه در انجام بيند فلسفی

 

 انبيا گفتندمان آن رازها ليومنن 

(82: 1312)اديب پيشاوری   

الممالک نيز در نتيجة تأثيرپذيری فکری از در شعر اديب« ستيزیفلسفه»ظهور 

الممالک نيز دين و شرع و فلسفه در تعارض با هم قرار  خاقانی است؛ از ديد اديب

 دين شست: صفحه را بايد ازدارند و او نيز بر اين است که حکمت يونانی 
 حجج بالغه شرع بياراست چنانک

 
 شست از صفحه  دين حکمت يونانی را 

 (31: 1312الممالک )اديب                   

ستيزی اشاره دارد و مثل در ابيات زير نيز شاعر به الهام از خاقانی در فلسفه
و فلسفه بلکه « ونانیحکمت ي»و « دانش افرنجی»خاقانی، اکسير سعادت را نه در 

« دانش افرنگ»عصرش نه از دين بلکه با جويد؛ حال آنکه شاعران هممی« دين»از 
 اند:در جستجوی سعادت اجتماع
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 ما از در دين جوئيم اکسير سعادت را
 فرمانبر يزدانيم مدحتگر خاقانيم

 

نز دانش افرنجی وز حکمت يونانی     
 وز گفته قلم رانيم بر نامه خاقانی

(488 :1382 قانیخا)  

را در نتيجه تأثير از شعر « ستيزیفلسفه»قاآنی از ديگر شاعران اواخر قاجار نيز 
خاقانی و تتبّع در ديوان او وارد شعرش کرده است و او نيز چون خاقانی جايگاه 

داند و بر اين است که نبايد چون دونان می« دونان»فلسفه را پست و اهل فلسفه را 
 ی لاف زد:از فلسفه يونان

 دلی آور به کف صافی کت آيد در زمان کافی
 

 برو در مکتب تجريد درس عشق ازبر کن
 

 های يونانیلافی به حکمتچو دونان چند می 
 (774: 1336)قاآنی                              

 های يونانیکه دستاويز دونان است حکمت
 (787)همان:                                     

ستيزی قاآنی آشکار است و او جهل دونان را بهتر از در ابيات زير نيز فلسفه
ممکنات »داند و فلسفه يونان را عامل ايجاد شک و شبهه در می« فلسفه يونان»

 داند.و باورهای دينی می« قرآنی
 سروش غيبم گويد به گوش پنهانی
 تو را زحکمت يونان جز اين چه حاصل شد

 ز نقش علم دست بشویتو نفس علم شو ا
 يزدان را شناختن نتوانی هرگز

 

 که جهل دونان خوشتر ز علم يونانی 
 که شبهه کردی در ممکنات قرآنی
 که نفس علم قديم است و نقش او فانی
 چو خود شناختن نفس خويش نتوانی

(799: همان)  

 نتیجه

-ینتيجة پژوهش حاضر نشان از اين دارد که با وجود سلطة موضوعات سياس

تصوفّ  قاجار و دورۀ مشروطه و با نظر به اينکه عرفان و عصر اواخر اجتماعی در

ها ونمودهايی از عرفان توان جلوهباز می اما ،نظام اجتماعی فعّال اين دوره نيست

ها و حضور انديشه .های عرفانی و صوفيانه را در شعر اين شاعران ديدو انديشه

بيشتر متأثّر از سنتّ شعری و تقليد شاعران اين مبانی فکری صوفيانه در اين دوره 

دوره از شاعران سنّتی ايران بخصوص شاعران سبک عراقی است. در اين ميان، 
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های صوفيانه او در شعر شاعرانی همچون قاآنی، تأثير خاقانی و افکار و انديشه

يی هااديب پيشاوری، اديب الممالک فراهانی و محمدتقی بهار آشکار است و نشانه

دال بر تأثير از خاقانی در اين مورد در سطوح زبانی و واژگانی، تصويری و مضمونی 

بخشد. اين شود که تأثير اين شاعران از خاقانی در اين مورد را قطعيتّ میديده می

جايگاه روح و شاعران در طرح مباحث مرتبط با زهد و دنياگريزی، فقر، استغناء، 

هايی ضمنی اند و در اشعار آنان دلالتأثر از خاقانیستيزی متجان، تجريد و فلسفه

توان ديد. بخصوص اين شاعران در طرح مضمون بر تأثير از خاقانی را می

اند ستيزی که تم و مضمونی غالب در شعر خاقانی است از او تأثير پذيرفتهفلسفه

اند. البته دهو خود نيز در اشعار خود به تأثير فکری از خاقانی در اين مورد اشاره کر

حضور ديگر شاعران چون مولوی و حافظ نيز در گرايشات عرفانی اين شاعران 

سرا توان گفت که اين شاعران که غالبا شاعرانی قصيدهآشکار است. در پايان می

اند سرايی خاقانی شروانی به وام گرفتهاند افکار عرفانی را از پادشاه اقليم قصيدهبوده

 شود.يز در اين مورد در اشعارشان آشکارا ديده میو ردّ پای خاقانی ن
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  مقدمه

پور و سومين رمان زنان (، اولين رمان شهرنوش پارسی1355) سگ و زمستان بلند

( اثر 1354) خواب زمستانیاثر سيمين دانشور و  (1348سووشون ) ازيران پس در ا

از اهميتی تاريخی نيز برخوردار است. وانگهی  ،بنابراين .رودگلی ترقی به شمار می

اولين رمان  ،اهميت اين رمان در توجه به زنان در بافت زندگی شهری است. درواقع

های تپردازد و شخصيّری نوين میت زنان در حيات شهزنان است که به هويّ

ترين تضادی که دهد. مهممختلف را از دو نسل قديمی و نو در کنار هم قرار می

پذيری هويتی و ت و مدرنيته در مورد نقشسازد، تضاد بين سنّماية رمان را میبن

تر زنان و تضاد های قديمیجنسيتی است؛ امری که موجب تضاد حوری با نسل

مند توان هستة مسئلهمنظر می اين اش شده است. از، عموها و دايیحسين با پدر

هويتی  ها بررسی کرد و با توجه به تغيير نقشترمان را در تقابل جنسيتی شخصيّ

زمان با تغييرات سياسی و ويژه پهلوی اين رمان را همزنان از دوران مشروطه و به

رمان قابل  سگ و زمستان بلندمان منظر راجتماعی مورد بررسی قرار داد. از اين 

اش را در جامعة بار تکوين سوژۀ زنانه و خودآگاهیتأملی است؛ چراکه برای اولين

های گر گسستکند و حوری، دختر کوچک خانواده، نماياندر حال تحول هويدا می

های اش برخاسته است. اين موضوع در رماننسلی و هويتی است که از ادراک آزادی

رو ه( نيز با زنی روب1367)طوبی و معنای شب يابد. در پور امتداد میارسیبعدی پ

اش به هستيم که سعی دارد به درک و فهم خود اعتماد کند و با توجه به علاقه

اما اغلب مظنون به ديوانگی و  ،اش را بيان کندخواهیتحولات مشروطه، آزادی

آيد که برايش ير و مرادی برمیوجوی پشود؛ او در نهايت در جستهوايی میسربه

 مثل آقای خيابانی مهم باشد. 

های ( نيز  به موضوع حذف زنان از فعاليت1368)زنان بدون مردان در رمان 

ها ها با طبيعت است؛ گويا آنشود که منشأ احساس يگانگی آناجتماعی پرداخته می
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تغيير و تحول ای که درست در لحظة هيچ سهمی در جامعة حاضر ندارند. جامعه

های ديرپا در مورد زنان در آن جاری است؛ اما تعصب ،ناشی از تجدد قرار دارد

 دهند.های از پيش موجود نمیزنانی که تن به پذيرش نقش

شناسی ادبيات با تغيير ساختار اقتصادی عنوان ژانری که از نظر جامعهرمان به
ی اين عبور را در شخصيت از فئوداليسم به مدرنيسم پديد آمده است و تضادها

رسد مند متجلی ساخته است، در برابر جنسيت چه منظری دارد؟ به نظر میمسئله

مند رمان، به نحوی پيشينی جنسيت، موضوع يا دغدغة رمان نيست و قهرمان مسئله
اما از سويی ديگر در رمان زنان با قهرمانانی  ،يک سوژۀ مدرن مردانه تلقی شده است

ها در پيوند با تقابلی است که بين گيری آنرو هستيم که شکلهوبيافته رفرديت
کند و با ت، کور عمل میآيد. مدرنيته در مورد جنسيّت و مدرنيسم پديد میجنسيّ

کند. ای برتر فرض میتلاش برای تحقق ليبراليسم و اومانيسم، سوژۀ مردانه را سوژه
آيند و رش سوژۀ مدرن پديد میاين در حالی است که مبارزات فمينيستی برای گست

اند به عنوان شعاری که زنان از آن حذف شدهها شعار برابری و برادری را بهزن

تکية جريان اصلی انديشه بر روابط زوجی که کراراً نظمی »کشند. چالش می
ها به يک نظم جنسی ناعادلانه نمايد، نيز توسط فمينيسيتمراتبی را باز میسلسله

شود؛ بنابراين گرايش ويژۀ نظرية اجتماعی و سياسی سنتی، لحاظ کردن ربط داده می
عنوان سوژۀ اصلی تحليل و تعميم تجربيات آنان، به يک نظم مفهومی مردان به

هايی با شود که از قبل موجود بوده است. انديشة غربی پيرامون زوجمربوط می
تب خشن دوانگاری مرد/ مراهای غير يکسان سازمان يافته که مکرراً سلسلهارزش

های متقابل آشکارا به دور از کند. حتی در مواقعی که اين زوجزن را منعکس می

باشند. اين مفاهيم معين با مراتب جنسی میمقولة جنس هستند دربرگيرندۀ سلسله
گيرند. شوند و در ضديت با مفاهيم ديگری قرار میتوجه به جنس مذکر تنظيم می

شود و ناظر به زنانگی ابع و فرع بر نخستين نظم مفهومی تشکيل میمثابه تبهدومی 
( همة اين مسائل در سرنوشت رمان نيز تأثيرگذار است؛ 33: 1385بيسلی )« .است
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آميز با مردان قرار داشته باشند ناخواسته بدل به چراکه زنان اگر در نسبتی تبعيض
 ،کاست روبرو است. بنابراينشوند و تحقق قهرمان زن نيز با اين فروجنس دوم می

شناسی ادبيات ارتباط رمان و جامعه را فرض بگيريم چطور اگر بر پاية جامعه
توانيم از جوامعی که هنوز تبعيض آشکار در مورد زنان در آن وجود دارد، انتظار می

ها تحقق يافته باشد؟ همين هايی بيافرينند که قهرمان زن در آنداشته باشيم رمان
ست که جنسيت را بدل به تابعی از اقتصاد سياسی خواهد کرد و تأثير آن موضوع ا

شود؛ شکل تحقق سوژۀ زن متأثر از هويت جنسيتی خود آشکار میدر رمان به
ت زن نيز خواهد گيری شخصيّنحوی ناظر بر موانع اجتماعی شکلموضوعی که به

شود؛ ت زن ديده میپور يک تضاد درونی در ترسيم شخصيّهای پارسیبود. در رمان
ت زن و روايتش در آثار او در تقابل تضادی که ناشی از درکی سوژگانی از شخصيّ

پور تن به بازنمايی چنين با چهرۀ ايدئولوژيک زن در جامعة مردسالار است. پارسی
هايی منفرد هستند که در برابر تجسم تدهد. زنان در آثار او شخصيّساختاری نمی
کنند. به همين دليل رئاليسم جادويی و قاومت میت خود معرفی شخصيّ

پور سبک غالب است. توصيف روايت زنان، با زبان سوررئاليسم در آثار پارسی
راحتی هويت زنان را در چنبرۀ سمبوليک و رايج جامعه ممکن نيست؛ چراکه به

ه دهی به قهرمان زن، بپور برای شکلکند. پارسیزبانی مردانه و غالب مصادره می
ای توجه دارد. امری که خويشکاری پری را در ارتباط با استقلال تباری اسطوره

که آورد. آن هم در زمانی نامناسب؛ يعنی هنگامیزن به ياد می شخصيتی قهرمان
اساس، به تحليل سه رمان از اند. براينعرف و اخلاق راه را بر خويشکاری بسته

 ه خواهد شد. پور با محوريت قهرمان زن پرداختپارسی
 

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

تی اوست؛ تضادی که شخصيت زن در رمان با آن روبروست ناشی از هويت جنسيّ 

مند قائل ت مسئلهبنابراين اگر به پيوند جامعه و ادبيات بالاخص در آفرينش شخصيّ
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نوعی تجربة او از فيلتر واسطه با جامعه ندارد و بهباشيم، قهرمان زن برخوردی بی

رودستی خواهد گذشت. ضرورت نگارش اين مقاله را چگونگی آفرينش قهرمان ف

زند و ها و تضادهای ناشی از تجدد در جامعة ايران رقم میزن، در پيوند با کاستی

ت زن در پيوند با تقليل مند شدن شخصيّ هدف از آن، بررسی چگونگی مسئله

 جنسيتی است. 

 

 های پژوهشسؤال

 پور چگونه شکل گرفته و چه هويتی دارد؟پارسیـ قهرمان زن در آثار 

پور، در پيوند با های پارسیچرا سبک سوررئاليسم و رئاليسم جادويی در رمان -

 آفرينش قهرمان زن پديد آمده است؟

پور با اتکا به خويشکاری پری شکل گرفته ـ چگونه قهرمان زن در آثار پارسی

 است؟
 

 نوآوری پژوهش

های از نوآوری ری، در پيوند شخصيت زن با اسطوره، يکیخويشکاری پ بر تکيه

اين مقاله است؛ چراکه هرگز به اين مورد خاص در پيوند زن با اسطوره در بررسی 

مند زن، در طور آفرينش اولين قهرمان مسئلهپور اشاره نشده است. همينآثار پارسی

ن مقاله محسوب پور، در جای ديگری مطرح نشده و نوآوری ايهای پارسیرمان

 شود. می
 

 پیشینة پژوهش

نقد فمينيستی رمان سگ و » ای با عنوانهدر مقال ،(1392) ،صادقی شهپر و حجّار

اند و موانع به بررسی اين رمان از منظر نظريات فمينيستی پرداخته ،«زمستان بلند

که به اند. درحالیت زن را بررسی کردهگيری شخصيّفرهنگی و اجتماعی شکل
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گيری قهرمان زن از منظر ادبی پرداخته نشده است. در مقالة حاضر با توجه به لشک

ها در تی زنان منجر به بازنمايی متفاوتی از آنشناسی ادبيات، هويت جنسيّجامعه

پور تنها در پيوند با های پارسیمندی زنان در رمانکه مسئلهرمان خواهد شد. چنان

 يابد. یها معنا متی آنهای جنسيّتقليل

های اسطوره»با عنوان  یادر مقاله(، 1392) ،دارلومونسان، خائفی، تسليمی و خزانه

 ،«پور، گلی ترقی و غزاله عليزادهای سبکی در آثار پارسیمحور، مشخصهزن

اند. نويسندگان های رمان زنان را بررسی کردهتای شخصيّهای اسطورهسرچشمه

عتقاد به وحدت آنيما و آنيموس در روان بشر، پور و ترقی با امعتقدند پارسی

اند اما در بررسی تی قهرمانان آثار خود را به وحدت رساندههای شخصيّچالش

پور تنها محدود به ساحت اسطورۀ زنانگی و مردانگی شده و در های پارسیرمان

يش اند. در مقالة پرا بررسی کردهزنان بدون مردان و  عقل آبیهای ضمن تنها رمان

ای در ارتباط با تکوين سوژۀ قهرمان زن در آثار رو بازگشت به تبار اسطوره

 پور و چگونگی تبديل زن به قهرمان رمان  است.پارسی

شناختی رمان بررسی جامعه» با عنوان یادر مقاله ،(1393) ،يداللهی آهنگر و صباغ 

لوسين نظر آرای به بررسی اين رمان از م ،«پورشهرنوش پارسی زنان بدون مردان
ارزی ساختار جامعه و رمان اشاره شده و اند. در اين مقاله به همپرداخته گلدمن

که در الگوی فمينيستی نويسنده در تحليل نقش زنان بررسی شده است. درحالی

گيری شناسی ادبيات برای تحليل چگونگی شکلکارگيری جامعهمقالة حاضر به

ای دستی زنان در جامعه بر بازگشت به تباری اسطورهقهرمان زن در رمان و تأثير فرو

اما ناشی از تقليلی اجتماعی  ،آورداست. اين بازگشت اگرچه قدرت زنان را به ياد می

 برای حضور زنان است.  

گفتمان انتقادی و بازتاب »با عنوان  یادر مقاله ،(1397) ،رستمی، ثواقب و بهرامی

نيمه راه عصر پهلوی دوم )مطالعة موردی: های واقعگرای شکاف نسلی در رمان
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براساس شدت گرفتن شکاف نسلی  ،«(بهشت، شراب خام، سگ و زمستان بلند

از شهريور بيست، تضادهای هويتی حوری همراه با تحولات روزافزون جامعه پس

شکن ها سنتتکنند. هر دوی اين شخصيّو حسين با خانوادۀ خود را بررسی می

سئلة شکاف نسلی و برخورد با تجدد موضوعی است که در مقالة اند. مقلمداد شده

به آن اشاره شده است اما موضوع  سگ و زمستان بلندحاضر نيز در تحليل رمان 

های اجتماعی پور در مقالة حاضر تنها مشخصههای پارسیاساسی در تحليل رمان

 امعه است. ت زن در رمان، متأثر از شرايط جنيست بلکه آفرينش و تثبيت شخصيّ

طوبا و معنای ها در رمان بررسی پروتوتايپ»در مقالة  ،(1399) ،قلاوندی و دارنگ
های اساطيری، فرهنگی، مذهبی با بررسی پروتوتايپ ،«پوراثر شهرنوش پارسی شب

های اساطيری اند. اين مقاله تنها در اشاره به پروتوتايپو ادبی رمان را بررسی کرده

يعنی  ؛است و از نظر تحليل به موضوع مورد نظر مقالة حاضر به مقالة حاضر شبيه

 قهرمان زن توجهی ندارد. 

های مشخصه»با عنوان  یادر مقاله(، 1399) ،پور، گذشتی و فرزادخجسته

شهرنوش  سگ و زمستان بلندنويسی در ادبيات داستانی با نگاهی به رمان زنانه

به بررسی اين رمان  ،«ميلز شناسی فمينيستی ساراپور براساس سبکپارسی

از زوايای زبانی، ويرايشی،  سگ و زمستان بلنداند. در اين مقاله رمان پرداخته

ت بررسی شده شناسی جنسيّپردازی، پيرنگ، زاويه ديد و.... براساس سبکتشخصيّ

شناسی رو براساس جامعهاست و تمرکز مقاله بر زبان و فرم اثر است. مقالة پيش 

ت در جامعة ايران و چگونگی حضور های جنسيّتحليل پيوند چالشادبيات به 

 پردازد.قهرمان زن در رمان می

طوبی و معنای ای رمان نقد اسطوره»با عنوان  یادر مقاله ،(1400) ،بهرامی رهنما
سنجد؛ های اين رمان و اساطير، طرح رمان را میبا بررسی پيوند بين شخصيت ،«شب

سالی و از بين رفتن سرزمين يکسان انگاشته به زن، با خشکتوجهی اساس بیبراين
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نحوی پايگاهی مادی در شده است. طرح دعوای خير و شر در اساطير ايران به

واقعيت تاريخ ايران و نبرد با بيگانگان يافته است. در بخشی از اين مقاله به 

در اين  ، زن شاهزاده گيل، اشاره شده است؛«ليلا»ت خويشکاری پری در شخصيّ 

بخش مقالة اخير با مقالة حاضر شباهت دارد، با اين تفاوت که مقالة حاضر با دعوی 

ت زن را در برپايی سوژۀ زن در پيوند با خويشکاری پری، امکان ايجاد شخصيّ

شناسی ادبيات کند؛ امری که با تکيه بر جامعهپور بررسی میهای پارسیرمان

 سنجد.را در رمان میت زن خلأهای ناشی از آفرينش شخصيّ

زنان خوانش اکوفمينيستی داستان »با عنوان  یادر مقاله ،(1400) ،، زهراپارساپور
کارگيری نظرية اکوفمينيستی که زنان را در موقعيتی مشابه طبيعت با به ،«بدون مردان

داند، اذعان دارد که اين گره زدن زن با طبيعت ناشی از تسلط و طرفدار طبيعت می

مردسالار است که زنان در آن جايی ندارند و در واقع گريزی از سر ناچاری فرهنگ 

اما داعية مقالة  ،است. در مقالة حاضر نيز اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است

پور در پيوند با انکار سوژۀ زن حاضر اين است که توليد قهرمان زن در آثار پارسی

ای زن شده است. شت به سرشت اسطورهدر اجتماع است که به نحوی منجر به بازگ

ت زن در ای زن در پيوند با آفرينش شخصيّاز منظری ادبی ساحت اسطوره ،بنابراين

 رمان مورد توجه قرار گرفته است.

الگوهای ارتباط »با عنوان  یادر مقاله(، 1401) ،راد و شهبازیمعصومی، معصومی

های ای عمومی براساس رمانعنوان قهرمان پروبلماتيک در فضعاطفی زنان به

پور براساس نظرية کنش متقابل های پارسیبه بررسی رمان ،«پورشهرنوش پارسی

ت به برساختن کنش آميز جنسيّاند. زنان در مواجهه با ساختار تبعيضنمادين پرداخته

پردازند و تبديل به خويش در اجتماع براساس مقاومت و مبارزه با اين ساختار می

اساس اصالت با کنش عاطفی زنان فراتر از شوند. براينروبلماتيک میت پشخصيّ

های ساختار عرفی و اخلاقی جامعه است. اين مقاله از نظر بررسی قهرمان رمان
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پور براساس اصالت کنش قهرمان زن در ارتباط با مقالة حاضر است اما پارسی

 ور توجهی نداشته است. پای قهرمان زن در آثار پارسیحال به تبار اسطورهدرعين

شناسی تحليل سبک»با عنوان  یادر مقاله(، 1401) ،خواه و خسرویجهاندار، نيک

شناسی بر سبک سازی عليه زن در رمان معاصر )با تکيهمسائل اجتماعی زنان و خرافه

به بررسی اين آثار از منظر اعتقاد به خرافه  ،«پورپور و منيرو روانیشهرنوش پارسی

اند. در اين مقاله به نقد های زن پرداختهتيم مردسالاری از سوی شخصيّو تحک

ها در تت زن پرداخته شده؛ چراکه اين شخصيّها در ترسيم شخصيّنگرش نويسنده

که داعية سيطرۀ جهل و توهم اسيرند و قدرت حضوری مؤثر را ندارند. درحالی

رمان در پيوند با  شناسی ادبياتمقالة پيش رو اين است که براساس جامعه

آيد و آفرينش رمان امری منفرد نيست. در زمانی که میهای اجتماعی پديد ساخت

ای برای حضور زنان در جامعه وجود ندارد يا امکان ساخت اجتماعی پيشرفته

های صرفاً زنانه فراهم نيست بديهی است قهرمانان زن قهرمانی زن بيرون از نقش

که برای برپاداشتن سوژۀ زن در رمان به کار گرفته شده  يابندهای شاعرانه میساخت

 .است
گفته نظر بنيادينی بين مقالة حاضر و مقالة پيشتوان گفت اختلافمی ،بنابراين 

های زعم نويسندگان مقالة حاضر مردسالاری در رمانبه ،وجود دارد. درواقع
و کنار گذاشته شدن  شدت مورد تمسخر و نقد نويسنده قرارگرفته استپور بهپارسی

وضوح در چارچوب اعمال قدرت مردانه پديد زنان از هرگونه حضور اجتماعی به
 های اجتماعی در پيوند است. آمده و با ساخت

بررسی رمان طوبا و »با عنوان  یادر مقاله ،(1402) ،دارنيا و پشتاللهی، ذبيحفتح
به  ،«نگ اروينگ گافمنپور براساس نظرية داغ نمعنای شب از شهرنوش پارسی

تنيده اند. اين نظريه که درهمکارگيری نظرية داغ ننگ پرداختهبررسی اين رمان با به
های با تعريف هويت انسانی درارتباط با تأثير تابوهاست، سعی کرده تا کاستی

اجتماعی ـ تاريخی جامعة ايران را در بازتعريف هويت زن نشان دهد. امری که 
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از نوجوانی تا سالخوردگی مورد هجوم طيفی از احساسات در  ت طوبا راشخصيّ
طوری که گويا طوبا همواره ناخواسته گناهی دهد. بهبرخورد با اين تابوها قرار می

ت آورد. تنگناهای اجتماعی برای رشد شخصيّ انجام داده و هميشه ننگی را به ياد می
ت طوبا اعی شدن شخصيّزن که در اين مقاله مورد نظر است درنهايت موجب ارتج

که بر تنگناهای اجتماعی در برخورد با زنان تأکيد شود. مقالة پيش رو ضمن اينمی
ت زن و عامليت و قدرت او، رفت نويسنده را برای آفرينش شخصيّدارد، راه برون

مراتب داند اگرچه زن جايگاهی در سلسلهپناه بردن به طبيعت در پيوند با اسطوره می
 ارد.اجتماعی ند

های فمينيسم در ت زن و انديشهبررسی شخصيّ»(، در 1402)، هوانگ، بينگ هوی
های به بررسی اين اثر از منظر مؤلفه ،«پورشهرنوش پارسی زنان بدون مردانرمان 

اما اين بررسی صرفاً در سطح محتوايی صورت گرفته و با  ،پردازدفمينيسم می
 ر رمان پيوند نيافته است. مند زن دت مسئلهگيری شخصيّ چگونگی شکل

نگرش عرفانی و اساطيری »در مقالة  (،1402) ،پورتقی مياندوآب و همکاران
پور نسبت به زن و جايگاه اجتماعی او براساس رمان زنان بدون شهرنوش پارسی

اساس زنان در رمان در  اين اند. بربه خوانش عرفانی از اين اثر پرداخته« مردان
اند و هريک پوستة تحجری را که با آن ش راهی سفر شدهجوی هويت خويوجست

گيری هويتی تازه مثابه تولدی نو به شناخت خود و شکلو به رو بودند، شکافتههروب
اند. در اين مقاله پيوند زن با طبيعت از منظر عرفانی و به قصد تصعيد دست يازيده

عت بخشی از اجباری اما در مقالة پيش رو پيوند زن با طبي ،صورت گرفته است
 است که حذف زن از اجتماع و فرهنگ، آن را پيش آورده است.

 

 مبانی نظری

 سالاریزن/ مادر

کاوش در تاريخ از نظر برخی پژوهشگران )ليلا احمد، سيمون دوبوار و...( نشان 

ای مادرسالار بوده است. قوانين مربوط به دهد جامعة کشاورزی اوليه، جامعهمی
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اخت و مالکيت ابزار توليد از سوی مردان، در نهايت زنان را تبديل به مالکيت يا س

دليل نيروی باروری، مورد توجه بودند و تلاش برای به دست عنصری کرد که به

بر طبيعت توسط مردان شد و هم  نحوی هم موجب غلبهها در نهايت بهآوردن آن

ای ضروری از تاريخ رحلهکاهش مقام زن، نمايشگر م»زنان را به انقياد درآورد. 

کرده زيرا زن نه از ارزش مثبت بلکه از ضعف مرد کسب اعتبار می ؛بشريت است

يافته. مرد هنگامی که خود بخش طبيعی در قالب زن تجسم میاست؛ رازهای نگرانی

گريزد. گذر از عصر حجر به عصر مفرغ رهاند، از تسخير زن نيز میرا از طبيعت می

دهد که از طريق کار به موضوع تسخير زمين و تسخير خود تحقق به مرد اجازه می

ها است. دارای حالت انفعالی های زمين و بذر و فصلببخشد. کشاورز تابع تصادف

رو ارواح توتمی، جهان ماند: ازاينپردازد و منتظر میاست. به دعا و استغاثه می

کند که او را در تحمل میهای نيروهايی را کنند. روستايی هوسانسانی را پر می

سازد. با اند. به عکس کارگر وسيلة کار را مطابق طرح خود میمحاصرۀ خود گرفته

احساس کند؛ رو در روی طبيعت بیهايش چهرۀ طرحش را به آن تحميل میدست

خورد، خود دهد ولی از او شکست میحرکت که در برابرش مقاومت نشان میو بی

تر بر سندان فرود هايش را سريعکند. هر چه ضربهکار میرا چون ارادۀ حاکم آَش

: 1، ج1400)دوبوار« .آورد در مورد ساختن ابزار کارش تسريع به عمل آورده است

سالاری را ليلا احمد با بررسی وضعيت زنان در خاورميانه عبور از دوران زن (129

رميانة کهن با ظهور انقياد زنان در خاو»شهرها  توضيح داده است: با تشکيل دولت

های های باستانی نهادينه شد. برخلاف نظريهويژه ظهور دولتجامعة شهری به

شناسی و مردسالار که معتقدند موقعيت اجتماعی فرودست زنان ريشه در زيست

طبيعت دارد و لذا از زمانی که نوع بشر به وجود آمده وجود داشته است، اسناد 

از ظهور جوامع شهری از احترام زيادی که زنان پيش شناسی حاکی از آن استباستان

اند و با پيدايش مراکز شهری و دولت شهرها دچار افول موقعيت برخوردار بوده
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های سرتاسر خاورميانه در عصر فرهنگ»اين در حالی است که  (23: 1396)« .شدند

قدس از ميلاد، مادرالهگان را منوسنگی و در برخی مناطق تا هزارۀ دوم پيش

دهندۀ آن است که برتری های کهن منطقه نشانشمردند. همچنين مطالعة فرهنگمی

ت الهه و موقعيت فرادست زنان قاعده بوده است نه استثنا؛ برای مثال در شخصيّ

، 23همان: )« .ها و ديگرانالنهرين، ايلام، مصر و کرت و در ميان يونانيان، فينيقیبين

24) 
  

 سالاری در ايراناز دوران زنخويشکاری پری، نمادی 

نمودار است. « پری»طور مشخص در ايران، در سرگذشت سالاری بهفرهنگ زن

از رواج دين تی همچون الهگان داشتند پسسالاری، شخصيّها که در دوران زنپری

دهد چگونه روايت پرستش زرتشتی مغضوب شدند. اين سرنمون به ما نشان می

گری و ت، يهوديت و زرتشتیرواج يکتاپرستی )مسيحيّهای مادر در دوران الهه

ای از يک ها نمونهاز ورود آريايیاسلام( تغيير يافت و دگرگون شد. ايران پيش

جامعة کشاورزی و مادرسالار است؛ در اين جامعه ايزدبانوان آب و زمين نيز پرستش 

بزرگ بيش از هرچيز پرستش ايزد بانوی »ها مهر و آناهيتا هستند. شوند. نمونة آنمی

توانسته پديداری با کشاورزی و جامعة کشاورزی ارتباط دارد. مادرسالاری نمی

های قابل از کشت گياهان و سفالگری در زمينتوانسته پيشخاستگاهی باشد و نمی

 )ستاری« کشف به وجود آمده باشد. در جهان اسطوره ای زن با زمين در ارتباط است

در « پری»دين مزديسنا نيز شاهد آفرينش ايزد بانوان هستيم. در ( 3: 1392خسروی  و

ای از ايزد بانوی بزرگ باقی مانده و در دوران حماسی عنوان بازماندهدين زرتشتی به

با خويشکاری خود شناخته خواهد شد. اين خويشکاری منجر به فاعليت و 

ودابه و تهمينه چون ر شاهنامهسوژگانی پری است که ردپای آن را در اعمال زنان 

دليل آشکار کردن ميل خويش در دوران بعدی يابيم. همچنين پری بهو... می
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ای از ناخودآگاه نفس، پری که تجسم اسطوره»شود. موجودی اهريمنی محسوب می

در نقش زنانة اوست در زمانی که پارسايی و نريمانی و اخلاق بر جامعة مردمان 

هراس و شرم، يار و محبوب را از ميان ار و بیتواند آشکچيره شده است، چون نمی

ای که در ذهن بيمارگونة ناچار در قالب معتقدات اسطورهيلان و مردان برگزيند، به

موبدان ساخته و پرداخته شده است در جاهای خلوت و تاريک يا در خواب و 

ماياند نشود و زيبايی خويش را بر آنان میوهم، بر مردان ـ هر که باشد ـ ظاهر می

کند )از اين روست که در ادب عاميانه پری و جن گرفته میزده و پریو آنان را پری

)سرکاراتی « .از نمادهای خودآگاهی مانند نام خدا، آينه، و آهن بيمناک و روگردان اند(

1385 :23)  
از دين زرتشتی موجودی مقدس و هويار )آورندۀ سال درحقيقت پری، پيش

دليل از آن بهچراکه با آيين باروری نيز درارتباط بود. اما پسشد نيک( محسوب می

سيطرۀ اخلاق و خودآگاهی دربرابر اسطوره و ناخودآگاهی، پری، نقشی ديگر يافت 

و دژيار )آورندۀ سال بد( ناميده شد و حتی پرستش او مورد پرسش قرار گرفت. 

ی به پری، لقب در زمان انشای يشت هشتم، پيروان پارسا و مؤمن کيش زردشت»

سالی داه بودند ولی در همان زمان در ايران گروه ديگری دژيار؛ يعنی آورندۀ خشک

از مردمان بودند که به باورهای کهن مذهبی وفادار مانده و پری را با لقب اصلی و 

خواندند. هرگاه از اين مردمان نيز سرود می« آورندۀ سال نيکو»ديرين او هويار يعنی 

يافتيم که از نظر اين سرايندگان، مردمانی که پری را ماند درمیمیو يشتی باقی 

در  (15)همان: « .شدندگو ناميده میخواندند، دژواژه؛ يعنی بدزبان وهرزهدشيار می

عنوان يکی از عناصر بازمانده از دوران پرستش پری، همين دوران خويشکاری به

شدند که تنها با خويشکاری  باقی ماند و پريان چون موجوداتی اهريمنی تصوير

 کردند.خود، تبار پيشين را آشکار می
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 بحث و بررسی

سگ و زمستان مند زن در رمان ت مسئلهگیری شخصیّخويشکاری زنانه و شکل 
 (1355) بلند

حوری در پی تحقق خواست خود است؛ امری که  سگ و زمستان بلند،در رمان  

مندی اگرچه در دامنة کند. اين مسئلهند میمتی مسئلهسوژۀ زنانه را بدل به شخصيّ 

يابد اما به زيرساختی رغم مدرنيزاسيون و تجدد، نمود میجامعة پهلوی دوم و علی

توجه دارد که در آن زنان، بايد برای تحقق جايگاه اجتماعی خود، موانع جنسيتی و 

حتی  ،بنابراين .سر بگذارند های فرهنگی تابع سنت را پشتبندیصورت

های تباهی های اجتماعی زنان در اين دوره، در گرو درگيری با ميانجیپذيریقشن

عنوان يک زن مستقل تواند هويت خود را بهچون پاسداران سنت است. حوری نه می

های اطرافش را بپذيرد. همين سرشت تواند رفتارهای مطيعانة زنتثبيت کند و نه می

ن خودش را در يکی شدن با طبيعت و شود او زن بودمتفاوت است که باعث می

درک امکانات زيستی خودش تعريف کند. خلائی که در ساخت اجتماعی برای 

دهد؛ واسطة زنان وجود دارد، ناگزير به حوری جايگاه جنس دومی میحضور بی

کند. ابتدا حسين، که همواره مردی روشنفکر نقش راهنمای او را بازی میچنان

کند تا دانی سياسی بوده، درک مادی را برای او تشريح میبرادرش که مبارز و زن

محيط اطراف خود را با ديدی متفاوت ببيند. حسين تنها راهنمای حقيقی اوست. 

از مرگ تنها کسی که سعی دارد حوری را با واقعيت محيط خود آشنا کند. اما پس

ضمن سرکوب  ای عاطقی قرار گرفته،حسين، دوستش، آقا، که حوری با او در رابطه

های زنانة حوری و تحقيرش، سعی دارد به او طريق درست زندگی را خواست

باز در خيابان بوديم، هميشه در خيابان بوديم، نگاهش کردم. حالت شوخی »بياموزد. 

آرام "اش گذاشتم. گفت: نداشت. دستم را به بازويش انداختم و سرم را روی شانه

اش سرم را از روی شانه "ه اين چيزا رو بفهمن.تر از اونن کراه برو، مردم احمق
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نه "، "نه اصلاً"، "ترسی.تو ترسوئی، خودت بيشتر از همه می"برداشتم. گفت: 

طور نيس، من نه اين"، "تونیترسی ميخوای ادای آزادی رو دربياری ولی نمیمی

هم راه  آری اگه من دو تا خيابون شلوغ دستتو بگيرم باچرا درمی"، "آرمادا درنمی

 (184: 1355پور )پارسی« ."چرا، نه"، "کنی؟بريم چه؟ تحملش می
ميانجی واسطة خود، بیشود حوری، در درک بیچنين ساختی است که باعث می    

سنت و فرهنگ، احساس يگانگی با طبيعت داشته باشد. نويسنده در سرکشی 

هايی و از نسل پریای به جا گذاشته است؛ گويا اای اسطورهشخصيت حوری، لمحه

است که حال در دوران نوين بايد پاسخگوی فرهنگ مردسالاری باشند. در رمان 

ت حوری با فرارفتن او از تجلی خويشکاری پری در شخصيّ  سگ و زمستان بلند،

تمام موانع عرفی و شرعی و راهی شدن به مسيری فردی برای شناخت خود نمودار 

زن، که دارای چنين خواستی برای تحقق شود. نويسنده برای تحقق سوژۀ می

وجودی خويش است، دچار محدوديتی در ساختار اجتماعی است. او ساحتی 

اجتماعی برای حضور خود نيافته است. مردان روشنفکر به او مشکوک هستند و 

يک در مبارزۀ سياسی لزومی کنند. گويا هيچاش را محدود میهريک به نحوی آزادی

عنوان اند. حذف زن از ساختار سياسی جامعه بها درک نکردهبه توجه به زنان ر

های تواند دارای عامليت باشد باعث سرخوردگی حوری از جريانموجودی که می

های فرهنگی و سياسی را بندیيک از صورتروشنفکرانه نيز شده است. او هيچ

سويی خواهد سوژگی خويش را تحقق ببخشد. از يابد. تنها میمناسب خود نمی

ای وجود دارد. جايی ديگر امکان تحقق سوژگانی حوری تنها در ساحتی اسطوره

ای را برای الگوی زنانهتواند کهنکه نيازی نيست متحمل هيچ حقارتی شود و می

چيز که خويشکاری خود را مقدم بر همه« پری»خودش احضار کند. حوری، چون 

تواند وجود سراسر عشق خود میداند هم احساس يکی شدن با طبيعت دارد هم می
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ای را در رمان پور مؤلفی است که در نهايت سوژۀ زنانهرا باور کند. بنابراين پارسی

 کند. مندی میبخشد و او را دچار مسئلهتحقق می
 

 (1367) و پیوند با خويشکاری پری طوبی و معنای شب

راز موانع ساختار نيز طوبی با خويشکاری ويژه، فرات طوبی و معنای شبدر رمان 

اجتماعی و سياسی سعی در درک موقعيت خود دارد. طوبی که تمام تلاشش برای 

های متفاوتی طرد ت اجتماع است، به گونهراهيابی به درک و فهم تاريخ و وضعيّ

اما عقل او که از ابتدا در  ،دهدشود و متناظر با وضعيت سنتی تن به ازدواج میمی

شود؛ گويا او د تنها ابزاری برای سرکوب بيشتر او میشرمان موجب تشخص او می

حال کسی اما درعين ،های سنتی زنانه معاف شدهواسطة اين عقل از اجرای نقشبه

شود. همين شناسد و به همين دليل ديوانه تلقی میت نمیعاقل بودنش را به رسميّ

پيوند قرار  موضوع است که طوبی را شبيه ديوانگان با جهانی خيالی و وهمی در

در اين رمان نيز طوبی چنان احساس يگانگی با طبيعت دارد، که حتی دهد. می

داند. او حس حوادث طبيعی چون خشکسالی و بارندگی را در ارتباط با خودش می

 کند. کند طبيعت با او در ارتباط قرار گرفته و از احساسات او تبعيت میمی
شد. باز آسمان ز چربی آبگوشت کاسته میبعد دوباره قحطی شده بود. هر روز ا»

خواند. الماس خاتون، ياقوت و سر ناسازگاری گذاشته بود. طوبی نماز باران می

خواندند. سپس قرآن کرد و دست جمعی نماز میها را پشت سرش رديف میبچه

تر کرد. زن روز به روز گوشت تلخکردند. افاقه نمیگرفتند و زاری میبه سر می

دهد. حالا ديگر مطمئن بود گناهی کرده است که بابت آن تقاص پس می شد.می

کرد از چهارده گذاشت و نگاه میبين میاما چه گناهی؟ زندگيش را زير ذره

الف:  1368پور )پارسی« .آورد کار زشتی از او سر زده باشدسالگيش به ياد نمی

60) 



 انيرضوان هي ـقدس یمنا طالش ــــــــــــــــــــــــــــی شناختاسطورهو  یعرفان اتيادب ةفصلنام /206

، در مدار زمستان بلندسگ و همچنين او همواره همچون حوری، قهرمان رمان  

کنند. مردانی چون گيرد که نقش پير و مراد را برای او بازی میمردانی قرار می

 شاه نمونة اين مرادهای روحی هستند. خيابانی و گداعلی
شاه را که سه سال طوبی عزم جزم کرده بود به کرمانشاه برود و حضرت گداعلی»

کند. شاهزاده کم حوصله و عصبی بار  افکند، ملاقاتآينده در کرمانشاه رحل می

بست و توان رويارويی با انقلابات روحی زنش را سفر دوباره به آذربايجان را می

اش را از دست داده است. های روحیفهميد که زن پايگاهنداشت. شاهزاده نمی

ها را تقسيم هايی که زنها، همان بلشويکمنسوب شدن آقای خيابانی به بلشويک

 ( 80: 1368 پوریپارس)« . ند...کردمی

امری که طوبی به آن توجه ندارد اين است که حتی اين مدار عرفانی که او برای 

خواهد با شفاعت از عقل مردانه به آن توسل بجويد خودش ترسيم کرده و می

چگونه خود نافی وجود اوست. مردان ديگری هم هستند که حتی از زن کشی نيز 

ردانه برای رسيدن به اوجی عرفانی ابايی ندارند. نمونة اين در امتداد تاريخی م

از سفر در تاريخ، در جستجوی پيری که ها، شاهزاده گيل است. او پستشخصيّ

اما خود پير  ،عاشق دختر ترسا شده قصد کشتن دختر را دارد تا پير را نجات دهد

ای صوفيان در هاز آن شاهزاده که آواره شده، با دستهگيرد. پسجلويش را می

رود تا به مردم هشدار بدهد. خودش نيز با گيرودار حملة مغولان به روستاها می

ها کشد گويا آنها را مینکند و سپس آها عشقبازی میدختران زيادی کنار چشمه

 های مطرود و مغضوب هستند. همان پری
افت که ام درخواهم ياگر نيک به پشت سر خود بنگرم و به احوالات زندگی»

کنند که نفرتم از زنان نه از اين روست که توان جنگيدن از مردان را سلب می

زنان خود از عوامل اصلی جنگيدن مردان هستند. آنچه باعث بيزاری من از 

گيرم.... من ها میهای فقر است. من انتقام زمين خشک را از آنهاست بيابانآن

 (79 )همان:« .رسمتاز زايش متنفرم در همان حال از مرگ می
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 (1368) زنان بدون مردانمند زن در پیوند با طبیعت در رمان تحقق سوژة مسئله

کند زنان زمان روايت میکه زندگی چند زن را به طور هم زنان بدون مرداندر رمان 

برای بروز سوژگی خود و فرار از تنگناهای عرفی و شرعی و دانستن حقيقت 

پردازی و پيوند با طبيعت ندارند. در اين ای جز خيالهبيولوژيکی و روحی خود چار

گيرد خودش را در زمين رمان، مهدخت که زنی مستقل و پولدار است تصميم می

مهدخت در کنار رودخانه خودش را کاشته بود، در پاييز. تمام »بکارد تا سبز شود. 

های سرد پاييزی رانزد و باآرام يخ میکرد. پاهايش در گل آرامآن پاييز را ناله می

 (127ب:  1368پور )پارسی« .هايش را پاره کردتمام لباس

که هويتش توسط مردان از اينکند، پسخانه کار میتاج که در فاحشهزرين

کند. او نيز در نهايت بيند و از آنجا فرار میسر میبسياری انکار شد همة مردان را بی

اش را به درخت مهدخت رساند، و عصارۀ باروریکه با باغبان ازدواج کرد از اينپس

گردد. از پيوند او با باغبان گل نيلوفری شود و به طبيعت برمیتبديل به شبنم می

ها در تاريخ و فرهنگ نيست. رويد. گويا راهی برای شکوفايی آنجاودانه می

گفتار هايی از تبعيض جنسيتی در صورت گزارهپور اين انحطاط فرهنگی را بهپارسی

که پدر و مادر يا برادر مونس مدام زنان را ها نمايان کرده است. هنگامیشخصيت

 کنند. از ترس آبرو محدود می

کند. گويا ناگهان از کسب اطلاعاتی دربارۀ بدن زن، از خانه فرار میمونس پس

شت از بازگها پرورش يافته بود. او پسبرد که با آنپی به بيهودگی همة تابوهايی می

شود. پدر و مادر نيز واکنشی به اين قتل ندارند. توسط برادرش حسين کشته می

دهد و پدر و مادر رسد، حسين را دلداری میاز کشتن مونس سر میفائزه که پس

شوند. اين قتل درست در لحظة خودآگاهی زن اتفاق نيز برای تهية غذا آماده می

تابع چارچوب سابق باشد؛ چارچوبی خواهد که ديگر نمیافتد. درست هنگامیمی

مونس کتاب را خريد. به خيابان خلوتی پناه برد. »که تعصب حسين پاسدارش بود. 
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در ساية درختی نشست و مشغول خواندن شد. از الف شروع کرد و به ی آخر 

روز گذشته بود. سومين روز سر بلند  رسيد و دوباره از سر خواند و سه باره و سه

ای ديگری از درختان و آفتاب و خيابان در ذهن داشت. رشد کرده کرد. حالا معن

گردد. شود و به جهان زندگان برمیمونس باز زنده می (30ب:  1368پور )پارسی« .بود

از مرگ روند که پسلقا میکلاه و مونس هر سه در نهايت به باغ فرخفائزه و زرين

کارگيری پور با بهصل پارسیکند. در اين فشوهرش، رؤياهای خود را دنبال می

رئاليسم جادويی منجر به احيای مونس و پيش رفتن او در مسير شناخت خودش 

 شود. شناختی که تنها با مرگ هويت عرفی و خانوادگی مونس ممکن بود.می
 

 خويشکاری زنانه و پیوند با طبیعت

 . يکی از کارکردهای پری در پيوندش با طبيعت، زايش و باروری بوده است
اند که های کهن بودهپريان، زنان جوان، زيبا و ايزدبانوان باروری و زايش زمان»

اند و پيشينة آريايی يا هندوايرانی دارند. در دوران پرستش اين شدهپرستيده می

س رواج داشته که بر اساس اسطورۀ آفرينش نخستين ايزدبانوان آيين ازدواج مقدّ

اسطوره زمين و آسمان با يکديگر پيوند برقرار به وجود آمده است. بر اساس اين 

مانند اردويسور اناهيد که ايزدبانوی ازلی  ؛اند تا آفرينش جهان انجام گيردساخته

شود و از ازدواج اين مادر و پسر همة زادگان است و در آغاز از او پسری زاده می

است که با گردند. پس پرستش آناهيد در غرب آسيا رواج داشته هستی پديدار می

 (12: 1397)آقاخان بيژنی « .های نخستين هستی در پيوند استجوهر آب

سازد که خويشکاری زنان در پيوند با طبيعت را برجسته می زنان بدون مردانرمان  

ها از جامعة اخلاقی، عرفی و مردسالاری است که هريک را نشان بيرون افتادگی آن

ا توسط همسر نظامی خود، سرهنگ لقنحوی حذف و طرد کرده است. فرخبه

تواند گلچهره، بارها تحقير شده که به سن يائسگی نزديک شده است و او می

لقا گفت: کاش ما هم يک باغی در کرج داشتيم. فرخ»راحتی زن دوم بگيرد. به
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ودماغ برای قدر دلکنی اينچهره پاسخ داد: حالا ديگر بعد از يائسگی فکر میگل

  (69ب:  1368پور )پارسی« .باغ لذت ببری؟ تو مانده که از

دهد و موجب سقوط او از پله راحتی، همسرش، گلچهره را هل میلقا بهفرخ

ها در حصار افتد که سالاز آن به فکر احيای هويت خود میشود و پسو مرگش می

زورگويی مرد محبوس مانده بود. به همين دليل به جستجوی عشق و تحقق 

تدريج تمام زنان رمان راهی آنجا خرد. باغی که بهی در کرج میرؤياهايش باغ

های مختلف شده و مطرود. تمام اتفاقات که توسط شخصيتشوند؛ زنانی راندهمی

عنوان يک شاخص محوری اشاره دارند که سرگذشت افتد بر نابرابری جنسيتی بهمی

وی زنان بکر، اساس مردان به جستجزنان و مردان را رقم زده است. برهمين

مايه شوند. همين بنروند و زنان، مطرود و حذف میوگوش بسته و جديد میچشم

ت اما اهميّ، لقا، همسرش، گلچهره راشود حسين خواهرش را بکشد و فرخباعث می

دليل نقشی که شوند و بهاز مرگ خود باز زنده میموضوع در اين است که زنان پس

کنند. در همان کان احيا و زايايی را شبيه زمين پيدا میدر پيوند با طبيعت دارند ام

باغ است که هريک از زنان کارکرد و خويشکاری خود را پيدا کرده و بدن خويش 

يابند. مونس که تمام عمر از عشق ورزيدن و شناخت را در پيوند با طبيعت بازمی

 شود. عنوان يک زن، منع شده بود به شناخت خودش نزديک میخود به
حس درخت شدن در او نبود، البته طبيعتش درختی نبود. زاينده هم نبود. »

دانست آنچه که دانست در خودش پوسيده است. در انتظار پوسيده بود. میمی

شود عشق است. هرگز عشق را تجربه نکرده بود.... آنجا منجر به حس نور می

از شناختن، ختی پيشهای کرج شهوت افسارگسيخته را شناخته بود. بدبدر بيابان

دانست. در حد ذهنی چيز را میدانست. اشکال اين بود که همهشهوت را می

 (124ب:  1368پور )پارسی« .که باروری را از ترس پس رانده

آورد و کلاه نيز چنان خويشکاری خويش را بازيافته که نيلوفر به دنيا میينزرّ

دنيا آمد. باغبان نيلوفر را ميان  سحر يک نيلوفر به»دهد. از شيرش به درخت می
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هايش گرفت. به طرف رودخانه رفت. قبلًا حوضچة کوچکی کنار رودخانه دست

ها حفر کرده بود آب حوضچه يخ زده بود. باغبان با احتياط نيلوفر را روی يخ

ميرد. خودش ريشه نمی "باغبان گفت "ميرد.طوری میاين"گذاشت. مونس گفت: 

 (122: ب 1368 پوریپارس) «."کندمی
 

 نتیجه

از آن حکومت نقش زن در دوران معاصر با ساختار آمرانة دولت ـ ملت و پس

اساس اسلامی، درجهت تقويت يک ايدئولوژی سياسی تعيين شده است. برهمين

يابد. همين موضوع حضور قهرمان زن در رمان زن، تعريفی متجدد يا مذهبی می

. اگر رمان، ژانری در پيوند با جامعه و نمودار آگاهی کندزنان را با مسئله مواجه می

پور حذف زن از جامعه، در  پيوندش با طبيعت های پارسیجمعی باشد، در رمان

های رئاليسم جادويی و سوررئاليسم منجر شده ديگر به سبکرقم خورده و ازسويی

وند زده که اش پيایپور برای تحقق سوژۀ زن، او را به تبار اسطورهاست. پارسی

که خدايان از مرگ نيز از خاک برخيزد. چنانمنشأ زايايی باشد و همچون مونس، پس

نباتی چنين بودند. همين موضوع نيز امکان تحقق قهرمان زن را تنها در پيوند با 

بر روايت سوژگانی زنان نوشته پور با تکيههای پارسیطبيعت پديد آورده است. رمان

تی زن را به سبب حذف تاريخی او، به طبيعت و اسطوره گره ای که هسشده؛ مسئله

توان به خويشکاری پری در پيوند با ها را میتزده است. صبغة ادبی اين شخصيّ

دوران اسطوره رساند. پری نيز در دوران سيطرۀ دين زرتشتی تبديل به شخصيتی 

قی و اش با موانع اخلامحذوف شد که حضورش در جهان برای انجام خويشکاری

ها باشد خويشکاری خود تأثير اين گفتمانکه تحتاما بدون اين ،شدرو میبهدينی رو

پور نيز زنان، از فضای جنسيتی حاکم بر زندگی های پارسیداد. در رمانرا انجام می

پذيرند های فرهنگ و دين را نمیکنند و در پيوند با طبيعت، تقليلخود عبور می
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پور در پی تلاش برای های پارسیخود را تحقق ببخشند. رمانتوانند سوژۀ بلکه می

حال شوند که درعينهايی فمنيستی محسوب میتحقق سوژۀ زن در رمان، رمان

هايی با مضمون دهند و رمانمخاطرات اجتماع را برای تحقق سوژۀ زنانه نشان می

رمان زن در رمان توان گفت تولد اولين قهآيند. میانتقاد اجتماعی نيز به شمار می

های بعدی پی گرفته از آن در رماناتفاق افتاده و پس سگ و زمستان بلندفارسی در 

 شده است.
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 زنانپور نسبت به زن و جايگاه اجتماعی او براساس رمان عرفانی و اساطيری شهرنوش پارسی
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 19 ،واحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامی  شناختیادبيات عرفانی و اسطوره«. بدون مردان

 . 108ـ 77(، صص. 73)

 2023.707419mmlq./10.30495https://doi.org/ 
شناسی مسائل تحليل سبک(. »1401) .جهاندار، مژگان، نيکخواه، مظاهر، خسروی، حسين

پور بر سبک فکری شهرنوش پارسیان معاصر )با تکيهسازی عليه زن در رماجتماعی زنان و خرافه

 .231ـ248(، صص. 75) 15  شناسی نظم و نثر )بهار ادب(،نشرية علمی سبک«. پور(و منيرو روانی
 DOI: 10,22034/bahareadab.2022,2506416 

نويسی های زنانهمشخصه. »1399 .پور، سعيده، گذشتی، محمدعلی و فرزاد، عبدالحسينخجسته

شناسی پور براساس سبکشهرنوش پارسی سگ و زمستان بلندر ادبيات داستانی با نگاهی به رمان د

 .47 -71(، صص 1)13 دو فصلنامة تاريخ ادبيات )نشرية علمی(.«. فمينيستی سارا ميلز

 . چاپ هفدهم: تهران: توس.2. ترجمة قاسم صنعوی. ججنس دوم. 1400.دوبوار، سيمون

گفتمان انتقادی و بازتاب شکاف » .1397 .جهانبخش و بهرامی، روح الله رستمی، پروين، ثواقب،

خام، سگ  نيمه راه بهشت، شرابهای واقعگرای عصر پهلوی دوم )مطالعة موردی: نسلی در رمان
دو  تحقيقات تاريخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،«. (و زمستان بلند

 .19ـ  47(، صص. 1) 8 ،فصلنامة علمی ـ پژوهشی

 تهران: طهوری.. . چاپ اولهای شکار شدهسايه. 1385 .سرکاراتی، بهمن

های آناهيتا و سپندارمذ در اسطوره بررسی خويشکاری. »1392 .ستاری، رضا و خسروی، سوگل

 . 1ـ 21، صص، (32) 9 فصلنامة ادبيات عرفانی،«. و پيوند آن با پيشينة مادرسالاری

 ،پژوهیادب«. سگ و زمستان بلندنقد فمينيستی رمان . »1392 .حجار، راضيهصادقی شهپر، رضا و 
 .74ـ 93(، صص 26) 7

از  طوبا و معنای شببررسی رمان . »1402 .محمدنيا، آسيه، پشتدار، علیاللهی، سيمين، ذبيحفتح

 20، های ادبیفصلنامة پژوهش«. نظرية داغ ننگ اروينگ گافمن پور براساسشهرنوش پارسی

 .176ـ 145(، صص 18)
 https://doi.org/10.2634/Lire.20.81.145 

اثر  طوبا و معنای شبها در رمان بررسی پروتوتايپ. »1399 .قلاوندی، زيبا و دارنگ، سارا

 .279ـ  298(، صص 1) 10پارسی معاصر، ادبيات « پور.شهرنوش پارسی

https://doi.org/10.30495/mmlq.2023.707419
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الگوهای ارتباط عاطفی زنان . »1401 .راد، رضا و شهبازی، مظفرالدينمرادی، زهرا، معصومی

فصلنامة «. پورهای شهرنوش پارسیعنوان قهرمان پروبلماتيک در فضای عمومی بر اساس رمانبه
 .113ـ  132(، صص 2) 5. شناسی فرهنگ و هنرعلمی جامعه

های اسطوره. »1392 .مونسان، فرزانه، خائفی، عباس، تسليمی، علی و خزانه دارلو، محمدعلی

تخصصی  فصلنامة ،«پور، گلی ترقی و غزاله عليزادهای سبکی در آثار پارسی، مشخصهمحورزن

 .475ـ  496( ، صص: 3) 6 (،شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادبسبک

فصلنامة  ،«های زنان در دورۀ رضا شاهاقتدار و نمايندگی: بازبينی فعاليت. »1384 .آبادی، افسانهنجم

 .121ـ  151صص.  ،44 ،فرهنگی و اجتماعی گفتگو

«. شناختی رمان زنان بدون مردانبررسی جامعه. »1393 .يداللهی آهنگر، جمشيد و صباغ، صمد

 .59ـ  76(، صص. 25) 7 ،شناختیمطالعات جامعه

زنان بدون های فمينيسم در رمان بررسی شخصيت زن و انديشه. »1402 .هوانگ، يينگ هوی
 .1ـ 17(. صص 3) 2 ی نوين ادبی،هاپژوهش«. پورشهرنوش پارسی مردان
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Exploring Light and Anti-Light in Sana'i's Hadiqat al-

Haqiqa: An Analytical Perspective 
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Fātemeh Modarresi** 
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Light is one of the most beautiful wonders of creation and one of the 

most debated fundamental issues in Islamic philosophy and mysticism. 

Since the realm of mysticism is the arena of the emergence of 

opposites, attention to anti-light and its manifestations is also essential 

for the completion of the sālek’s (the holy traveler) mission in uniting 

with the absolute light. This research, using a descriptive-analytical 

method, explores Sana'i's religious and illuminative thoughts regarding 

the opposition of light and anti-light in his masnavi Hadiqat al-

Haqiqah. Accordingly, the present article seeks to answer the question: 

Which aspect of the manifestation of light does Sana'i's arguments and 

interpretations primarily focus on, and how can the obstacles and 

opposites of light on the path of spiritual journey be recognized? The 

findings of the research indicate that Hakim Sana'i had a 

comprehensive understanding of the concept of light from the 

perspectives of religion and mysticism. Through sensory and abstract 

examples of light and its opposites, he referred to guidance and 

awareness with the symbol of light, and to misguidance and negligence 

with the symbol of anti-light. Furthermore, he identified the Prophet 

Muhammad, the prophets, the saints, the Quran, the heart, and the 

intellect as important sources of acquiring light, attributing their origin 

to the sacred essence of God. 
Keywords: Light, Anti-light, Sana'i, Hadiqat al-Haqiqah. 
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The Imaginary Reflection of the Wind in 

Attar's Manteq-ut-Tayr: An Analysis Based on Gilbert 

Durand's Theory of Imagination 
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Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, Mazandaran University 
 **Mortezā Mohseni  

The Professor of Persian Language and Literature, Mazandaran University 
***Ahmad Ghanipour Malekshāh 

The Professor of Persian Language and Literature, Mazandaran University 
****Hossein Hasanpour Ālashti 

or of Persian Language and Literature, Mazandaran UniversityThe Associate Profess 

 

Various imaginary images can be found in the works of poets. When 

encountering these imaginative images, one of the experiences of the reader 

of poetry is to uncover the poetic codes, thereby understanding the diverse 

experiences of the poet. This research, using a descriptive-analytical method, 

examines and analyzes the imaginative images of the wind in Manteq-ut-Tayr 

as a reflection of the poet's inner and outer experiences in relation to the self, 

the world, poetry, and the audience. In this study, it is assumed that the 

"Golden Bird" represents Attar himself, and Gilbert Durand's theory of 

imagination, based on the diurnal imaginary regime (positive and negative 

poles) and the nocturnal imaginary regime (moderation and refinement of 

these two poles), serves as the main approach of the research. Additionally, 

Attar's interactions with the wind, the Golden Bird, the hoopoe, the Simurgh, 

and other birds form the myth of the hero. In this analysis, the imaginative 

images are not related to rhetorical figures or literary embellishments; rather, 

the goal is to uncover the nature of the poet's perspectives and decode the 

deeper hidden layers of his poetry. The results obtained indicate that the 

element of the wind in this work is mostly dual and appears in the positive 

animal form with the motive of an ascending journey. In terms of its 

mysterious structure and combinatory states, it is closer to Gilbert Durand's 

nocturnal imaginary regime. 

Keywords: Wind, Hero's Journey, Manteq-ut-Tayr, Gilbert Dorand. 
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The Haoma Plant: Exploring the Identity of the 

Immortality Elixir in Iranian Myths 
 
 Tooraj Bakhshāyeshi* 

Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, Science and Research Branch 
 arMaryam Barzeg** 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Science and Research Branch 
 reza Ardestāni-Hamid*** 

The Associated Professor of Persian Language and Literature, IAU, Dezful Branch 

 

In Zoroastrianism, a sacred plant known as Haoma holds a significant place 

in religious rituals. Referred to as Soma in Indian traditions, this plant-god is 

believed to have both heavenly and earthly manifestations. According to the 

Avesta, its earthly form grows naturally as a self-sustaining plant. Zoroastrian 

priests prepare an intoxicating drink from this plant, also called Haoma, during 

special ceremonies. Over time, however, the true identity of this plant has been 

obscured due to the passage of centuries and the shifting of Zoroastrian 

religious centers. Initially, Zoroaster prohibited the use of Haoma, but after 

his time, the drink was reintroduced into rituals in a modified form. This study 

employs a descriptive-analytical approach to explore the identity of Haoma in 

the periods before and after Zoroaster’s appearance. The findings suggest that 

the Haoma drink of the ancient religion differed significantly from its post-

Zoroaster form. In the earlier tradition, the drink was likely a combination of 

ephedra plant extract, cannabis, and possibly poppy seeds. However, after 

Zoroaster, due to the harmful effects of this mixture, only the ephedra plant 

was retained as the primary ingredient in the Haoma ritual. 

Keywords: Haoma, Soma, Ephedra, Cannabis, Myth. 
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The Sin of the King: A Thematic Analysis in Zoroastrian 

Mythology and Pahlavi Texts 

Sādāt Tābesh-o-Shokouh* 
Ph.D. in Persian language and literature, University of Isfahan 

 Saeid Shafieioun** 
The Associated Professor of Persian Language and Literature, University of Isfahan 

 

Thematic analysis, as a significant and compelling approach in comparative 

literature, focuses on the examination and development of patterns or themes 

across multiple narrative-literary texts. One such enduring theme across 

various cultures is the concept of sin, rooted in the cultural beliefs and 

convictions of different societies. As a cognitive and emotional experience 

tied to social or religious crises, sin is an ancient theme whose presence can 

be traced throughout human civilization. This study investigates and analyzes 

the sins of three Iranian kings—Jamshid, Fereydoun, and Kavus—from a 

thematic perspective, aiming to provide a justification for the loss of their 

immortality. By exploring the concept of sin in Zoroastrian and Pahlavi texts, 

the article examines its relationship with social norms and contrasts it with 

sacred and divine concepts, revealing hidden and unconscious layers within 

these texts. The findings suggest that Pahlavi texts represent the most 

prominent manifestation of the theme of sin, which has evolved or been 

reinterpreted according to societal conditions and needs over time. In this 

study, sin is defined in contrast to both societal norms and sacred concepts, 

and the sins of the mythical princes are analyzed through these dual lenses. 

The results indicate that accepted societal traditions and sacred, divine laws in 

Iranian culture are closely intertwined, often falling within the same 

conceptual framework. 

Keywords: Thematic analysis, The Sin of King, Jamshid, Fereydoun, 

Kavus. 
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A Study on the Influence of Iraqi Style Poets 
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Constitutional Era in Sufi and Ascetic Themes 
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Mysticism during the Iranian Constitutional Revolution was no longer an 

active social system. The Constitutional era was a period of revolutionary 

fervor and the pursuit of freedom. Iranian society, which had been stagnant, 

was shaken by exposure to Western culture and began to move toward 

modernity. Persian poetry, much like Iranian society, sought to adopt a new 

identity, placing innovation in concepts at the center of its movement toward 

modernism. In alignment with the revolutionary movement of the people, it 

distanced itself from traditional elements. In fact, during this period and 

amidst the struggles of this popular revolution, mysticism faded. If faint traces 

of mystical teachings are observed in this era, they stem from tradition and the 

influence of past poets, particularly those of the Iraqi style, on the poets of this 

period. Among them, the traditionalist poets of the late Qajar and 

Constitutional eras were most influenced by Khaghani, whose mystical 

themes are central to his poetic works. Accordingly, this research, using a 

descriptive-analytical method, examines mysticism with an emphasis on 

Khaghani's influence, exploring the mystical manifestations in the poetry of 

Adib Pishavari, Adib al-Mamalek Farahani, Qaani Shirazi, and Mohammad-

Taqi Bahar. Themes such as "asceticism and world-weariness," "poverty," 

"seclusion," "self-sufficiency," "the importance of the soul," and "anti-

philosophy" are revisited. The results of this study demonstrate the influence 

of Khaghani's mystical concepts on the poets under investigation. 

Keywords: Constitutional Revolution, Khaghani, Mysticism, Poets of 

the Constitutional Era. 
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The Problematic Female Subject in Connection with the 

Fairy's Function in the Novels of Shahrnush Parsipur: 

An Analysis 
 

 

Monā Tāleshi* 
Ph.D. in Persian language and literature, University of Isfahan 

Ghodsiyyeh  Rezvāniyān** 
The Professor of Persian Language and Literature, Mazandaran University 

 

Shahrnush Parsipur has focused on the subject of women as 

protagonists in her three novels: The Dog and the Long Winter 

(1974), Touba and the Meaning of Night (1989), and Women Without 

Men (1990). The female subject in these works is shaped in 

opposition to a patriarchal society and in connection with nature. The 

female protagonists in these works do not play a role in social 

transformations as problematic heroes; rather, they are highlighted 

due to social deficiencies that hinder women's presence in society. 

This research, using a descriptive-analytical method, seeks to 

examine the path of the formation of the female subject as a 

protagonist in Parsipur's novels. The findings indicate that if we 

consider the novel as a genre connected to society, in Parsipur's 

novels, the female subject emerges through the shaping of the female 

protagonist based on myth and nature, and its representation is 

processed as the archetype of the fairy, which was sacred in the pre-

Zoroastrian period but, due to the rejection of its function in the 

Zoroastrian era, became associated with magic and demons. 

Although the social structure does not allow for the formation of a 

female protagonist through direct engagement with society, the 

connection to a mythical lineage from the matriarchal era is the 

factor behind the emergence of the female subject. 

 

Keywords: Fairy, Function, Novel, Woman, Protagonist, Subject. 
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